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 چکیده

 

 های معناییمؤلفهفارسی بر مبنای زبان متداول  پیشوندی و مرکببندی افعال هدف پژوهش حاضر بررسی و طبقه

-شمار میهای گزینشی از جمله معیارهای معنایی به است. محدودیت افعال ی گزینشیهامحدودیتو  هاموضوع

پیشوندی ی افعال . بدین منظور کلیهشوندهای نادرست )از لحاظ معنایی( میگیری ساختکه مانع از شکل روند

به کار گرفته شد تا  گویشور فارسی زبان سهاستخراج شد.  ی ظرفیت نحوی افعال زبان فارسیسامانهاز  و مرکب

های و در یافتن محدودیت های موجودو مثال زبانی خود ها( با توجه به شمظرفیت افعال )تعداد متممدر یافتن 

ی تک دسته سهافعال به  نمودند.ها با مجری طرح همکاری معنایی و رسیدن به اجماع بر روی این محدودیت

. زمانی که بر روی تعداد شدندسه ظرفیتی با سه متمم تقسیم  ا یک متمم، دو ظرفیتی با دو متمم وظرفیتی ب

اتفاق نظر وجود نداشت، نظر اکثریت، ملاک عمل قرار  هاموضوعمعنایی  هایمؤلفهری یک فعل یا های اجبامتمم

 بندی شدند.بر این پایه طبقهافعال ی افعال استخراج گردید و کلیههای موضوعهای معنایی مؤلفهدر نهایت . گرفت

فعل پیشوندی و مرکب متداول  4285 از مجموع توان به این موارد اشاره کرد:از جمله نتایج این پژوهش می

فعل سه  221فعل، دوظرفیتی )دو موضوع( و  2600فعل، یک ظرفیتی )یک موضوع(،  1464ه استخراج شد

در افعال یک  های معنایی موضوعات افعال نیز این نتایج به دست آمد:مؤلفهظرفیتی )سه موضوع( بودند. با تعیین 

. داشتندبرای همان یک موضوع بیشترین بسامد را  ]جانور+[و  [-]جاندار، ]انسان+[های معنایی مؤلفهموضوعی، 

بیشترین  [-]انسان+ جاندار+/و  ]جانور+[، ]انسان+[هایمؤلفهافعال دو موضوعی مشخص شد که  در بررسی موضوع اول

-]عینی ،[-]جاندارهایمؤلفهکه  نشان دادافعال دو موضوعی  بررسی موضوع دوم. اندسامد را برای موضوع اول داشتهب

افعال سه موضوعی مشخص شد  در بررسی موضوع اول. اندسامد را برای موضوع دوم داشتهبیشترین ب ]انسان+[و  [

بررسی موضوع . اندسامد را برای موضوع اول داشتهبیشترین ب [-]انسان+ جاندار+/و  ]جانور+[، ]انسان+[هایمؤلفهکه 

سامد را برای موضوع بیشترین ب ]انسان+[و  [-]عینی ،[-]جاندار هایمؤلفهکه  ادنیز نشان دافعال سه موضوعی  دوم

-]عینی+/و  ]انسان+[ ،[-]جاندار هایمؤلفهافعال سه موضوعی مشخص شد که  در بررسی موضوع سوم اند.دوم داشته

و  رایانشی انجام شدی معنی شناسی در حوزهپژوهش مذکور  .اندسامد را برای موضوع سوم داشتهبیشترین ب  [

ی معنایی ی پیکرههای گزینشی افعال فارسی و همچنین تهیهی محدودیتی سامانهاز طرح جامع تهیه دومفاز 

 افعال زبان فارسی است. 

-موضوع، معنی، های گزینشیهای معنایی، محدودیتمؤلفه: فعل، های کلیدیواژه

  شناسی
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 مقدمه  .1-1

های بحث برانگیز و پیچیده در مطالعات صرف و نحو زبان فارسی است. به دلیل فعل مرکب از جمله مقوله

-شناسان بوده و آنان همواره در تلاش برای تعیین ملاکن ساختار، همواره مورد توجه زباناهمیت و پیچیدگی ای

اند. مرزهایی برای تمایز آن از افعال ساده، پیشوندی و دیگر ترکیبات فعلی بودههایی برای تعریف دقیق آن و تعیین 

ی فعلی است که فعلی و یک پایهندارد و ترکیبی از یک پیشوند غیراز سوی دیگر فعل پیشوندی پیچیدگی خاصی 

ال مرکب و پیشوندی افع هایموضوع های معناییمؤلفهاین پژوهش با استخراج رسانند. ر روی هم یک معنی را میب

ی ظرفیت نحوی افعال فارسی )رسولی، مولودی، سامانهپردازد. افعال مذکور از بندی آنها میزبان فارسی به طبقه

های معنایی از سه سخنگوی مؤلفهبه منظور استخراج استخراج شده است.  (1391کوهستانی و مینایی بیدگلی، 

های مؤلفههایی برای هر فعل، تعیین این بود که حتی با وجود مثالبومی زبان استفاده شد. دلیل این امر نیز 

نظر جمع ملاک ها، مؤلفهبرخی از افعال دشوار بود. در صورت وجود اختلاف نظر در  تعیین های موضوعمعنایی 

 بندی شد. فعل پیشوندی و مرکب بررسی و طبقه 4285در این پژوهش عمل قرار گرفت. 

 
 بيـان مسئله  1-2   

شناسان وجود دارد. در تعریف فعل مرکب و چگونگی شناخت آن اختلاف نظرهای بسیاری در بین زبان

فارسی ندارد. ( اصولا اعتقادی به وجود این نوع فعل در زبان 1356حتی برخی از آنان از جمله وحیدیان کامیار )

ی ساده، پیشوندی و مرکب ه دستهافعال فارسی را از نظر عناصر سازنده به س (133 ، ص1379)مشکوه الدینی 

شود: پایه و عنصر ی نحوی تشکیل میفعل مرکب از دو سازه» گوید: کند و در تعریف فعل مرکب میتقسیم می

-178 ، صص1370)لری داند. ناتل خانی فعلی میو فعل پیشوندی را نیز ترکیبی از یک پیشوند و پایه« فعلی

داند که از ترکیب یک اسم دهد و فعل مرکب را فعلی میالدینی ارایه میچون مشکوه بندی همنیز تقسیم (176

 (159-161 ، صص1372) و نوبهار (28 ، ص1371)آید. احمدی گیوی و انوری یا صفت و یا یک فعل پدید می

دو  واژی، افعال را بههای ساخت( تنها بر اساس ملاک1374اند. دبیر مقدم )ارایه داده یبندینیز چنین تقسیم

کند. بندی میجزء غیر فعلی و جزء فعلی( تقسیم ی ساده )دارای جزء فعلی تنها( و افعال مرکب )دارایدسته

ی اصلی شناخت افعال مرکب است. با وجود اختلافات بسیار ساز نیست بلکه مسالهبندی افعال چندان مسالهتقسیم

ها ساختمان ی آنظرات مشترک است این که همهی ندر تعیین حدود و ثغور افعال مرکب آن چه در میان همه

ی واژگانی است و بخش دوم که به عنوان همکرد دانند. بخش نخست که پایهفعل مرکب را متشکل از دو بخش می

ی فعلی است. روند موجود در زبان فارسی تبدیل تدریجی افعال ساده به شود که پایهو یا عنصر فعلی نامیده می

( معتقد است افعال مرکب به تدریج جای افعال ساده را در زبان فارسی 1366ناتل خانلری ) .افعال مرکب است

ای که امروزه افعال ساده متداول جدید خواهند گرفت و این فرایند حدودا از قرن سیزده آغاز شده است. به گونه

فعل  115(، 1372مورد، صادقی ) 279همان( تعداد افعال ساده را اتل خانلری )بسیار کمتر از افعال مرکب است. ن

رسد )طباطبایی، فعل می 3000داند. در حالی که تعداد افعال مرکب به بیش از فعل می 160(، 2006و فامیلی )
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1381.) 

 یشگیهم یهادغدغه از یکی. اندشده یبندطبقه...  و وجه ،یمعن ساختمان، اساس بر افعال به طور کلی

که  نیکنند. اما ا یبندطبقه ینحو یهایژگیو حسب بر را افعال که است بوده نیا سانیدستورنو و شناسانزبان

 دو به افعال یبندمیتقس رسدیم نظرمحل اختلاف بوده است. به  رد،یقرار گ یبندطبقه اریمع ینحو یژگیکدام و

 نییتب در اما است سودمند هرچند یبندطبقه نیباشد. ا نهیزم نیدر ا کردیرو نیتریمیقد یمتعد و لازم یدسته

های نوین و کارا در بررسی افعال و ساختمان جمله، توجه از جمله شیوه .ناکاراست ینحو یهایدگیچیپ از یاریبس

ی دستور وابستگی که یکی از های اجباری و اختیاری افعال است. نظریهبه ظرفیت افعال و به عبارتی تعداد متمم

های متعددی به بحث ظرفیت پردازد. پژوهشظرفیت فعل، اسم و صفت میی های صورتگراست به مسالهنظریه

افزار فرهنگ ظرفیت نحوی ( است. همچنین نرم1385بیب زاده )ترین آنها طافعال فارسی پرداخته است که مهم

( تهیه شده است که منبع 2011، 1391افعال فارسی نیز توسط رسولی، مولودی، کوهستانی و مینایی بیدگلی )

-مجموعههای معنایی یک فعل و زیر. ارتباط میان مشخصهه استتخراج افعال پیشوندی و مرکب این پژوهش بوداس

(. 1994شناسی مطرح بوده است )هگمن، در زبان میلادی 90تا  50ی از دههاست که  های آن یکی از مسایلی

-محدودیتافعال و  هایموضوع های معناییمؤلفهبندی افعال فارسی بر اساس است طبقهاما تا جایی که محقق آگاه 

( آن است، argumentهای )ی فعل و موضوع(  که متکی بر رابطهselectional restrictionهای گزینشی)

بندی افعال فارسی با ی طبقهتواند یکی از نخستین کارها در زمینهکنون انجام نشده است و این پژوهش میتا

کنند هایی را اعمال میای انتخاب موضوع های خود محدودیتنحوی باشد. افعال بر های معنایی و نهتوجه به ویژگی

. در (173 ، ص2005)کروگر، پذیرند ای با هر ویژگی معنایی را به عنوان فاعل یا مفعول نمیو به عبارتی هر کلمه

ای دیگر تواند با واژهنمی ایها هر واژههایی معنایی هستند که بر مبنای آنهای گزینشی محدودیتواقع محدودیت

تر از نظر نحوی بدون اشکال تر را تشکیل دهد هر چند تشکیل این واحد زبانی بزرگهمراه شود و واحد زبانی بزرگ

 های معناییمؤلفهی بندی افعال پیشوندی و مرکب زبان فارسی بر پایهد. این پژوهش در پی بررسی و طبقهباش

 های گزینشی است.و محدودیت های افعالموضوع

 
 

  اهمیتو ضرورت  1-3

 یمجاز یدر فضا آن حضور لیتسهطور اعم و  به یفارس زبان مشکلات و لیمسا به پرداختن شک بدون

 فیظرا به پرداختن که استیدن مطرح و زنده یهااز جمله زبان یدارد. زبان فارس ریانکار ناپذ یتیبه طور اخص اهم

هایی معنایی های گزینشی محدودیتمحدودیتاست.  یو ضرور لازم ،فارسی هر پژوهشگر زبان یبرا آن جوانب و

تواند در دو حوزه بسیار کاربردی بندی میاند. این طبقهبندی نشدهون افعال فارسی از این منظر طبقههستند و تاکن

 مختلفی که برایافزارهای ای. نرمرایانهشناسی فارسی زبانان و دیگری زبانشد، یکی آموزش زبان فارسی به غیربا

رسد نتایج بنابراین به نظر می .اندافزار قرار داده نحو را مبنای تحلیل و تهیه نرم، اصولااندتهیه شدهزبان فارسی 

 تواند در این حوزه مفید واقع شود.شناختی میاین پژوهش معنی
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 پژوهشاهداف  1-4

های موضوع های معناییمؤلفهافعال پیشوندی و مرکب فارسی بر مبنای  بندیهدف اصلی این طرح طبقه

معنایی افعال  یی سامانهاز: تهیه اهداف کاربردی این پژوهش عبارت است است. های گزینشی محدودیتو  افعال

فارسی ی ظرفیت نحوی افعال های گزینشی )فاز سوم طرح(، در حال حاضر سامانهی محدودیتفارسی بر پایه

ی ی معنایی فارسی بر پایهی پیکره(، تهیه1391انجام شده است )رسولی، مولودی، کوهستانی و مینایی بیدگلی، 

ی نحوی زبان فارسی ارایه شده است )از جمله کنون چندین پیکرههای گزینشی )فاز چهارم طرح(، تامحدودیت

از جمله اهداف کاربردی طرح حاضر به علاوه طرح پیشین نگارنده ( 2011و قیومی، خان، شیخ زاده، بحرانی بیجن

 ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان کاربرد داشته باشد.تواند در حوزهنین نتایج این طرح میهمچاست. 
 

 پژوهش هایپرسش ها وفرضيه 1-5

 پیشوندی و مرکب افعال یبندطبقه به که یفیتوص است یپژوهشندارد.  یپرسش ایو  هیفرض پژوهش نیا       

 محور معنا ییهاتیمحدود که افعال ینشیگز یهاتیمحدودها وهای معنایی موضوعمؤلفه یهیپا بر یفارس زبان

 .پردازدیم ست،ا

 
 ساختار پژوهش 1-6

ضرورت ی اصلی پژوهش مطرح شده است، در فصل اول مساله پژوهش حاضر در پنج فصل تدوین شده است.        

ی پژوهش در داخل و و اهمیت پژوهش و اهداف آن نیز ذکر گردیده است. در فصل دوم به مبانی نظری و پیشینه

های پژوهش و همچنین روش پژوهش ی آماری و نمونهخارج پرداخته شده است. فصل سوم به معرفی جامعه

پنجم نیز شامل مروری بر روند انجام ها آمده است و فصل اختصاص دارد. در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده

 های پژوهش و پیشنهادات است.گیری، محدودیتپژوهش، بحث و نتیجه
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 پژوهش یمبانی نظری و پیشینه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه 2-1

های معنایی و مؤلفهشود، ها پرداخته میبندی آندر این فصل به بررسی و معرفی انواع فعل و چگونگی طبقه     

 .شوندهای داخلی و خارجی مرتبط معرفی میشوند و در نهایت پژوهشهای گزینشی معرفی میمحدودیت
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فعل 2-2  

های متعلق به آن، گوناگونی ساختاری ی دستوری فعل در دستور زبان به دلیل باز بودن فهرست واژهمقوله      

های معنایی که هر ساختار با خود به همراه دارد، از بحث انگیزترین مباحث دستوری و ویژگیاعضای این مقوله 

بندی افعال از منظرهای مختلف طبقه (.2 ، ص1390رانلو، عبدالکریمی و گلفام، )کرد زعفدستوری بوده است 

ارتند از: فعل واژگانی، فعل رابط . انواع فعل از لحاظ نحوی عب  اند: نحوی، صرفی، معنایی، میزان کاربرد و ...شده

)ربطی(، فعل کمکی )معین(، فعل وجهی و عنصر فعلی )در فعل مرکب(. فعل واژگانی فعلی است که به تنهایی 

تواند در جایگاه گروه فعلی ظاهر شود. افعال ربطی صرفا بر وجود دلالت دارند و معنای خاصی ندارند و حتی می

وند. این افعال عبارتند از: است، بود، شد، گشت، گردید، بود و آمد. افعال کمکی نیز رها به کار نمیدر برخی زبان

ی : بود )در گذشتهروند که عبارتند ازهای مختلف به کار میافعالی هستند که در صرف افعال واژگانی در زمان

های وجهی )در مجهول(. فعلی التزامی(، خواه )در آینده(، داشتن )در استمراری( و شدن بعید(، باش )در گذشته

)باطنی، های معین متفاوتند ی صورت و هم از لحاظ معنی با فعلای از افعال است که هم از لحاظ تجزیهنیز دسته

های فعل توان، بتوان، و کلیه صورتشد، میشود، بشود، میاین افعال شامل باید، می (194-199 ، صص1354

(. عنصر فعلی در فعل مرکب نیز فعلی است که در کنار یک عنصر 22:  1379شود )مشکوه الدینی،  توانستن می

زمانی افعال نیز از مسایل مورد توجه است. دهد. همچنین وضعیت تغییر درغیر فعلی یک فعل مرکب را تشکیل می

فته است، افعال اند، افعالی که مفهوم آنها باقی مانده و در قالب فعلی دیگر ظهور یاافعالی که به کلی منسوخ شده

 اند و ... . ای که به افعال پیشوندی یا مرکب تبدیل شدهساده

 

های گزینشیمحدودیتهای معنایی و مؤلفه 3-2  

گیری آن اشاره شود. های گزینشی لازم است به چگونگی شکلپیش از پرداختن به چیستی محدودیت

شناسی معنایی، بحث مختصات واجی در واجهای مؤلفههای گزینشی و گیری بحث محدودیتی شکلسرچشمه

واک[، -هایی نظیر ]+ واک[ / ] مؤلفهشناسان و به ویژه س از طرح مختصات واجی از سوی واجبود. در واقع پ

شناسان مکتب پراگ و به طور اخص در دیدگاه خیشومی[ و جز آن که بر حسب آرای واج-]+خیشومی[ / ]

-شناسان نیز به این وسوسه افتادند تا با الگوگیری از واجب آمدند، معنیهای جهانی به حسامؤلفهتروبتسکوی 

 (. 1379هایی دست یابند که جهانی نماید )صفوی، مؤلفهی معنی نیز به شناسی، در مطالعه

ای با هر کنند و به عبارتی هر کلمههایی را اعمال میای انتخاب موضوع های خود محدودیتافعال بر

های گزینشی محدودیت (.173 ، ص2005)کروگر، پذیرند به عنوان فاعل یا مفعول نمی ویژگی معنایی را

ای که مثلا افعال برای شود به گونهگیری بسیاری از ترکیبات زبانی میهایی هستند که مانع از شکلمحدودیت

ویژگی معنایی را به عنوان ای با هر کنند و به عبارتی هر کلمههایی اعمال میمحدودیت های خودانتخاب موضوع

پذیری جاندار اما نیاز به کنشگری جاندار و کنشپذیرند. به عنوان مثال فعل خوردن الزفاعل و یا مفعول خود نمی
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انسان / جانور/ غیرجانور، جاندار / غیر جاندار،  ،انتزاعی / عینیهای معنایی مؤلفه ،جان دارد. بر این اساسو یا بی

های گیرد. در این پژوهش با بررسی موضوعهای گزینشی قرار میمونث، ملاک تعیین محدودیت مذکر / غیر انسان،

 گیرد.بندی نهایی صورت میپذیرند، طبقههای گزینشی میافعال با توجه به نوع موضوعاتی که به دلیل محدودیت
 

 های داخلی و خارجی مرتبطپژوهش 2-4

ی افعال زبان رود. مطالعههای صرفی و نحوی آن زبان به شمار میپژوهشی اصلی بررسی افعال هر زبان، هسته 

جا به معرفی برخی از مربوط به این زبان دارد. در این فارسی و به ویژه افعال مرکب نیز جایگاه خاصی در مطالعات

پردازیم. فارسی میهای داخلی و خارجی صورت گرفته بر روی افعال زبان فارسی به ویژه افعال مرکب زبان پژوهش

هایی ی مختصری از مطالعات صورت گرفته بر روی افعال مرکب ارایه خواهد شد و سپس  پژوهشنخست تاریخچه

 dependencyگیری از دستور وابستگی )شناسی و به ویژه با بهرهگیری از رویکردهای نوین زبانکه با بهره

grammar( دستور حالت ،)case grammarقش( و مفاهیم ن(های تتاییtheta roles ،)های معنایی، مؤلفه

شوند. لازم به ذکر است که پژوهشگر تحقیق مستقلی را که های گزینشی و ... انجام شده اند، معرفی میمحدودیت

شناسان برای این گونه که ذکر شد برخی از زبانباشد، نیافت. همانبه بررسی افعال پیشوندی فارسی پرداخته 

دانند زیرا دو جزء با معانی مستقل و فعل ی مستقلی قایلند و برخی نیز آن را فعل ساده میافعال طبقهدسته از 

 کمکی ندارد.

 
 یداخل یهاپژوهش 2-4-1

هایی که شوند و سپس پژوهشاند، معرفی میهایی که به فعل مرکب پرداختهدر این بخش نخست پژوهش            

 شوند.های گزینشی پرداخته اند، معرفی میهای معنایی افعال و محدودیتبه بحث ظرفیت افعال، ویژگی

حلیه الانسان و حلیه پرداخته باشد، کتاب  در فارسی ترین منبعی را که به فعل مرکبشاید بتوان قدیمی             

(. وی در این کتاب افعال زبان فارسی را 1380ابن مهنا، دانشمند زمان تیموریان دانست )رحمانی خیاوی،  اللسان

اند جزء اول آنها افعالی که از دو جزء ترکیب یافته»نویسد: ی فعل مرکب میکند و دربارهبه چهار دسته تقسیم می

( فعل مرکب را 1348فرشیدورد )  «.از مشتقات آنثابت است و جزء دوم قابل تعریف یا با فعل کرد یا با یکی 

( نیز معتقد 1363ای دیگر ترکیب شده باشد. شفایی )داند که مصدرش با صفت یا قید یا اسم یا کلمهفعلی می

 است فعل مرکب فعلی است که از دو جزء تشکیل شده است: جزء اسمی و فعل کمکی.

( به بررسی مشکلات و ابهامات تدریس 1380رحمانی خیاوی ) ( و1380ای )(، اکبری شلدره1379کرمی )       

اند. برای تدریس بهتر این افعال ارایه دادهرا اند و راهکارهایی های زبان فارسی مدارس پرداختهفعل مرکب در کتاب

ردازش زبان و به طور ویژه در های پی خود معیارهای تمیز فعل مرکب را در نظام( در مقاله1379) سمایی

ای و زایایی روابط مضمونی سنج ارایه کرده است. این قواعد عبارت بودند از قواعد زیرمقولهافزاری به نام دستورنرم

از  ضرورتاًها ( افعال مرکبی را بررسی کرده است که در ساخت آن1383های تتایی. رضایتی کیشه خاله )یا نقش

فر اش گرفت. خزاییخنده وفعالی مانند: یادم رفت شود. ای معمول استفاده میضمیر متصل به جای شناسه

ی فعل مرکب پرداخته است و به ویژه به نقد نظرات دبیر مقدم در این ( به بررسی نظرات مختلف درباره1384)
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( به 1385نژاد )نویسی بررسی کرده است. پهلوانها را در امر فرهنگزمینه پرداخته و کارایی هر یک از نظریه

ی نحوی و معنایی پرداخته های مرکب به ویژه افعال مرکب از نظر وجود یا عدم وجود هستهصیف واژهبررسی و تو

گریز و دوتایی( با مثال گرا، هستهها )هستههای معنایی یا مفهوم هر یک از دسته واژهاست. در این مقاله حوزه

فرایندهای ساخت فعل مرکب است، مورد بررسی ( فرایند انضمام را که یکی از 1386توصیف شده است. شقاقی )

( به نوع 1386ی آن در ساخت فعل مرکب پرداخته است. میرعمادی و واعظی )قرار داده است و به نقش ویژه

گرا پرداخته اند. افعالی مانند ی کمینهی واژگانی( بر مبنای برنامهخاصی از افعال مرکب )افعال مرکب با دو پایه

ی خود به چگونگی درج افعال مرکب در ( در مقاله1389ن، گرد و خاک کردن. منصوری )گریه و زاری کرد

ای گویی به این پرسش است که آیا افعال مرکب حرف اضافههای فارسی پرداخته است و به دنبال پاسخفرهنگ

( 1389فرد )و فرقانییا خیر. محمد ابراهیمی  )مانند از خود گذشتن، از پا افتادن( باید به همین شکل مدخل شوند

ی حاکمیت و گیری از تحلیل ساختار فعل مرکب فارسی گفتاری معیار در چارچوب نظریهاند تا با بهرهتلاش کرده

های نوین و علمی آموزش زبان، راهکار علمی و کارآمدی برای آموزش فعل مرجع گزینی و نیز با استفاده از شیوه

 300ی زبانی گفتار معیار به مدت یه دهند. آنان در این پژوهش از پیکرهمرکب فارسی به غیر فارسی زبانان ارا

فعل مرکب اندام بنیاد را در زبان فارسی بررسی کرده است. فعل  176(، 1390کار )دقیقه استفاده کردند. گندم

ی دوستان گیری آن دخالت دارد. مرادی و کریممرکب اندام بنیاد فعلی است که نام یکی از اعضای بدن در شکل

های قابل اند. از جمله پژوهشی نمود معنایی واژی لیبر بررسی کرده( افعال مرکب را در چارچوب نظریه1392)

( اشاره کرد. وی افعال مرکب را به 1374توان به دبیر مقدم )ی فعل مرکب پرداخته است میتوجهی که به مساله

ترکیب از اجتماع فعل کمکی با صفت یا اسم یا گروه حرف ی ترکیبی و انضمامی تقسیم کرده است. دو دسته

ی اضمام را نیز به دو شود. وی پدیدهساز ساخته میاز اسم مفعول با فعل کمکی مجهول ای یا قید و یااضافه

ای تقسیم کرده است و به تفصیل درباره این موارد توضیح ی انضمام مفعول صریح و انضمام گروه حرف اضافهدسته

 است. داده

ها در زبان ها و اشتقاقگیری برخی ترکیب( در پژوهشی به بررسی چگونگی شکل1379کریمی دوستان )

ی ظرفیت افعال فارسی را ترین پژوهش در زمینهجامع ی ساخت موضوعی پرداخته است.فارسی بر مبنای نظریه

فارسی را )بسیط، مرکب، پیشوندی و  های زبان( انجام داده است. نویسنده در این کتاب فعل1385طبیب زاده )

بندی کرده است. ست و بر همین اساس افعال را طبقهها را بازشناخته اهای آنبستی( بررسی کرده  و متممپی

ی تک ظرفیتی، دو ظرفیتی، سه ظرفیتی ها را بر حسب ظرفیتشان به چهار طبقهفعل آن 2000نویسنده با بررسی 

بازشناخته  ،گیرندهایی که میست. او همچنین هر طبقه از افعال را نیز بر حسب متممو چهار ظرفیتی تقسیم کرده ا

های سه ظرفیتی را به پنج گروه تقسیم کرده است. نویسنده با تعیین ظرفیت افعال و تعیین است مثلا فعل

های گزینشی را ( محدودیت1386رفیعی ) شناسد.ساخت بنیادین را در زبان فارسی باز می 23ها، های آنمتمم

ی انتزاعی/عینی، فعل فعال/ ها را به چهار دستهداند و این محدودیتفقط در سطح واژه و ساخت درونی واژه می

فعل غیر فعال، صفت فعال/ صفت غیر فعال و قید فعال/ قید غیر فعال تقسیم کرده است و بر این مبنا چگونگی 

( در 1390مولودی، کوهستانی و رسولی ) بررسی کرده است. به واحدهای مختلف زبانیا رافزوده شدن وندها 
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اند. همچنین آنان نقش این پژوهش خود به اهمیت و چگونگی تدوین فرهنگ ظرفیتی افعال فارسی پرداخته

( با بررسی افعال ربطی 1391راسخ مهند ) اند.فارسی زبانان تبیین کردهگ را در آموزش زبان فارسی به غیرفرهن

های گزینشی های گزینشی این افعال، چنین نتیجه گرفته است که این افعال در محدودیتمحدودیتبا توجه به 

فاقد معنایی خاص هستند. در واقع در جملات دارای فعل ربطی، اعمال محدودیت  اصولاًهیچ نقشی ندارند و 

روابط ساختاری میان واژگان ( در گزارشی 1391زاده و نصیری )منصوری ی عنصر غیر فعلی است.گزینشی بر عهده

در این پژوهش  شود.اند و بخش اصلی این گزارش به جایگاه فعل و نقش فعل مربوط میرا مورد بررسی قرار داده

ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به معیار ظرفیت افعال )تعداد موضوعات فعل کاربردی در حوزه 500

، 1391رسولی، مولودی، کوهستانی و مینایی بیدگلی ) بندی شده است.قهنیاز برای هر فعل( بررسی و طب مورد

افزار شده است، فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی را ارایه ی یک نرمی طرحی که منجر به تهیه(  با ارایه2011

رسی. فعل در زبان فا 4500داده است. این فرهنگ مجموعه ایست حاوی اطلاعات مربوط به ظرفیت نحوی بیش از 

های ساده، مرکب، پیشوندی و عبارات فعلی مشخص شده های اجباری و اختیاری انواع فعلدر این فرهنگ متمم

 است.

( ارایه شده است. این پیکره نزدیک 1393های معنایی توسط میرزایی و مولودی )نقش ینخستین پیکره

برچسب گذاری شده است. این پیکره بر شود که به صورت دستی ی فارسی معاصر را شامل میجمله 30000به 

ی محمول به موضوع را به ساخت نحوی ای از اطلاعات مربوط به رابطههای معنایی فیلمور، لایهاساس مفهوم نقش

 افزاید.پیکره می

 
 یخارج یهاپژوهش 2-4-2

 

ی ها را به دو دسته( افعال مرکب زبان فارسی را از لحاظ معنایی بررسی کرده است و آن1997کریمی )           

 اصطلاحی و غیر اصطلاحی تقسیم کرده است. 

های ظرفیتی افعال ( نخستین اثری است که ساخت1385، به نقل از طبیب زاده، 1978مهاجر قمی )

نوع متمم برای افعال  10ی ظرفیت واژگانی بررسی کرده است. وی در این پژوهش فارسی را از دیدگاه نظریه

های گزینشی پرداخته است. وی ( در بخشی از کتاب خود به بحث محدودیت2005کروگر ) فارسی برشمرده است.

از  تواندشود و میی دانش مشترک سخنگویان یک زبان انتخاب میهای گزینشی بر پایهمعتقد است محدودیت

های های گزینشی باید بر مبنای نقشدارد که محدودیتزبانی به زبان دیگر متفاوت باشد. همچنین وی اعلام می

( 2008های نحوی ) فاعل، مفعول و ... (. شوارتز و گومز )معنایی )عامل، پذیرا و... ( تعریف شوند و نه بر اساس نقش

های معنایی افعال کاربرد دهی به نقشی زبانی با برچسبکرهکنند با بهره گیری از یک پیدر پژوهشی تلاش می

های دستوری، ( به بررسی نقش محدودیت2013تسهیل کنند. رفیعی و اظهری )  vectorهای  ها را در ماشینآن

 هایاند. آنان واژههای فارسی پرداختهانه( به پایهشناختی و معنایی در پیوستن وند )واژی، منظورآوایی، ساخت

های گزینشی  ها با توجه به محدودیتاند و به بررسی وضعیت این واژهلازم را از دو فرهنگ لغت استخراج کرده
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 اند. البته در سطح واژه پرداخته

 های معناییمؤلفهی پژوهشی بر روی افعال زبان فارسی بر پایه کنونتاآن جایی که نویسنده آگاه است  تا

ت گرفته و و تحقیقات صورها انجام نشده است بندی آنبه منظور طبقه افعال گزینشیهای محدودیتو  هاموضوع

 بر مبنای ظرفیت افعال بوده است. اصولاًهای انجام شده بندیطبقه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل سوم

 روش پژوهش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه 3-1
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 شود.نین روش پژوهش ارایه میو همچ های پژوهشآماری و نمونهی جامعه در فصل پیش رو
 

های پژوهشی آماری و نمونهجامعه 2-3  

ی افعال پیشوندی و مرکب ی آماری این پژوهش کلیهجامعهای است. های کتابخانهاین پژوهش از نوع پژوهش  

ی ظرفیت مرکب فهرست شده در سامانه ی افعال پیشوندی وهای این پژوهش کلیهزبان فارسی معاصر است. نمونه

( است. این فرهنگ مجموعه ایست 2011نحوی افعال زبان فارسی )رسولی، مولودی، کوهستانی و مینایی بیدگلی، 

های اجباری و فعل در زبان فارسی. در این فرهنگ متمم 4500حاوی اطلاعات مربوط به ظرفیت نحوی بیش از 

ی مذکور در پایگاه کب، پیشوندی و عبارات فعلی مشخص شده است. سامانههای ساده، مراختیاری انواع فعل

ی تعهدنامه کاربر مبنی بر گیری از این سامانه با ارایهقابل دسترسی است. بهره www.dadegan.ir اینترنتی 

شود. نگارنده مراحل علمی و نه تجاری از سامانه و همچنین عدم انتشار این فرهنگ، امکان پذیر می یاستفاده

ی نگارنده . تنها استفادهگیری از آن را انجام دادی تعهد و ارسال رایانامه و دریافت رمز ورود به سامانه و بهرهارایه

گیری از این سامانه، جامعیت آن در پوشش دادن افعال زبان از این سامانه استخراج افعال مورد نظر بود. دلیل بهره

 .بودفارسی و جلوگیری از دوباره کاری و یافتن مجدد افعال مرکب و پیشوندی 

 
هاروش تحلیل داده 3-3  

. با توجه به حجم شدی افعال پیشوندی و مرکب توسط پژوهشگر از سامانه استخراج کلیه ،ی نخستدر مرحله

گیری از فعل(، امکان بهره 300فعل( در برابر افعال ساده )نزدیک به  4000افعال پیشوندی و مرکب )بیش از 

. بنابراین سه گویشور فارسی زبان نداشتهای درست وجود الی مثگویشوران زیادی به صورت داوطلب برای ارایه

مثال درست برای هر  چهاری گرفته شد تا به طور همزمان به ارایه با دانش زبانی متوسط با پرداخت هزینه به کار

پرسیکا ی پیکرهی همشهری یا های در دسترس مانند پیکرهتوانست از پیکرهها می)این مثال فعل اقدام کنند

 زبانی خودها( را با توجه به شم و ظرفیت افعال )تعداد متمم باشد( سخنگویانتولید  یهاالاستخراج شود و یا مث

ها های معنایی و رسیدن به اجماع بر روی این محدودیتو در یافتن محدودیت کردندتعیین  های موجود،الو مث

ل جلسات )در این مرحله، نظارت بر کار همکاران طرح، بحث و تبادل نظر، تشکی نمودندبا مجری طرح همکاری 

این هر فعل صورت گرفت(.  های معناییمؤلفهبر روی تر اجماع ها و از همه مهمظرفیتبه منظور نهایی کردن 

شناسی بودند. دلیل انتخاب این افراد، داشتن دانش زبانی ن، سه تن از دانشجویان کارشناسی ارشد زباناهمکار

ا یک متمم، دو ظرفیتی با دو ی تک ظرفیتی بدسته سهدر این مرحله افعال به  فراتر از سخنگویان عادی زبان بود.

 هایمؤلفههای اجباری یک فعل یا . زمانی که بر روی تعداد متممشدندسه ظرفیتی با سه متمم تقسیم  متمم و

افعال بر اساس  ،ی پایانی. در مرحلهاتفاق نظر وجود نداشت، نظر اکثریت، ملاک عمل قرار گرفت هاموضوعمعنایی 

http://www.dadegan.ir/
http://www.dadegan.ir/
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-شایان ذکر است که در بررسی مولفه. شدندبندی طبقههای گزینشی موضوعاتشان و محدودیت معنایی هایمؤلفه

ای افعال مورد توجه ده است و صرفا معانی اصلی و هستهبی مدنظر نبویی، معانی استعاری، مجازی و یا ادهای معنا

 بوده است.

 

 هاای از تحلیلنمونه 3-4
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م:فصل چهار  

هاتحلیل دادهتجزیه و   
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مقدمه 1-4  

های پردازیم و در بخشمی پیشوندی و مرکب فارسیهای توصیفی افعال در فصل چهارم نخست به بررسی ویژگی

-مؤلفهبندی آنها بر مبنای شود و سپس طبقهتک تک افعال انجام میهای موضوعهای معنایی مؤلفهبررسی بعدی 

 های گزینشی انجام خواهد شد.محدودیتهای معنایی و 

 

های توصیفی افعالویژگی 2-4  

 فعل دوموضوعی 2600فعل تنها یک موضوع دارند،  1464فعل پیشوندی و مرکب بررسی شده،  4285از مجموع 

 فعل دارای سه موضوع هستند. 221و  هستند

برای  148و  153، 810با فراوانی  ]جانور+[و  [-]جاندار، ]انسان+[های معنایی مؤلفهدر افعال یک موضوعی،  

 های این موضوع نیز عبارتند از:مؤلفهی بقیه همان یک موضوع بیشترین بسامد را دارند.

 ،[-]انسان+ جانور+ جاندار+/ ،[-عینی+/ -]انسان+ جاندار ،[-عینی+/ -]انسان+ جاندار+/ ،[-]انسان+ جاندار+/ 

 -]انسان ،[-جاندار+/ -]انسان ،[-]انسان ،[-]انسان+ مذکر ،]انسان+ مذکر+[ ،[-]انسان+ عینی+/ ،[-]انسان+ جانور+/

 ،[-عینی+/ -]جاندار ،[-]جاندار ،[-]جاندار+ عینی+/ ،]جاندار+[ ،[-جانور+/ -]انسان ،[-عینی+/ -جانور+ جاندار+/

]جانور+  ،]جانور+ عینی+[ ،[-/عینی+ -]جانور+ جاندار+/، عینی+[ -]جانور+ جاندار+/ ،[-]جانور+ جاندار+/ ،]جانور+[

 [ -]عینی ،[-]عینی+/ ،]عینی+[ ،[-جاندار+/ -]جانور ،[-]جانور ،[-]جانور+/ ،[-]جانور+ مذکر ،[-عینی+/

به  [-]انسان+ جاندار+/و  ]جانور+[، ]انسان+[هایمؤلفهافعال دو موضوعی مشخص شد که  در بررسی موضوع اول

 ها نیز عبارتند از:مؤلفهی اند. بقیهسامد را برای موضوع اول داشتهبیشترین ب 101و  290، 1900راوانی ترتیب با ف

]انسان+ جانور+  ،[-عینی+/ -]انسان+ جاندار ،[-]انسان+ جاندار ،[-عینی+/ -]انسان+ جاندار+/، [-]انسان+ جاندار+/ 

]انسان+  ،[-]انسان+ عینی+/ ،[-جاندار+/ -]انسان+ جانور+/ ،[-عینی+/ -]انسان+ جانور+ جاندار+/ ،[-جاندار+/

 -]جاندار ،[-]جاندار ، [-]جاندار+/ ،[-]جاندار+ عینی+/ ،[-]انسان ،جانور+[ -]انسان+/  ،[-]انسان+ مذکر ،مذکر+[

]جانور+  ،[-عینی+/ -]جانور+ جاندار+/ ،عینی+[ -]جانور+ جاندار+/ ،[-]جانور+ جاندار+/ ،]جانور+[ ،[-عینی+/

 -]جانور ،[-جاندار+/ -]جانور ،[-]جانور ،[-جاندار+/ -]جانور+/ ،[-]جانور+/ ،[-]جانور+ عینی+/ ،[-عینی+/ -جاندار

    [-]عینی ،[-]عینی+/ ،]عینی+[ ،[-عینی+/

فراوانی به ترتیب با ]انسان+[و  [-]عینی ،[-]جاندارهایمؤلفهافعال دو موضوعی مشخص شد که  در بررسی موضوع دوم

 ها نیز عبارتند از:مؤلفهی اند. بقیهرا برای موضوع دوم داشته سامدببیشترین  443و  503، 653

 ،[-]انسان+ جانور+ جاندار+/ ،[-]انسان+ جاندار ،[-عینی+/ -]انسان+ جاندار+/ ،[-]انسان+ جاندار+/ ،]انسان+[ 

]انسان+  ،[-]انسان+ عینی ،[-]انسان+ عینی+/ ،[-جاندار+/ -]انسان+ جانور+/ ،[-عینی+/ -]انسان+ جانور+ جاندار+/

 -]انسان ،[-جاندار+/ -]انسان ،[-]انسان ،عینی+[ -]انسان+/،  [-جاندار+/ -]انسان+/ ،[-]انسان+ مذکر ،مذکر+[

 -جاندار+/ -جانور+/ -]انسان ،عینی+[ -جاندار+/ -جانور+/ -]انسان ،[-جاندار+/ -جانور+/ -]انسان ،عینی+[ -جاندار+/
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 -]جاندار، عینی+[ -]جاندار ،[-]جاندار ،[-عینی+/ -]جاندار+/ ،[-]جاندار+/ ،]جاندار+[ ،عینی+[ -]انسان ،[-عینی+/

]جانور+  ،عینی+[ -]جانور+ جاندار+/ ،[-]جانور+ جاندار+/ ،[-]جانور+ جاندار+ عینی+/ ،]جانور+[ ،[-عینی+/

جاندار+  -]جانور+/ ،[-]جانور+/ ،[-]جانور+ عینی+/ ،]جانور+ عینی+[ ،[-]جانور+ جاندار ،[-عینی+/ -جاندار+/

 -]جانور ،عینی+[ -جاندار+/ -]جانور ،[-جاندار+/ -]جانور،  [-]جانور ،[-عینی+/ -جاندار+/ -]جانور+/ ،[-عینی+/

    [-مذکر+/ -]عینی ،[-]عینی ،[-]عینی+/ ،]عینی+[ ،[-عینی+/ -]جانور ،[-عینی+/ -جاندار+/

به  [-]انسان+ جاندار+/و  ]جانور+[، ]انسان+[هایمؤلفهافعال سه موضوعی مشخص شد که  در بررسی موضوع اول

 ها نیز عبارتند از:مؤلفهی اند. بقیهبیشترین یسامد را برای موضوع اول داشته 9و  25، 179ترتیب با فراوانی 

 ،]عینی+[ ،[-]جانور+ عینی+/ ،]جانور+[ ،[-]انسان+ عینی+/ ،[-عینی+/ -ار+/]انسان+ جاند  ،[-]انسان+ جاندار+/ 

    [-]عینی ،[-]عینی+/

با به ترتیب  ]انسان+[و [-]عینی ،[-]جاندار هایمؤلفهافعال سه موضوعی مشخص شد که  در بررسی موضوع دوم

 ها نیز عبارتند از:مؤلفهی بقیهاند. سامد را برای موضوع دوم داشتهبیشترین ب 37و  41، 57فراوانی 

 -]جاندار ،عینی+[ -]جاندار، [-]جاندار ،[-جاندار+/ -]انسان ،[-]انسان ،[-]انسان+ عینی+/ ،[-]انسان+ جاندار+/ 

 ،[-جاندار+/ -]جانور+/ ،[-]جانور+ عینی+/ ،[-عینی+/ -]جانور+ جاندار+/ ،[-]جانور+ جاندار+/ ،]جانور+[ ،[-عینی+/

    [-]عینی  ،[-]عینی+/ ،]عینی+[

به ترتیب با   [-]عینی+/و  ]انسان+[ ،[-]جاندار هایمؤلفهافعال سه موضوعی مشخص شد که  در بررسی موضوع سوم

 ها نیز عبارتند از:مؤلفهی اند. بقیهسامد را برای موضوع سوم داشتهبیشترین ب 27و  42، 53فراوانی 

 ،[-]جاندار ،[-جاندار+/ -]انسان ،[-]انسان ،[-]انسان+ جاندار ،[-عینی+/ -]انسان+ جاندار+/ ،[-]انسان+ جاندار+/ 

 ،[-]عینی+/ ،]عینی+[ ،[-]جانور+ عینی+/ ،[-]جانور+ جاندار+/ ،]جانور+[ ،[-عینی+/ -]جاندار ،عینی+[ -]جاندار

    [-]عینی
 

های معناییمؤلفهی بررسی افعال بر پایه 3-4   

افعال یک موضوعی موضوع های معناییمؤلفهبررسی  1-3-4       

  810تعداد :                                 ]انسان+[ مؤلفه

پس افتادن، یاد افتادن، از چشم افتادن، به زانو در افتادن، فالگوش ایستادن، بر آشفتن، بار آمدن، کوتاه آمدن، به 

خود آمدن، اسلام آوردن، ایمان آوردن، بهانه آوردن، تشریف آوردن، جوش آوردن، شانس آوردن، شاهد آوردن، 

ردن، گمان بردن، دم فرو بردن، احرام بستن، لب بستن، عذر آوردن، ناز آوردن، نمره آوردن، دل باختن، تشریف ب

نطفه بستن، بر تافتن، بهانه جستن، چشم چراندن، بر پا خاستن، به پا خاستن، بر خاستن، فرو خفتن، معذرت 

خواستن، نماز خواندن، تلو تلو خوردن، خون دل خوردن، سوگند خوردن، غم خوردن، قسم خوردن، بر خوردن، 

لان دادن، امتحان دادن، انصاف دادن، شعار دادن، شهادت دادن، فتوا دادن، کشیک دادن، کفاره احتمال دادن، اع

دادن، کنفرانس دادن، گواهی دادن، مهمانی دادن، ندا دادن، اجرا داشتن، اصرار داشتن، اصرار داشتن، اظهار داشتن، 
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عرضه داشتن، کار داشتن، مقرر داشتن، انتظار داشتن، بیان داشتن، تأکید داشتن، تشریف داشتن، تکلم داشتن، 

خواب دیدن، صلاح دیدن، فرمان راندن، به قتل رسیدن، بارفیکس رفتن، تکل رفتن، رژه رفتن، اتود زدن، انگشت 

زدن، آمپول زدن، بارفیکس زدن، بالانس زدن، بانگ زدن، بشکن زدن، بلوف زدن، پارو زدن، پوزخند زدن، تست 

باتمه زدن، حدس زدن، داد زدن، داربست زدن، دم زدن، دمبل زدن، دوچرخه زدن، تکل زدن، جوش زدن، چم

زدن، زار زدن، سینه زدن، شعبه زدن، شمشیر زدن، شوت زدن، شور زدن، صفیر زدن، ضجه زدن، عربده زدن، غر 

سواک زدن، فریاد زدن، قلم زدن، قهقهه زدن، کف زدن، کهیر زدن، گام زدن، لاف زدن، لبخند زدن، مارش زدن، م

زدن، میل زدن، نق زدن، وق زدن، در جا زدن، اثبات کردن، اجتهاد کردن، احتجاج کردن، اختلاس کردن، اخم 

دوانی کردن، اسبکشی کردن، اسبکردن، ادبار کردن، ادعا کردن، اذعان کردن، اراده کردن، ارتحال کردن، اسباب

کردن، استدلال کردن، استراق سمع کردن،  سواری کردن، استانداردسازی کردن، استحمام کردن، استخاره

زایی کردن، اصرار کردن، زدایی کردن، اشتغالاستشهاد کردن، استقرا کردن، استنساخ کردن، اسراف کردن، اسلام

گری کردن، افساد کردن، اظهار کردن، اعتصاب کردن، اغتشاش کردن، اغراق کردن، افتخارآفرینی کردن، افراطی

کردن، اقتصادسنجی کردن، اقدام کردن، اکراه کردن، التجا کردن، اماله کردن، امامت کردن،  افشاگری کردن، افطار

سازی کردن، انتحار کردن، داری کردن، امپراتوری کردن، امتیازبندی کردن، املا کردن، انابه کردن، انبوهامانت

تنی گردی کردن، آبکردن، ایرانتلخی کردن، ایثار کردن، ایثارگری نگاری کردن، اوقاتانقلاب کردن، انگشت

ربایی کردن، آدمبازی کردن، آدمافروزی کردن، آتشکردن، آبروداری کردن، آبروریزی کردن، آتش کردن، آتش

پاشی کردن، آرزو کردن، آشپزی کردن، آقایی کردن، آندوسکوپی کردن، گری کردن، آردفروشی کردن، آرایش

گردانی کردن، بازیگری کردن، باغبانی کردن، بافندگی اریابی کردن، بازیسازی کردن، بارانداز کردن، بازآهنگ

پرستی کردن، بچگی کردن، بخشندگی کردن، بداخلاقی کردن، کردن، بانکداری کردن، ببرسواری کردن، بت

بازی کردن، بزرگواری گویی کردن، بردباری کردن، برفنمایی کردن، بذلهکاری کردن، بدنبدجنسی کردن، بدل

جویی کردن، بهانهکردن، بزرگی کردن، بساط کردن، بغض کردن، بلوا کردن، بنایی کردن، بندگی کردن، بهانه

تجربگی بندوباری کردن، بیآبرویی کردن، بیانصافی کردن، بیگزینی کردن، بیگزین کردن، بهگیری کردن، به

شرافتی کردن، بیرحمی کردن، بیکردن، بیدقتی خردی کردن، بیداد کردن، بیحجابی کردن، بیکردن، بی

وفایی کردن، پادشاهی وجدانی کردن، بینظمی کردن، بینزاکتی کردن، بیقراری کردن، بیعدالتی کردن، بی

پچ کردن، پخت و پز کردن، پختگی کردن، پدرسوختگی بازی کردن، پاشویه کردن، پایکوبی کردن، پچکردن، پارتی

دوزی کردن، پرگویی کردن، پرهیزگاری کردن، پژوهش کردن، دری کردن، پردهپردهکردن، پرخاشگری کردن، 

دستی کردن، پیشوایی کردن، تابداوری کردن، پیشروی کردن، پیششویی کردن، پیادهکاری کردن، پولپنهان

دن، تخیل اندوزی کردن، تخلص کردن، تخلف کرگذاری کردن، تبسم کردن، تجربهبازی کردن، تابلو کردن، تاج

کاری کردن، ترش کردن، ترقی کردن، ترنم کردن، تزکیه کردن، تسامح کردن، تساهل کردن، تشریفکردن، تراش

فرمایی کردن، تشنج کردن، تصریح کردن، تصویرپردازی کردن، تضرع کردن، تطاول کردن، تظاهر کردن، تظاهرات 

یح کردن، تفنن کردن، تقصیر کردن، تقیه کردن، کردن، تعبد کردن، تعلل کردن، تعهد کردن، تغافل کردن، تفر

پاتی کردن، تمارض نوازی کردن، تلافی کردن، تلهگویی کردن، تکلف کردن، تکلم کردن، تکگری کردن، تکتکدی
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نظری فروشی کردن، تنقیح کردن، تنگسازی کردن، تنبلی کردن، تندروی کردن، تنکردن، تمتع کردن، تمدن

شماری کردن، ثانیهیب کردن، توبه کردن، تیزهوشی کردن، تیمم کردن، ثابت کردن، ثانیهکردن، تهجد کردن، تهذ

سازی کردن، جادوگری کردن، جاگیری طلبی کردن، ثواب کردن، جادهاندوزی کردن، ثروتشماری کردن، ثروت

ی کردن، جملهبندگیری کردن، جرزنی کردن، جسارت کردن، جمعطلبی کردن، جبههکردن، جانمایی کردن، جاه

کاری کردن، جولان کردن، جهانسازی کردن، جنایت کردن، جنجال کردن، جهالت کردن، جوانی کردن، جوش

زنی جویی کردن، چاقوکشی کردن، چانهاندیشی کردن، چارهبری کردن، چاپلوسی کردن، چارهگردی کردن، جیب

نمایی کردن، حاضرجوابی کردن، کردن، چهره چرانی کردن، چکاپزبانی کردن، چشمکردن، چتربازی کردن، چرب

شناسی شکنی کردن، حقشکنی کردن، حریمحاکمیت کردن، حجامت کردن، حدوث کردن، حرافی کردن، حرمت

داری فرمایی کردن، حکومتروایی کردن، حکمبازی کردن، حکمرانی کردن، حکمکشی کردن، حقهکردن، حق

پرتی کردن، حوصله کردن، خاطرنشان کردن، ، حمام کردن، حواسآفرینی کردن، حماقت کردنکردن، حماسه

داری کردن، خباثت کردن، خبرچینی کردن، خبرنگاری کردن، ختنه کردن، خدعه کردن، خر و پف کردن، خانه

پرستی کردن، خطا کردن، خطابه کردن، خلاف کردن، خلافت کردن، خنده کردن، خودارضایی کردن، خرافه

خواهی کردن، خودخوری کردن، خودرأیی کردن، خودستایی کردن، خودسوزی کردن، خودبینی کردن، خود

گذرانی کردن، طبعی کردن، خوشخودفروشی کردن، خودکامگی کردن، خودنمایی کردن، خوشحالی کردن، خوش

پردازی کردن، داد و بیداد کردن، داستانبافی کردن، خیالخوشنویسی کردن، خیاطی کردن، خیال کردن، خیال

بانی کردن، کاری کردن، دروازهاندوزی کردن، درختنویسی کردن، دامپروری کردن، دانشپردازی کردن، داستان

شماری کردن، دلبری کردن، دلیری الباب کردن، دقیقهتراشی کردن، دعا کردن، دقبازی کردن، دشمنودلدست

بوسی کردن، دیکتاتوری ندگی کردن، دیدهسواری کردن، دوراندیشی کردن، دوشویه کردن، دوچرخهکردن، دهان

خواری کردن، رانندگی کردن، راهپیمایی کردن، رباخواری کردن، فروشی کردن، دیوانگی کردن، رانتکردن، دین

گیری کردن، رکوردشکنی کردن، رکوع کردن، خواری کردن، رشوهرحلت کردن، رذالت کردن، رشادت کردن، رشوه

نگاری کردن، روشنگری کردن، رؤیاپردازی کردن، فروشی کردن، روزنامه، روزنامهرنگرزی کردن، روزشماری کردن

درازی کردن، زندگانی کردن، زورگویی کردن، زورگیری بازی کردن، زبانریاست کردن، ریخت و پاش کردن، زبان

سادگی کردن، سازی کردن، کردن، زیان کردن، زیرسازی کردن، زیرگیری کردن، ساختارسازی کردن، ساختمان

سازی کردن، سخاوت کردن، زیستی کردن، سازندگی کردن، سالمانگاری کردن، سادهاندیشی کردن، سادهساده

سازی کردن، سفاهت کردن، سفسطه گیری کردن، سخن کردن، سخنرانی کردن، سخنوری کردن، سریالسخت

پرانی سماجت کردن، سنگ کردن، سکته کردن، سکسکه کردن، سکوت کردن، سلطنت کردن، سلوک کردن،

انگاری کردن، سوادآموزی کردن، سوارکاری کردن، سودجویی نوردی کردن، سهلکردن، سنگدلی کردن، سنگ

پهلو کردن، نمایی کردن، سینهکاری کردن، سیاهدوزی کردن، سوگواری کردن، سیادت کردن، سیاسیکردن، سوزن

داری زندهسازی کردن، شبر کردن، شایعه کردن، شایعهزنی کردن، شادی کردن، شاگردی کردن، شاهکاسینه

سازی کردن، پردازی کردن، شرارت کردن، شفافخوانی کردن، شخصیتپراکنی کردن، شبیهکردن، شبهه

زنی رانی کردن، شهود کردن، شوتسازی کردن، شهوتشکرگزاری کردن، شکیبایی کردن، شهامت کردن، شهرک
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آرایی کردن، ، شیطنت کردن، شیون کردن، صبح کردن، صبوری کردن، صحنهکردن، شوخی کردن، شورش کردن

بندی کردن، سازی کردن، صدابرداری کردن، صدارت کردن، صدرنشینی کردن، صفپردازی کردن، صحنهصحنه

کاری کردن، طمع کردن، طهارت کردن، طوفان کردن، آزمایی کردن، طلبرحم کردن، طبابت کردن، طبعصله

ستیزی کردن، عجز و ناله کردن، عرض کردن، عروج کردن، عروسی کردن، عزم کردن، کردن، ظلم ظاهرگرایی

اندوزی گرایی کردن، عکاسی کردن، علمورزی کردن، عشوه کردن، عصیان کردن، عضوگیری کردن، عقلعشق

ن، غارتگری آموزی کردن، عمارت کردن، عملگی کردن، عملیات کردن، عهدشکنی کردن، عیاشی کردکردن، علم

سرایی کردن، غش کردن، غلط کردن، غلغله کردن، غمزه کردن، غواصی کردن، غیبکردن، غرولند کردن، غزل

خواهی کردن، گری کردن، فتوحات کردن، فرافکنی کردن، فرجامگذاری کردن، فتنه کردن، فتنهگویی کردن، فاصله

سازی کردن، فروتنی کردن، فرمایش کردن، فرهنگروایی سوزی کردن، فرض کردن، فرمانفرصت کردن، فرصت

کردن، فریاد کردن، فساد کردن، فضاسازی کردن، فضولی کردن، فغان کردن، فقاهت کردن، فکر کردن، فوت 

سواری کردن، قتل کردن، گذاری کردن، قایقرانی کردن، قایقشکنی کردن، قانونسازی کردن، قانونکردن، فیلم

دوزی کردن، بافی کردن، قلابشی کردن، قشلاق کردن، قصابی کردن، قصد کردن، قلابکطلبی کردن، قرعهقدرت

قلدری کردن، قمار کردن، قولنج کردن، قیام کردن، قیامت کردن، قیل و قال کردن، کارآموزی کردن، کارشکنی 

کاری کثافتکردن، کارگری کردن، کاریابی کردن، کاسبی کردن، کاهلی کردن، کتابت کردن، کتابداری کردن، 

روی کردن، کرامت کردن، کرشمه کردن، کشاورزی کردن، کشورگشایی کردن، کفاشی خلقی کردن، کجکردن، کج

کاری کردن، کوهپیمایی کردن، فروشی کردن، کمنگری کردن، کمشقی کردن، کلیکردن، کفران کردن، کله

دن، گردهمایی کردن، گروکشی کردن، کلفتی کرگری کردن، گردنفروشی کردن، گردشکوهنوردی کردن، گران

سازی کردن، افشانی کردن، گلزنی کردن، گلزنی کردن، گلگویی کردن، گستاخی کردن، گشتگریه کردن، گزافه

زنی کردن، گناه کردن، گویندگی کردن، لابه کردن، لاگین گذاری کردن، گمان کردن، گمانهکاری کردن، گلهگل

گری کردن، ماجراجویی کردن، مالکردن، لقمه کردن، لودگی کردن، لوطیدوزی کردن، لجاجت کردن، لحاف

سازی کردن، گری کردن، مجسمهکوبی کردن، متارکه کردن، متانت کردن، مجریاندوزی کردن، مانور کردن، مایه

سرایی کردن، سازی کردن، مدیحهسازی کردن، مداحی کردن، مدرسهکاری کردن، مخاطبگیری کردن، محکممچ

آزاری کردن، مرواریدبافی کردن، مسافرکشی کردن، مسامحه کردن، مست مرحمت کردن، مردانگی کردن، مردم

خواهی کردن، نمایی کردن، معذرتاندیشی کردن، مظلومکردن، مستی کردن، مسواک کردن، مشق کردن، مصلحت

سازی کردن، مقالهکردن، مفهوممعراج کردن، معصیت کردن، مغازله کردن، مغالطه کردن، مغلطه کردن، مفسده 

نوازی کردن، گری کردن، مهماندوزی کردن، مماشات کردن، منشینویسی کردن، مکاشفه کردن، ملیله

داری کردن، میگساری کردن، گری کردن، میدانسواری کردن، مویه کردن، میانجیموتورسواری کردن، موج

از کردن، ناسازگاری کردن، ناسپاسی کردن، ناسزاگویی کردن، نوازی کردن، ناپختگی کردن، نادانی کردن، نمیهمان

ریسی گیری کردن، نحسی کردن، نخنویسی کردن، نتیجهبرداری کردن، نتگری کردن، نامزد کردن، نتناشی

پردازی کردن، نقادی کشی کردن، نسیان کردن، نطق کردن، نظربازی کردن، نظریهکردن، نرمش کردن، نسل

و نال کردن، نهضت کردن، نوازندگی کردن،  نق کردن، نکآفرینی کردن، نقن، نقالی کردن، نقشکردن، نقاشی کرد
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گری کردن، نوگرایی کردن، نویسندگی سرایی کردن، نوحهخوانی کردن، نوحهنوآوری کردن، نوحه کردن، نوحه

ردن، هلهله کردن، هق ککردن، نیت کردن، نیرنگ کردن، هبوط کردن، هرج و مرج کردن، هزیمت کردن، هق

همت کردن، همهمه کردن، همیاری کردن، هوار کردن، هیاهو کردن، وانمود کردن، وراجی کردن، ورزش کردن، 

کشی کردن، وقتبرداری کردن، وساطت کردن، وصیت کردن، وفات کردن، وقت کردن، وقتوزارت کردن، وزنه

تازی گویی کردن، یقین کردن، یکدندگی کردن، یکهوهگذرانی کردن، ولادت کردن، ولوله کردن، یادآوری کردن، یا

کردن، ارتقا پیدا کردن، ترقی پیدا کردن، تسلی پیدا کردن، تشخص پیدا کردن، تشفی پیدا کردن، حضور پیدا 

کردن، شفا پیدا کردن، شهرت پیدا کردن، صورت پیدا کردن، کام پیدا کردن، وفات پیدا کردن، ولادت پیدا کردن، 

کردن، قسم یاد کردن، آه کشیدن، جار کشیدن، جارو کشیدن، حسرت کشیدن، داد کشیدن، سرک سوگند یاد 

کشیدن، صف کشیدن، عربده کشیدن، فریاد کشیدن، قامت کشیدن، قرعه کشیدن، گردن کشیدن، لایی کشیدن، 

گرفتن، دم منت کشیدن، نهیب کشیدن، هو کشیدن، هورا کشیدن، در گذشتن، الو گرفتن، بهانه گرفتن، تصمیم 

گرفتن، دوش گرفتن، رژیم گرفتن، روزه گرفتن، ریتم گرفتن، ژست گرفتن، شل گرفتن، شهرت گرفتن، ضرب 

گرفتن، طهارت گرفتن، عزا گرفتن، فال گرفتن، قیافه گرفتن، گارد گرفتن، ماتم گرفتن، معرکه گرفتن، موضع 

نشستن، از پا نشستن، احتیاط ورزیدن،  گرفتن، وضو گرفتن، بر دل گرفتن، زبان گشودن، همت گماردن، چله

اصرار ورزیدن، تعلل ورزیدن، سیاست ورزیدن، شفقت ورزیدن، کفر ورزیدن، گناه ورزیدن، ترقی یافتن، تشخص 

 ولادت یافتنیافتن، تشفی یافتن، حاکمیت یافتن، شفا یافتن، شهرت یافتن، وفات یافتن، 

 

  31تعداد :                    [-]انسان+ جاندار+/ مؤلفه

تاب خوردن، دست خوردن، زیان دادن، ویراژ دادن، وا رفتن، استارت زدن، بنزین زدن، بوق زدن، درجا زدن، شماره 

زنی کردن، پسرفت کردن، پسروی کردن، تأخیر گیری کردن، بذرپاشی کردن، برچسبزدن، فلاش زدن، انتگرال

پراکنی کردن، دلربایی کردن، رمزنویسی ی کردن، دروغکردن، ترمز کردن، توفان کردن، جوسازی کردن، خبرساز

  ع گرفتن، ترمز گرفتن، تسلی یافتنسازی کردن، کار کردن، محشر کردن، استقرار پیدا کردن، ارتفاکردن، شبیه
 

  6تعداد :    [-عینی+/ -]انسان+ جاندار+/ مؤلفه

 کردن، ارتقا یافتنمطابقت پیدا  گند زدن، غوغا کردن، معجزه کردن، تحول پیدا کردن،
 

  2تعداد :              [-عینی+/ -]انسان+ جاندار مؤلفه

 تکمیل کردن، نزول کردن
 

  1تعداد :               [-]انسان+ جانور+ جاندار+/ مؤلفه

  گری کردنافسون
 

  1تعداد :                    [-]انسان+ جانور+/ مؤلفه
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  عطرافشانی کردن
 

  7تعداد :                         [-عینی+/]انسان+  مؤلفه

  دن، وعده کردن، حاکمیت پیدا کردننوازی کردن، حکم کردن، ظهور کردن، مشیت کراعجاز کردن، بنده
 

  1تعداد :                            ]انسان+ مذکر+[ مؤلفه

 زن گرفتن
 

  5تعداد :                       [-]انسان+ مذکر مؤلفه

 کردن، کورتاژ کردن، طلاق گرفتن گذاری کردن، سزارین کردن، شوهرخمکت
 

  27تعداد :                                   [-]انسان مؤلفه

بع کردن، پوست انداختن، تاخت آوردن، بال زدن، پر زدن، پر و بال زدن، چنبره زدن، شیهه زدن، بچه کردن، بع

جیک کردن، رم کردن، زوزه کردن، عرعر گذاری کردن، جوجه کردن، جیکریزی کردن، تخمپارس کردن، تخم

 میو کردن، نشخوار کردن، وزوز کردن، زوزهما کردن، میوقوقو کردن، ماکردن، غارغار کردن، قارقار کردن، قوقولی

 کشیدن، شیهه کشیدن، نعره کشیدن
 

  3 تعداد :                           [-جاندار+/ -]انسان مؤلفه

  فروش رفتن، غرش کردن، فرو نشستن
 

  1تعداد :   [-عینی+/ -جانور+ جاندار+/ -]انسان مؤلفه

  انتشار پیدا کردن
 

  1تعداد :                          [-جانور+/ -]انسان مؤلفه

  تکثیر پیدا کردن
 

  3تعداد :                                       ]جاندار+[ مؤلفه

  ن، رشد و نمو کردن، زادآوری کردنآوردتاب 
 

  1تعداد :                            [-]جاندار+ عینی+/ مؤلفه

  رشد کردن

  153تعداد :                                       [-]جاندار مؤلفه
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جوش آمدن، زیاد آمدن،  آب افتادن، جا افتادن، گل افتادن، گود افتادن، از کار افتادن، گل انداختن، بند آمدن،

فرود آمدن، قوام آمدن، کم آمدن، گیر آمدن، بر آمدن، ور آمدن، آب آوردن، پیه آوردن، گوشت آوردن، لک آوردن، 

رنگ باختن، پینه بستن، یخ بستن، باز تابیدن، بخیه خوردن، برگشت خوردن، پیچ خوردن، پیچ و تاب خوردن، 

خوردن، چین خوردن، شکاف خوردن، فر خوردن، گره خوردن،  تراش خوردن، ترک خوردن، جر خوردن، چرخ

موج خوردن، ورق خوردن، وصله خوردن، آنتن دادن، رنگ دادن، کفاف دادن، نم دادن، ترک بر داشتن، فرا رسیدن، 

ریسه رفتن، گیج رفتن، فرو ریختن، برق زدن، پیچ زدن، پینه زدن، تاول زدن، جرقه زدن، دلمه زدن، زبانه زدن، 

قل زدن، کورسو زدن، دک زدن، سوسو زدن، شعله زدن، شکرک زدن، شوره زدن، غل زدن، فواره زدن، قلسفی

موج زدن، فرو شکستن، اتصالی کردن، ارتعاش کردن، آبسه کردن، آتشفشان کردن، آماس کردن، باد کردن، بخار 

، تلألؤ کردن، تهویه کردن، کردن، پف کردن، تابش کردن، ترش کردن، تشعشع کردن، تصعید کردن، تلاطم کردن

خس کردن، خسوف تاک کردن، جلوه کردن، جیرجیر کردن، چکه کردن، حلول کردن، خارش کردن، خستیک

گیری کردن، سوسو کردن، شرشر کردن، ریزی کردن، درد کردن، رانش کردن، ریزش کردن، سوختکردن، خون

ن، غروب کردن، غژغژ کردن، فروپاشی کردن، طغیان کردن، طلوع کردن، عرق کردن، عفونت کردن، عیب کرد

قل کردن، کسوف کردن، کفاف کردن، کمانه کردن، لک فروش کردن، فزونی کردن، فواره کردن، فوران کردن، قل

کردن، مایه کردن، میعان کردن، نشست کردن، نورافشانی کردن، وزوز کردن، انبساط پیدا کردن، بار پیدا کردن، 

ل پیدا کردن، تصرف پیدا کردن، تقلیل پیدا کردن، تنظیم پیدا کردن، جلوه پیدا کردن، تسکین پیدا کردن، تشکی

چرخش پیدا کردن، نام پیدا کردن، نقصان پیدا کردن، تیر کشیدن، دم کشیدن، زبانه کشیدن، شراره کشیدن، 

ج گرفتن، ته شعله کشیدن، نم کشیدن، آب گرفتن، بارش گرفتن، جریان گرفتن، درد گرفتن، لنگر گرفتن، مو

نشستن، امتداد یافتن، انبساط یافتن، انعکاس یافتن، تألیف یافتن، ترمیم یافتن، تصرف یافتن، تقلیل یافتن، جلوه 

  ستی یافتن، نقصان یافتنیافتن، چرخش یافتن، فزونی یافتن، کا
 

  62تعداد :                        [-عینی+/ -]جاندار مؤلفه

دست آمدن، از هم پاشیدن، فرو پاشیدن، پایان پذیرفتن، جوش خوردن، کلید خوردن، پیش آمدن، کش آمدن، به 

تحلیل رفتن، سر رفتن، لو رفتن، هدر رفتن، بر باد رفتن، به باد رفتن، افاقه کردن، افول کردن، تجلی کردن، رواج 

پیدا کردن، انعکاس پیدا  کردن، غلیان کردن، فروکش کردن، کفایت کردن، نوسان کردن، ارجاع پیدا کردن، امتداد

کردن، بازتاب پیدا کردن، تأسیس پیدا کردن، تعدیل پیدا کردن، توسعه پیدا کردن، جریان پیدا کردن، سازماندهی 

پیدا کردن، سامان پیدا کردن، صدور پیدا کردن، ظهور پیدا کردن، فزونی پیدا کردن، کاهش پیدا کردن، گسترش 

م پیدا کردن، وسعت پیدا کردن، شکل گرفتن، فزونی گرفتن، ادامه یافتن، پیدا کردن، گشایش پیدا کردن، لزو

اشاعه یافتن، اصلاح یافتن، انتشار یافتن، بازتاب یافتن، بهبود یافتن، تأسیس یافتن، تشدید یافتن، تنزل یافتن، 

یافتن، عمومیت  تنظیم یافتن، توسعه یافتن، جریان یافتن، سازماندهی یافتن، سامان یافتن، صدور یافتن، ظهور

  یافتن، گشایش یافتن، وسعت یافتن یافتن، گسترش
 



25 

 

  148تعداد :                           ]جانور+[ مؤلفه

از پا افتادن، به دنبال آمدن، به دنیا آمدن، باز آمدن، از پا در آمدن، به زانو در آمدن، بد آوردن، فراهم آوردن، کم 

خوردن، چشم خوردن، زمین خوردن، سرما خوردن، گیج خوردن، لگد  آوردن، تاخت بردن، پناه جستن، جم

خوردن، وول خوردن، آزمایش دادن، آواز دادن، جاخالی دادن، جان دادن، جولان دادن، لم دادن، تقلا داشتن، 

دوست داشتن، سعی داشتن، سر بر داشتن، آموزش دیدن، تعلیم دیدن، خواب دیدن، دوره دیدن، سر رسیدن، راه 

بال زدن، پا زدن، پرپر زدن، پشتک زدن، پلک زدن، جیغ زدن، ، سکندری رفتن، از کف رفتن، آروغ زدن، بالرفتن

له زدن، مژه زدن، ناله زدن، نعره چرت زدن، چهچهه زدن، دست و پا زدن، سوت زدن، عطسه زدن، غوطه زدن، له

ار کردن، استراحت کردن، استفراغ زدن، نفس زدن، نفس نفس زدن، جان سپردن، پا شدن، احتیاط کردن، ادر

داری کردن، بندبازی کردن، بازی کردن، بارکشی کردن، بانگ کردن، بچهکردن، اسهال کردن، اشتباه کردن، آب

تابی کردن، پرخوری کردن، تب کردن، تصور کردن، تقلا کردن، تکروی کردن، تلاش کردن، تمرین کردن، بی

ن، جست و خیز کردن، جنب و جوش کردن، جیش کردن، حیله کردن، بازی کردن، جرأت کردتنفس کردن، توپ

کاری کردن، خرخر کردن، خودکشی کردن، درنگ کردن، دستشویی کردن، دلتنگی کردن، گری کردن، خرابحیله

نمایی کردن، رقص کردن، ریسک کردن، زاد و ولد کردن، سرفه کردن، دره کردن، رخقروچه کردن، دهندندان

بازی کردن، عجله کاری کردن، صبر کردن، ضعف کردن، طنابش کردن، شجاعت کردن، شیرینسعی کردن، شا

نمایی کردن، قی کردن، کمین کردن، عرق کردن، عطسه کردن، غریبی کردن، فداکاری کردن، فرار کردن، قدرت

ره کردن، نغمهکردن، کنجکاوی کردن، کوشش کردن، لرز کردن، ماهیگیری کردن، ناآرامی کردن، ناله کردن، نع

سرایی کردن، نقل مکان کردن، هنرنمایی کردن، هوس کردن، تربیت پیدا کردن، تعلیم پیدا کردن، تولد پیدا 

کردن، شکست پیدا کردن، انتظار کشیدن، بو کشیدن، جیغ کشیدن، خرناس کشیدن، خمیازه کشیدن، دراز 

گرفتن، جا گرفتن، یاد گرفتن، باز گشتن،  کشیدن، صیحه کشیدن، ناله کشیدن، نفس کشیدن، جان کندن، آفتاب

  م یافتن، تولد یافتن، علاج یافتنبر گشتن، آسیب یافتن، پناه یافتن، تعلی
 

  35تعداد :                        [-]جانور+ جاندار+/ مؤلفه

صدا دادن،  راه افتادن، رو آمدن، از آب در آمدن، فرو آمدن، سر خوردن، غلت خوردن، قل خوردن، لیز خوردن،

پس رفتن، خواب رفتن، چرخ زدن، صیحه زدن، ایست کردن، پرواز کردن، پیشروی کردن، تصادف کردن، توقف 

یابی کردن، چرخش کردن، حرکت کردن، سر گیری کردن، جهتنمایی کردن، جهتگری کردن، جلوهکردن، جلوه

 لاک کردن، مکث کردن، یخ کردن، قدگرد کردن، فرود کردن، کوو صدا کردن، شتاب کردن، صدا کردن، عقب

  کشیدن، آرام گرفتن، تضعیف یافتن
 

  2تعداد :                        عینی+[ -]جانور+ جاندار+/ مؤلفه

  بش کردنفرو افتادن، جن
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  2تعداد :                [-عینی+/ -]جانور+ جاندار+/ مؤلفه

  باقی ماندن، نجات یافتن
 

  1تعداد :                         ]جانور+ عینی+[ مؤلفه

  بر جهیدن
 

  3تعداد :                           [-]جانور+ عینی+/ مؤلفه

  پیدا کردنسنگینی کردن، مکر کردن، نجات 
 

  1تعداد :                            [-]جانور+ مذکر مؤلفه

  زایمان کردن
 

  2تعداد :                                        [-]جانور+/ مؤلفه

  پا گرفتن، رشد یافتن
 

  14تعداد :                                     [-]جانور مؤلفه

بر افروختن، جوانه زدن، ریشه زدن، شکوفه زدن، تخم کردن، جوانه کردن، خوشه کردن، دانه کردن، رویش کردن، 

  کردن، میوه کردن، رشد پیدا کردن ریشه کردن، شکوفه کردن، گل
 

  4تعداد :                                [-جاندار+/ -]جانور مؤلفه

  ن، ترمیم پیدا کردن، تکثیر یافتنقارچ زدن، کپک زد
 

  11تعداد :                                        ]عینی+[ مؤلفه

پیدا در آمدن، دوام آوردن، طاقت آوردن، تکان خوردن، بو دادن، یخ زدن، سقوط کردن، آسیب پیدا کردن، وجود 

  کردن، بو گرفتن، وجود یافتن
 

  31تعداد :                                        [-]عینی+/ مؤلفه

به خاطر آمدن، به کار آمدن، به نظر  از قلم افتادن، پسند آمدن، جمع آمدن، به چشم آمدن، به حساب آمدن،

آمدن، به وجود آمدن، به یاد آمدن، شگون داشتن، لازم داشتن، وجود داشتن، اشارت رفتن، اشاره رفتن، انتظار 

رفتن، از بین رفتن، از دست رفتن، از میان رفتن، تغییر کردن، دوام کردن، زوال کردن، اصلاح پیدا کردن، افزایش 

یافتن، تغییر یافتن، کاهش  پیدا کردن، تغییر پیدا کردن، آتش گرفتن، افزایش یافتن، تحولپیدا کردن، تضعیف 

  یافتن
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  95تعداد :                                 [-]عینی مؤلفه

اتفاق افتادن، تأخیر افتادن، تعویق افتادن، مؤثر افتادن، بر افتادن، ور افتادن، بد آمدن، پدید آمدن، حاصل آمدن، 

خوب آمدن، خوش آمدن، سر آمدن، به سر آمدن، به عمل آمدن، به میان آمدن، زمان بردن، انجام پذیرفتن، تحقق 

پذیرفتن، خاتمه پذیرفتن، سامان پذیرفتن، صورت پذیرفتن، خط خوردن، رقم خوردن، بر هم خوردن، به هم 

موضوعیت داشتن، سخن رفتن، افت  خوردن، رخ دادن، روی دادن، به دست دادن، ادامه داشتن، حقیقت داشتن،

کردن، اقتضا کردن، ایجاب کردن، بروز کردن، تکافو کردن، تنزل کردن، ادامه پیدا کردن، اشاعه پیدا کردن، التیام 

پیدا کردن، انجام پیدا کردن، بهبود پیدا کردن، پایان پیدا کردن، تجلی پیدا کردن، تحقق پیدا کردن، تداوم پیدا 

کردن، تسری پیدا کردن، تسریع پیدا کردن، تشدید پیدا کردن، تکوین پیدا کردن، تنزل پیدا  کردن، ترویج پیدا

کردن، خاتمه پیدا کردن، رواج پیدا کردن، رونق پیدا کردن، شیوع پیدا کردن، علاج پیدا کردن، عمومیت پیدا 

وقوع پیدا کردن، طول کشیدن،  کردن، عنوان پیدا کردن، عینیت پیدا کردن، فیصله پیدا کردن، قطعیت پیدا کردن،

انجام گرفتن، بالا گرفتن، پایان گرفتن، ثبات گرفتن، رواج گرفتن، رونق گرفتن، صورت گرفتن، در گرفتن، بر جا 

ماندن، به جای ماندن، التیام یافتن، انجام یافتن، پایان یافتن، تجلی یافتن، تحقق یافتن، تداوم یافتن، ترویج یافتن، 

کین یافتن، تعدیل یافتن، تکوین یافتن، خاتمه یافتن، رواج یافتن، رونق یافتن، شیوع یافتن، تسریع یافتن، تس

  ت یافتن، لزوم یافتن، وقوع یافتنعنوان یافتن، فیصله یافتن، قطعی
 

های معنایی موضوعات افعال دو موضوعیمؤلفهبررسی  2-3-4      

 بررسی موضوع اولالف( 

  1900تعداد :                                ]انسان+[ مؤلفه

یاد افتادن، بر افراختن، بر افراشتن، بر افشاندن، پی افکندن، بر افکندن، فرو افکندن، بند انداختن، پس انداختن، 

تأخیر انداختن، تعویق انداختن، جا انداختن، دست انداختن، راه انداختن، رو انداختن، غبغب انداختن، بر انداختن، 

در انداختن، از پا در انداختن، چاره اندیشیدن، باز ایستادن، بر آشفتن، کنار آمدن، به جان آمدن، در صدد بر آمدن، 

باز آموختن، اقرار آوردن، ایمان آوردن، بار آوردن، پس آوردن، پیش آوردن، حاصل آوردن، رحم آوردن، رو آوردن، 

ن، بر جا آوردن، به جا آوردن، به عمل آوردن، به نظر آوردن، در عمل آوردن، فرود آوردن، مثال آوردن، نمونه آورد

شمار آوردن، در نظر آوردن، بر آوردن، سر در آوردن، به زانو در آوردن، بهبود بخشیدن، تحقق بخشیدن، اسم 

بردن، بو بردن، پی بردن، حسد بردن، حظ بردن، دست بردن، دل بردن، راه بردن، رشک بردن، سجده بردن، 

بردن، شک بردن، طمع بردن، ظن بردن، عذاب بردن، گرو بردن، گروگان بردن، نام بردن، از پیش بردن،  سوءظن

به در بردن، به غنیمت بردن، به کار بردن، در بردن، دل بریدن، طمع بریدن، امید بستن، آذین بستن، چشم بستن، 

، قائل بودن، فرو پاشاندن، باز پرسیدن، دل بستن، کمر بستن، به کار بستن، بر بستن، رخت بر بستن، فرو بستن

چشم پوشیدن، نسخه پیچیدن، بر تابیدن، استناد جستن، توسل جستن، شرکت جستن، کناره جستن، باز جستن، 

بر چیدن، بر جان خریدن، به جان خریدن، به دل خریدن، پیش خواندن، باز خواندن، فرا خواندن، بازی خوردن، 
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ند خوردن، سیلی خوردن، غبطه خوردن، قسم خوردن، گل خوردن، فرو خوردن، جا خوردن، سرکوفت خوردن، سوگ

اجاره دادن، اخطار دادن، ارائه دادن، ارتعاش دادن، ارتقا دادن، استعفا دادن، استقرار دادن، استناد دادن، اشاعه 

نجام دادن، انصراف دادن، دادن، اطلاع دادن، اعلام دادن، افزایش دادن، امتداد دادن، انبساط دادن، انتشار دادن، ا

انعکاس دادن، آموزش دادن، بازی دادن، بخار دادن، بروز دادن، بسط دادن، بهبود دادن، بو دادن، پالایش دادن، 

پایان دادن، پز دادن، پوشش دادن، پیچ دادن، تاب دادن، تحقق دادن، تحول دادن، تداوم دادن، تذکر دادن، ترتیب 

ترویج دادن، تسلی دادن، تشریح دادن، تشکیل دادن، تفت دادن، تفصیل دادن، دادن، ترقی دادن، ترک دادن، 

تقلیل دادن، تمرین دادن، تن دادن، تنزل دادن، توسعه دادن، جوش دادن، چاک دادن، خجالت دادن، درس دادن، 

رواج  دست دادن، دشنام دادن، دل دادن، دود دادن، رجحان دادن، رضایت دادن، رهایی دادن، رهنمود دادن،

دادن، رونق دادن، زجر دادن، زن دادن، سازمان دادن، سامان دادن، سر و سامان دادن، سر و سامان دادن، سفارش 

دادن، سلام دادن، سوگند دادن، شرح دادن، شکنجه دادن، شهادت دادن، شوهر دادن، صفا دادن، صورت دادن، 

، فحش دادن، فیصله دادن، قطعیت دادن، قلقلک عذاب دادن، غسل دادن، غلغلک دادن، غوطه دادن، فاصله دادن

مالی دادن، گیر دادن، لعاب دادن، لقب دادن، لو دادن، کشت دادن، کوچ دادن، گره دادن، گزارش دادن، گوش

دادن، ماساژ دادن، مالش دادن، مأوا دادن، مشت و مال دادن، نسیه دادن، نشان دادن، نظام دادن، نقل مکان دادن، 

وازش دادن، هدر دادن، هزیمت دادن، از کف دادن، بر باد دادن، به باد دادن، به خرج دادن، به کشتن نهیب دادن، ن

دادن، تن در دادن، گوش فرا دادن، ابراز داشتن، ابلاغ داشتن، اتخاذ داشتن، اجتناب داشتن، احضار داشتن، احیا 

شاره داشتن، اشتغال داشتن، اصرار داشتن، داشتن، اذعان داشتن، ارائه داشتن، استدعا داشتن، اشارت داشتن، ا

اصرار داشتن، اظهار داشتن، اعراض داشتن، اعلام داشتن، اعلان داشتن، اعمال داشتن، اقامت داشتن، اقامه داشتن، 

اقرار داشتن، امتناع داشتن، امساک داشتن، انتظار داشتن، بیان داشتن، پاس داشتن، پافشاری داشتن، پرهیز 

شتن، تبادل داشتن، تبانی داشتن، تخلص داشتن، تسلیم داشتن، تصرف داشتن، تصریح داشتن، داشتن، تأکید دا

تقدیم داشتن، چشم داشتن، خاطرنشان داشتن، خوش داشتن، دریافت داشتن، دست داشتن، دعوت داشتن، سراغ 

اظ داشتن، داشتن، شرکت داشتن، طلب داشتن، عنوان داشتن، عهده داشتن، قبول داشتن، قضاوت داشتن، لح

مباشرت داشتن، مرقوم داشتن، مسألت داشتن، معذور داشتن، معروض داشتن، معمول داشتن، مقرر داشتن، 

ملحوظ داشتن، منزل داشتن، منظور داشتن، موقوف داشتن، نظاره داشتن، نظر داشتن، بر پا داشتن، به پا داشتن، 

ن، سان دیدن، صلاح دیدن، مصلحت دیدن، سخن در نظر داشتن، یادداشت بر داشتن، گوش فرا داشتن، بر دمید

غره رفتن، طفره رفتن، قربان رفتن، کلنجار رفتن، نشانه رفتن، به قربان رفتن، ور رفتن، راندن، حکم راندن، چشم

اتو زدن، احلیل زدن، اردو زدن، اسپری زدن، افترا زدن، امضا زدن، انگشت زدن، ایمیل زدن، آتش زدن، آمپول 

ن، باد زدن، بالا زدن، بخیه زدن، بر زدن، برچسب زدن، برش زدن، بساط زدن، بست زدن، بغل زدن، زدن، آهار زد

بند زدن، بهتان زدن، بوسه زدن، پشت پا زدن، پک زدن، پهلو زدن، پیمانه زدن، تا زدن، تاریخ زدن، تازیانه زدن، 

رو زدن، چادر زدن، چاقو زدن، چانه تخمین زدن، تفأل زدن، تلفن زدن، تلگراف زدن، تهمت زدن، تیغ زدن، جا

زخم زدن، چشمک زدن، حدس زدن، حرف زدن، خط زدن، خیمه زدن، دار زدن، دامن زدن، چشم زدن، چشم

زدن، دریبل زدن، رقم زدن، رکاب زدن، رنگ زدن، ریشخند زدن، زنگ زدن، زیرآب زدن، سر زدن، سر و کله زدن، 
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دن، شبیخون زدن، شلاق زدن، صابون زدن، صیقل زدن، ضرب زدن، سرکوفت زدن، سیخ زدن، سیلی زدن، شانه ز

طعن زدن، طعنه زدن، علامت زدن، فاکس زدن، قاپ زدن، قلمه زدن، کتک زدن، کلک زدن، کلید زدن، کنایه 

زدن، کوک زدن، گردن زدن، گریز زدن، گل زدن، لاس زدن، لاک زدن، لجام زدن، لیف زدن، مثال زدن، مثل 

مشت زدن، مهر زدن، ناخنک زدن، نارو زدن، نامه زدن، نقش زدن، نم زدن، نهیب زدن، نیرنگ زدن، محک زدن، 

زدن، نیشتر زدن، نیشخند زدن، واپس زدن، واکس زدن، ورق زدن، بر هم زدن، به جیب زدن، سر باز زدن، بر 

دن، سر سپردن، باز زدن، تبیین ساختن، خاطرنشان ساختن، روانه ساختن، بر پا ساختن، به پا ساختن، دل سپر

ستاندن، دل سوزاندن، باز شماردن، بر شماردن، باز شمردن، باز شمردن، بر شمردن، باز شناختن، باز شناساندن، 

پس فرستادن، باز فرستادن، ابداع کردن، ابراز کردن، ابرام کردن، ابطال کردن، ابلاغ کردن، اتحاد کردن، اتخاذ 

کردن، اتمام حجت کردن، اتو کردن، اثبات کردن، اجابت کردن، اجاره کردن،  کردن، اتراق کردن، اتکا کردن، اتلاف

اجتناب کردن، اجحاف کردن، اجرا کردن، اجماع کردن، احتراز کردن، احترام کردن، احتکار کردن، احداث کردن، 

اخاذی کردن، پرسی کردن، احیا کردن، احراز کردن، احسان کردن، احصا کردن، احضار کردن، احقاق کردن، احوال

اختراع کردن، اختلاط کردن، اختیار کردن، اخذ کردن، اخراج کردن، اخفا کردن، اخم کردن، ادا کردن، اداره 

گذاری کردن، ارزشیابی کردن، ارزیابی کردن، ادب کردن، ادعا کردن، اذعان کردن، اراده کردن، ارائه کردن، ارزش

رعاب کردن، ارفاق کردن، ازدحام کردن، ازدواج کردن، اسپری کردن، ارسال کردن، ارشاد کردن، ارضا کردن، ا

کردن، استتار کردن، استحاله کردن، استحصال کردن، استخدام کردن، استخراج کردن، استخفاف کردن، استدعا 

کردن، استرداد کردن، استشهاد کردن، استعانت کردن، استعفا کردن، استعلام کردن، استعمال کردن، استغاثه 

تغفار کردن، استقبال کردن، استقراض کردن، استماع کردن، استمداد کردن، استمهال کردن، استناد کردن، اس

کردن، استنباط کردن، استنتاج کردن، استنشاق کردن، استنطاق کردن، استنکاف کردن، استهزا کردن، استیضاح 

نویسی کردن، اسیدشور کردن، کردن، استیفا کردن، اسقاط کردن، اسکن کردن، اسکورت کردن، اسکی کردن، اسم

اشارت کردن، اشاره کردن، اشاعه کردن، اصرار کردن، اصلاح کردن، اطراق کردن، اطعام کردن، اطفا کردن، 

رسانی کردن، اظهار کردن، اظهار نظر کردن، اعانت کردن، اعتراض کردن، اعتراض کردن، اعتراف کردن، اطلاع

اعدام کردن، اعراض کردن، اعزام کردن، اعلان کردن، اعمال کردن، اغراق  اعتزال کردن، اعتماد کردن، اعتنا کردن،

کردن، اغفال کردن، اغماض کردن، افتتاح کردن، افتخار کردن، افراز کردن، افراط کردن، افشا کردن، اقامت کردن، 

اکتفا کردن، اکرام اقامه کردن، اقبال کردن، اقتباس کردن، اقتدا کردن، اقرار کردن، اقناع کردن، اکتشاف کردن، 

رسانی کردن، التفات کردن، التماس کردن، الغا کردن، الک کردن، الکترولیز کردن، کردن، اکران کردن، اکسیژن

الگوبرداری کردن، الگوسازی کردن، امتحان کردن، امتناع کردن، امتیازگیری کردن، امداد کردن، امدادرسانی 

گیری ردن، امضا کردن، انتزاع کردن، انتقاد کردن، اندازه کردن، اندازهکردن، امر کردن، امر و نهی کردن، امساک ک

کردن، اندیشه کردن، انعام کردن، انعقاد کردن، انفاق کردن، انکار کردن، انگشت کردن، اهانت کردن، اهتمام کردن، 

ل کردن، ائتلاف کردن، سازی کردن، ایمیاهمال کردن، ایجاد کردن، ایراد کردن، ایستادگی کردن، ایفا کردن، ایمن

گیری کردن، کشی کردن، آبزدایی کردن، آبرسانی کردن، آبپاشی کردن، آبآب کردن، آب و جارو کردن، آب

آبیاری کردن، آذین کردن، آرزو کردن، آزار و اذیت کردن، آزمایش کردن، آستر کردن، آسیاب کردن، آشتی کردن، 
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رگیری کردن، آمد و شد کردن، آمد و شد کردن، آندوسکوپی کردن، زادیی کردن، آگهی کردن، آماآشنایی

گیری کردن، باد کردن، بادکش کردن، کاری کردن، باجآندوسکوپی کردن، آوانگاری کردن، آوانویسی کردن، آینه

دن، بار کردن، بارگذاری کردن، بارگیری کردن، بازارگرمی کردن، بازاندیشی کردن، بازآفرینی کردن، بازبینی کر

بازپرداخت کردن، بازپروری کردن، بازتعریف کردن، بازجویی کردن، بازخواست کردن، بازخوانی کردن، بازدید 

کردن، بازرسی کردن، بازسازی کردن، بازشماری کردن، بازشناسی کردن، بازگردانی کردن، بازگشایی کردن، بازگو 

ردن، بازیافت کردن، باور کردن، بحث کردن، بخش کردن، بازنگری کردن، بازنویسی کردن، بازی کردن، بازیابی ک

گذاری کردن، کردن، بخشش کردن، بخشنامه کردن، بخیه کردن، بد کردن، بدرفتاری کردن، بدرقه کردن، بدعت

بدگویی کردن، بدی کردن، برات کردن، برادری کردن، برانداز کردن، برداشت کردن، بررسی کردن، برطرف کردن، 

نویسی کردن، ریزی کردن، برنامهرسانی کردن، برکت کردن، برگزار کردن، برنامهقرار کردن، برقروبی کردن، بربرف

بندی کردن، بسیج کردن، بغل کردن، بگومگو کردن، بلغور کردن، نمایی کردن، بسترسازی کردن، بستهبزرگ

برداری کردن، بهانه کردن، بهره گذاری کردن،گذاری کردن، بنا کردن، بنیاد کردن، بنیان کردن، بنیانبمب

سازی کردن، گیری کردن، بهسازی کردن، بهینهکشی کردن، بهرهرسانی کردن، بهرهجویی کردن، بهرهبهره

اعتنایی کردن، ادبی کردن، بیاحترامی کردن، بیسازی کردن، بیبندی کردن، بوس کردن، بوسه کردن، بومیبودجه

مهری کردن، پادرمیانی کردن، حرمتی کردن، بیعت کردن، بیتوجهی کردن، بیکردن، بیبیان کردن، بیتوته 

کاری کردن، گویی کردن، پاسداری کردن، پاسبندی کردن، پارو کردن، پاس کردن، پاسخپادویی کردن، پارتیشن

ریزی کردن، مال کردن، پایهسازی کردن، پانسمان کردن، پایداری کردن، پایپافشاری کردن، پاکدوزی کردن، پاک

گذاری کردن، پخت کردن، پدری کردن، پدیدار کردن، پذیرایی کردن، پذیرش کردن، پرخاش کردن، پایه

برداری کردن، پرس و جو کردن، پرستش کردن، پرسش کردن، پرهیز کردن، پروا کردن، برداری کردن، پردهپرده

دوزی کردن، پسند کردن، پشت کردن، پلاک کردن، پنچرگیری پسدوز کردن، انداز کردن، پست کردن، پسپس

ریزی رسانی کردن، پیچ کردن، پیرایش کردن، پیروی کردن، پیکردن، پوست کردن، پیاده کردن، پیاده کردن، پیام

فروش کردن، پیشکش کردن، خرید کردن، پیشرفت کردن، پیشبینی کردن، پیشتازی کردن، پیشکردن، پیش

ویی کردن، پیشگیری کردن، پیشه کردن، پیکار کردن، پیکربندی کردن، پیگیری کردن، پیله کردن، پیمانه پیشگ

کردن، پیمایش کردن، تار و مار کردن، تاراج کردن، تاکسیدرمی کردن، تایپ کردن، تأدیب کردن، تأسی کردن، 

ردن، تأیید کردن، تبانی کردن، تباه تأسیس کردن، تأکید کردن، تألیف کردن، تأمل کردن، تأمین کردن، تأویل ک

کردن، تبری کردن، تبعیت کردن، تبلیغ کردن، تتبع کردن، تثبیت کردن، تجارت کردن، تجدید کردن، تجدید 

نظر کردن، تجسس کردن، تجسم کردن، تجلیل کردن، تجمع کردن، تجهیز کردن، تحدی کردن، تحدید کردن، 

ریک کردن، تحریم کردن، تحسین کردن، تحصن کردن، تحصیل تحریر کردن، تحریض کردن، تحریف کردن، تح

کردن، تحفه کردن، تحقیر کردن، تحقیق کردن، تحقیق کردن، تحقیقات کردن، تحکم کردن، تحلیل کردن، تخته 

کردن، تخطی کردن، تخطئه کردن، تخفیف کردن، تخلیه کردن، تدبر کردن، تدبیر کردن، تدریس کردن، تدفین 

، تذهیب کردن، تر و خشک کردن، ترانزیت کردن، ترجمه کردن، ترحم کردن، ترخیص کردن، کردن، تدوین کردن

تردید کردن، ترسیم کردن، ترغیب کردن، ترور کردن، ترویج کردن، تزویج کردن، تزئین کردن، تسبیح کردن، 
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شرف کردن، تست کردن، تسخیر کردن، تسریع کردن، تسهیل کردن، تسویه کردن، تشجیع کردن، تشدید کردن، ت

تشریح کردن، تشکر کردن، تشکیک کردن، تشویق کردن، تشییع کردن، تصاحب کردن، تصحیح کردن، تصحیف 

گیری کردن، کردن، تصدق کردن، تصدیق کردن، تصرف کردن، تصریح کردن، تصغیر کردن، تصفیه کردن، تصمیم

ن، تضییع کردن، تطمیع کردن، تصنیف کردن، تصویب کردن، تصویربرداری کردن، تضعیف کردن، تضمین کرد

تطهیر کردن، تظاهر کردن، تعامل کردن، تعاون کردن، تعبیر کردن، تعجب کردن، تعجیل کردن، تعدی کردن، 

تعدیل کردن، تعرض کردن، تعریض کردن، تعریف کردن، تعظیم کردن، تعقل کردن، تعلم کردن، تعلیق کردن، 

دن، تفاخر کردن، تفاهم کردن، تفتیش کردن، تفحص کردن، تعمق کردن، تعمیر کردن، تعویض کردن، تغیر کر

تفرج کردن، تفریط کردن، تفسیر کردن، تفصیل کردن، تفقد کردن، تفکر کردن، تفویض کردن، تقاضا کردن، تقبل 

زدایی کردن، تقدیر کردن، تقدیس کردن، تقدیم کردن، تقرب کردن، کردن، تقبیح کردن، تقدس کردن، تقدس

بندی کردن، تقطیر کردن، تقطیع کردن، تقلب کردن، تقویم قسیط کردن، تقسیم کردن، تقسیمتقریر کردن، ت

کردن، تکبر کردن، تکذیب کردن، تکریم کردن، تکفل کردن، تکفیر کردن، تکل کردن، تکه کردن، تلافی کردن، 

کردن، تلمبه کردن، تلاوت کردن، تلخیص کردن، تلفظ کردن، تلفن کردن، تلقین کردن، تلگراف کردن، تلگراف 

گذاری کردن، تماشا کردن، تمجید کردن، تمدید کردن، تمرد کردن، تمرکز کردن، تمسخر کردن، تمسک تله

کردن، تمشیت کردن، تمکین کردن، تملق کردن، تملک کردن، تمنا کردن، تمهید کردن، تن کردن، تناول کردن، 

تنزیه کردن، تنظیم کردن، تنفیذ کردن، تنقیه کردن،  تنبیه کردن، تندنویسی کردن، تندی کردن، تنزیل کردن،

تهدید کردن، تهیه کردن، تواضع کردن، توبیخ کردن، توثیق کردن، توجیه کردن، تودیع کردن، تورق کردن، توزیع 

کردن، توسل کردن، توصیف کردن، توطئه کردن، توقیف کردن، توکل کردن، توهین کردن، تیراندازی کردن، 

شماری کردن، جابجا کردن، جارو کردن، جاسوسی کردن، جانبازی تیغه کردن، ثابت کردن، ثانیهتیرباران کردن، 

بندی کردن، جدیت کردن، جر و فشانی کردن، جبران کردن، جداسازی کردن، جدل کردن، جدولکردن، جان

جلوس بحث کردن، جراحی کردن، جسارت کردن، جست و جو کردن، جعل کردن، جلب کردن، جلد کردن، 

کاری کردن، چشم کردن، جماع کردن، جهاد کردن، جواب کردن، چاپ کردن، چاره کردن، چپاول کردن، چرخ

دوزی کاری کردن، حاشا کردن، حاشیهکاری کردن، چوبپوشی کردن، چک کردن، چماق کردن، چمنکردن، چشم

نویسی کردن، ست کردن، حرفکردن، حاصل کردن، حال کردن، حدیث کردن، حذف کردن، حراج کردن، حرا

چینی کردن، حساب کردن، حسابرسی کردن، حسادت کردن، حسودی کردن، حشر و نشر کردن، حضانت حروف

کردن، حفاری کردن، حفاظت کردن، حفر کردن، حفظ کردن، حکایت کردن، حکومت کردن، حل کردن، حل و 

خاطرنشان کردن، خاک کردن، خاکسپاری فصل کردن، حلقه کردن، حمایل کردن، حمد کردن، حیرت کردن، 

کردن، خالکوبی کردن، خبرچینی کردن، ختم کردن، ختم کردن، ختنه کردن، خداحافظی کردن، خدمت کردن، 

گیری کردن، خروج کردن، خرید کردن، خرید و فروش کردن، خریداری رسانی کردن، خرج کردن، خردهخدمت

ایی کردن، خصومت کردن، خضاب کردن، خضوع کردن، خط زدکردن، خشوع کردن، خشونت کردن، خشونت

نویسی کردن، خلاقیت کردن، خلوت کردن، خنثی کردن، خواستگاری کردن، کشی کردن، خطاطی کردن، خلاصه

رفتاری کردن، اخلاقی کردن، خوشخواهش کردن، خوبی کردن، خودداری کردن، خوش و بش کردن، خوش
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خواهی کردن، خیانت کردن، داد و ستد کردن، داغ کردن، داغ کردن، دن، خونزبانی کررویی کردن، خوشخوش

بندی کردن، دانه کردن، داوری کردن، داوری کردن، دباغی کردن، دخالت کردن، دخول کردن، درایت کردن، درجه

کردن، کاوی کردن، دریبل درخواست کردن، درد دل کردن، درزبندی کردن، درشتی کردن، درمان کردن، درون

گیری کردن، کاری کردن، دستگیر کردن، دستدرازی کردن، دستچین کردن، دستدست به دست کردن، دست

چینی کردن، دشمنی کردن، دعوت کردن، دعوی بندی کردن، دسیسه کردن، دسیسهمالی کردن، دستهدست

روی ، دلگرم کردن، دم کردن، دنبالهجویی کردن، دلسوزی کردنکردن، دک کردن، دکلمه کردن، دلبری کردن، دل

نویسی کردن، دوبله کردن، دوستی کردن، دیدار سازی کردن، دوبارهکجی کردن، دوا کردن، دوبارهکردن، دهن

زدایی کردن، ذبح کردن، ذکر کردن، راز و بانی کردن، دیکود کردن، دینکردن، دیدار کردن، دیدن کردن، دیده

بندی کردن، رجعت کردن، گیری کردن، رتبهزی کردن، راهنمایی کردن، رایزنی کردن، رأیاندانیاز کردن، راه

بندی کردن، رزرو کردن، رسیدگی کردن، رعایت کردن، رغبت کردن، رجوع کردن، رد کردن، رد و بدل کردن، رده

هبری کردن، رو کردن، آمیزی کردن، ررفاقت کردن، رفت و آمد کردن، رفو کردن، رنده کردن، رنگ کردن، رنگ

کاری کردن، کاوی کردن، روانه کردن، روایت کردن، روبوسی کردن، روخوانی کردن، روغندرمانی کردن، روانروان

یابی کردن، زجرکش گردانی کردن، رؤیت کردن، ریشهروگردانی کردن، رونمایی کردن، رونویسی کردن، روی

بندی کردن، زمزمه کردن، زراعت کردن، زراعت کردن، زرد کردن، زمانکردن، زد و بند کردن، زد و خورد کردن، 

کشی کردن، زیارت کردن، زین کردن، زینت کردن، زیور سازی کردن، زنجیر کردن، زهچینی کردن، زمینهزمینه

دن، کاری کردهی کردن، سانسور کردن، سبزیکردن، ساختاربندی کردن، سازش کردن، سازماندهی کردن، سامان

گذاری کردن، سپری کردن، ستایش کردن، ستم کردن، ستون کردن، سجده کردن، گزاری کردن، سپردهسپاس

سجود کردن، سحق کردن، سرپرستی کردن، سرخ کردن، سردبیری کردن، سرزنش کردن، سرسختی کردن، 

ن کردن، گذاری کردن، سرنگوسرشماری کردن، سرکشی کردن، سرکوب کردن، سرکیسه کردن، سرمایه

رسانی کردن، سستی کردن، سشوار کردن، دهی کردن، سرویسبندی کردن، سرو کردن، سرویسسرهم

نگری کردن، سعایت کردن، سلاخی کردن، سلام کردن، سلب کردن، سمبل کردن، سنتز کردن، سنجش سطحی

وء برداشت کردن، سوء تعبیر بندی کردن، سوء استفاده کردن، سباران کردن، سنگسار کردن، سهمیهکردن، سنگ

رسانی کردن، سونوگرافی کردن، سوهان کردن، سیاحت کردن، سیاست کردن، کردن، سوء قصد کردن، سوخت

کشی کردن، شانه کردن، شایعه کردن، اسکن کردن، سیر کردن، سیمان کردن، سیمتیگذاری کردن، سیسیاست

بندی کردن، شرکت کردن، شفقت کردن، شک کردن، ، شرطشبکه کردن، شبهه کردن، شراکت کردن، شرط کردن

گذاری کردن، شناسایی شکایت کردن، شکر کردن، شکنجه کردن، شکوه کردن، شماتت کردن، شماره کردن، شماره

کاری کردن، صبر کردن، صحافی ریزی کردن، شوت کردن، شوخی کردن، شیو کردن، صادر کردن، صافکردن، شن

آرایی جویی کردن، صفحهصدا کردن، صداگذاری کردن، صدقه کردن، صرف نظر کردن، صرفه کردن، صحبت کردن،

بندی کردن، صیادی کردن، صیانت کردن، ضبط کردن، ضبط کردن، ضدعفونی کردن، کردن، صلح کردن، صورت

سم کردن، ریزی کردن، طرفداری کردن، طغیان کردن، طلبندی کردن، طرح کردن، طرحبقهضمانت کردن، ط

کاری کردن، عبادت کردن، عتاب کردن، عداوت زدایی کردن، عایقطواف کردن، ظاهر کردن، ظلم کردن، عادت
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بازی کردن، عدول کردن، عذرخواهی کردن، عرضه کردن، عروسی کردن، عزاداری کردن، عزیمت کردن، عشق

آوری ج کردن، علم کردن، عمل کردن، عملبرداری کردن، علاکشی کردن، عکسگیری کردن، عصبکردن، عصاره

بندی کردن، عهد کردن، عودت کردن، عوض کردن، عیادت کردن، کردن، عناد کردن، عنوان کردن، عنوان

گیری کردن، جویی کردن، غارت کردن، غبارروبی کردن، غبارزدایی کردن، غربال کردن، غفلت کردن، غلطعیب

کردن، فاکتور کردن، فاکس کردن، فایل کردن، فتح کردن، فحاشی کردن،  سازی کردن، غیبت کردن، غیبتغنی

بندی کردن، فعالیت کردن، فخرفروشی کردن، فراخوانی کردن، فرش کردن، فرماندهی کردن، فروگذار کردن، فصل

ت نویسی کردن، فهم کردن، فوبندی کردن، فهرستبرداری کردن، فهرستفعالیت کردن، فهرست کردن، فهرست

بندی کردن، قاچ برداری کردن، قاب کردن، قاببرداری کردن، فیلترگذاری کردن، فیلم کردن، فیلمکردن، فیش

گیری کردن، قبض کردن، قبول کردن، قتل عام کردن، قدردانی کردن، قدرشناسی بندی کردن، قالبکردن، قالب

کشی کردن، قصاص کردن، قصد کردن، قصور ونکردن، قرائت کردن، قربان کردن، قرقره کردن، قسمت کردن، قش

فرسایی کردن، قناعت کردن، قضا کردن، قضاوت کردن، قطع کردن، قفل کردن، قلقلک کردن، قلمدوش کردن، قلم

گذاری کردن، نامه کردن، قیچی کردن، قید کردن، قیمت کردن، قیمتکردن، قنداق کردن، قهر کردن، قول

کردن، کارزار کردن، کارشناسی کردن، کارگردانی کردن، کالبدشکافی کردن، کامجویی کشی کردن، کادربندی کابل

خوانی کاری کردن، کرایه کردن، کرنش کردن، کریکاری کردن، کتیبهگیری کردن، کباب کردن، کتککردن، کام

رداری کردن، سازی کردن، کفن کردن، کلاهبکردن، کسب کردن، کشت کردن، کشمکش کردن، کفالت کردن، کف

کاری کردن، کندی کردن، گیری کردن، کنترل کردن، کندهلطفی کردن، کنارهرسانی کردن، کمکلیک کردن، کمک

برداری کردن، کوتاهی کردن، کودپاشی کردن، کودتا کردن، گازرسانی کردن، گدایی کردن، گذشت کردن، گرته

گریم کردن، گزارش کردن، گزین کردن، گزینش کردن،  بندی کردن،گشایی کردن، گروهگردآوری کردن، گره

ریزان دوزی کردن، گلگشایش کردن، گشت و گذار کردن، گشت و گذار کردن، گفتمان کردن، گلایه کردن، گل

کردن، گلگی کردن، گله کردن، گواهی کردن، لابی کردن، لاپوشانی کردن، لجام کردن، لجبازی کردن، لحاظ 

کشی کردن، ردن، لحیم کردن، لشکرکشی کردن، لغزش کردن، لکه کردن، لمس کردن، لولهشماری ککردن، لحظه

لیزر کردن، لیست کردن، لینک کردن، مادری کردن، مباحثه کردن، مبادرت کردن، مباشرت کردن، مبالغه کردن، 

کردن، مجاهدت  مباهات کردن، مباهله کردن، متابعت کردن، مثله کردن، مجادله کردن، مجالست کردن، مجامعت

کردن، مجاهده کردن، مجاورت کردن، محاربه کردن، محسوب کردن، مخاصمه کردن، مداخله کردن، مداوا کردن، 

مداومت کردن، مدح کردن، مدیریت کردن، مذاکره کردن، مذمت کردن، مراجعت کردن، مراجعه کردن، مراعات 

وم کردن، مرمت کردن، مرور کردن، مزاح کردن، سرایی کردن، مرقکردن، مرافعه کردن، مراوده کردن، مرثیه

مساعدت کردن، مسافرت کردن، مسالمت کردن، مسترد کردن، مسخره کردن، مشاجره کردن، مشاعره کردن، 

زدایی کردن، مشورت کردن، مصاحبت کردن، مصاحبه مشاورت کردن، مشاوره کردن، مشایعت کردن، مشروعیت

لحه کردن، مضاربه کردن، مطالبه کردن، مطالعه کردن، مطایبه کردن، کردن، مصادره کردن، مصاف کردن، مصا

معارضه کردن، معارفه کردن، معاشرت کردن، معاشقه کردن، معاضدت کردن، معالجه کردن، معامله کردن، معاهده 

له کردن، معاونت کردن، معاینه کردن، معرفی کردن، معنا کردن، معنی کردن، مفارقت کردن، مقابله کردن، مقاب
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سازی کردن، مکاتبه کردن، مکالمه کردن، ملاحظه کردن، ملاطفت کردن، ملاعبه کردن، به مثل کردن، مقاوم

ملاقات کردن، ملامت کردن، ملامسه کردن، ملایمت کردن، ممارست کردن، ممانعت کردن، مناجات کردن، 

ر کردن، مهر و موم کردن، مهربانی منازعت کردن، منازعه کردن، مناظره کردن، مناقشه کردن، منفجر کردن، مها

بندی کردن، موعظه گیری کردن، موضوعکردن، مهریه کردن، مهمانی کردن، مهندسی کردن، موافقت کردن، موضع

نویسی کردن، گذاری کردن، نامگذاری کردن، نافرمانی کردن، نامکردن، مؤاخذه کردن، میخ کردن، میل کردن، مین

گذاری کردن، نرمی کردن، نزاع گیری کردن، نجوا کردن، نخ کردن، نرخنگاری کردن، نتیجهنامهربانی کردن، نامه

گذاری کردن، برداری کردن، نسیه کردن، نشان کردن، نشانه کردن، نشانهکردن، نزدیکی کردن، نسخه کردن، نسخه

ردن، نظافت کردن، نظرخواهی گیری کردن، نصب کردن، نصرت کردن، نصیحت کردن، نظارت کردن، نظاره کنشانه

کردن، نظرسنجی کردن، نفرین کردن، نفی کردن، نقد کردن، نقش کردن، نقض کردن، نقل کردن، نکاح کردن، 

برداری کردن، نکوهش کردن، نکویی کردن، نگارش کردن، نمایندگی کردن، نمایه کردن، نمره کردن، نمونه

بندی کردن، نورپردازی کردن، نوسازی کردن، نوش کردن، ، نوبتگیری کردن، نواربندی کردن، نوازش کردننمونه

لایت کردن، هتک حرمت کردن، نوش جان کردن، نیابت کردن، نیایش کردن، نیت کردن، نیکویی کردن، های

اندیشی کردن، هماهنگی گیری کردن، هرس کردن، همگیری کردن، هدفگذاری کردن، هدفهجرت کردن، هدف

داستانی کردن، همدردی کردن، همدستی کردن، وایی کردن، همخوابگی کردن، همخوانی کردن، همآکردن، هم

سویی کردن، سازی کردن، همپنداری کردن، همراهی کردن، همسایگی کردن، همسطحهمدلی کردن، همذات

پرسی همه همفکری کردن، همکاری کردن، همگامی کردن، همنشینی کردن، همنوازی کردن، همنوایی کردن،

کردن، هوا کردن، هواداری کردن، هواگیری کردن، هیپنوتیزم کردن، وارد کردن، وارسی کردن، واریز کردن، وانمود 

کردن، واهمه کردن، وجین کردن، وداع کردن، ورانداز کردن، وزن کردن، وصف کردن، وصلت کردن، وصله کردن، 

کردن، ویراستاری کردن، ویرایش کردن، ویزیت کردن،  وصول کردن، وضع کردن، وفاق کردن، وقت کردن، وکالت

برداری کردن، یارگیری کردن، یافت کردن، یاد کردن، یادآور کردن، یادآوری کردن، یادداشت کردن، یادداشت

سازی کردن، بر پا کردن، بر تن کردن، به پا کردن، به تن سازی کردن، یکسانیراق کردن، یقین کردن، یکپارچه

خط کردن، به در کردن، به سر کردن، از بر کردن، اتحاد پیدا کردن، اسکان پیدا کردن، اطلاع پیدا  کردن، به

کردن، اقامت پیدا کردن، آشنایی پیدا کردن، تخلص پیدا کردن، تشرف پیدا کردن، تقابل پیدا کردن، شرکت پیدا 

، بهره کشیدن، تی کشیدن، کردن، صعود پیدا کردن، دل خوش کردن، اتو کشیدن، آب کشیدن، آتش کشیدن

چک کشیدن، خجالت کشیدن، دست کشیدن، سر کشیدن، گرو کشیدن، لشکر کشیدن، ناز کشیدن، نقشه 

کشیدن، به تصویر کشیدن، به رخ کشیدن، بر کشیدن، دل کندن، بر کندن، احترام گذاردن، ارج گذاردن، ارزش 

گذاردن، بنیاد گذاردن، بنیان گذاردن، پی گذاردن، گذاردن، امانت گذاردن، اهمیت گذاردن، بدعت گذاردن، بنا 

جا گذاردن، سرپوش گذاردن، صحه گذاردن، قدم گذاردن، قرار گذاردن، قیمت گذاردن، گرو گذاردن، وقع گذاردن، 

یادگار گذاردن، در میان گذاردن، باز گذاردن، فرو گذاردن، وا گذاردن، احترام گذاشتن، ارج گذاشتن، ارزش 

ت گذاشتن، اهمیت گذاشتن، بار گذاشتن، بدعت گذاشتن، بنا گذاشتن، بنیاد گذاشتن، بنیان گذاشتن، گذاشتن، امان

پی گذاشتن، جلسه گذاشتن، زمان گذاشتن، سرپوش گذاشتن، صحه گذاشتن، علامت گذاشتن، قدم گذاشتن، 
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و گذاشتن، مایه قرار گذاشتن، قیمت گذاشتن، کلاس گذاشتن، کم گذاشتن، کنار گذاشتن، گردن گذاشتن، گر

گذاشتن، محل گذاشتن، منت گذاشتن، نام گذاشتن، نشانه گذاشتن، وعده گذاشتن، وقت گذاشتن، وقع گذاشتن، 

یادگار گذاشتن، به اجرا گذاشتن، باز گذاشتن، فرو گذاشتن، در گذشتن، باز گرداندن، بر گرداندن، باز گردانیدن، 

و گرفتن، ایراد گرفتن، آب گرفتن، آمار گرفتن، بازپس گرفتن، بغل باز گردیدن، اشتباه گرفتن، اشکال گرفتن، الگ

گرفتن، بهره گرفتن، پند گرفتن، پی گرفتن، پیش گرفتن، تحویل گرفتن، تحویل گرفتن، تماس گرفتن، جبهه 

اسکن گرفتن، تیگرفتن، خرده گرفتن، درز گرفتن، دنگ گرفتن، سراغ گرفتن، سفارش گرفتن، سواری گرفتن، سی

هد گرفتن، عبرت گرفتن، عکس گرفتن، غلط گرفتن، کشتی گرفتن، کناره گرفتن، گچ گرفتن، گردن گرفتن، شا

گرم گرفتن، گرو گرفتن، گل گرفتن، گواه گرفتن، لقب گرفتن، مد نظر گرفتن، نشان گرفتن، به باد گرفتن، به دل 

ن، ترک گفتن، سلام گفتن، وداع گفتن، گرفتن، در پیش گرفتن، در نظر گرفتن، باز گرفتن، بر گزیدن، باز گشود

باز گفتن، بر گماردن، همت گماشتن، در ماندن، فرو ماندن، بر نشاندن، فرو نشاندن، بر نشانیدن، فرو نشانیدن، 

بست نشستن، باز نشستن، بر نشستن، باز نگریستن، باز نمایاندن، ارج نهادن، ارزش نهادن، بنا نهادن، بنیاد نهادن، 

پی نهادن، تأسیس نهادن، تأکید نهادن، تعبیه نهادن، جا نهادن، حرمت نهادن، قدم نهادن، گردن بنیان نهادن، 

نهادن، گرو نهادن، گوش نهادن، منت نهادن، وقع نهادن، فرو نهادن، در نوردیدن، اجتناب ورزیدن، استنکاف 

ورزیدن، اهتمام ورزیدن، تأکید ورزیدن، اصرار ورزیدن، اطاعت ورزیدن، اقدام ورزیدن، التزام ورزیدن، امتناع 

ورزیدن، تخطی ورزیدن، تخلف ورزیدن، تردید ورزیدن، تسامح ورزیدن، تساهل ورزیدن، تعصب ورزیدن، تقرب 

ورزیدن، تکبر ورزیدن، حسادت ورزیدن، حسد ورزیدن، خشونت ورزیدن، خیانت ورزیدن، دشمنی ورزیدن، رشک 

رزیدن، علاقه ورزیدن، عناد ورزیدن، غرض ورزیدن، غفلت ورزیدن، ورزیدن، سستی ورزیدن، عداوت ورزیدن، عشق و

قصور ورزیدن، مبادرت ورزیدن، مسامحه ورزیدن، ممانعت ورزیدن، مهر ورزیدن، اطلاع یافتن، اقامت یافتن، آشنایی 

افتن، باز لذت ی یافتن، بار یافتن، تخلص یافتن، تشرف یافتن، حضور یافتن، شرکت یافتن، صعود یافتن، کام یافتن،

  یافتن، در یافتن
 

  101تعداد :                    [-]انسان+ جاندار+/ مؤلفه

عکس انداختن، جوش آوردن، بر تاباندن، برش دادن، تراش دادن، تشدید دادن، صیقل دادن، کاهش دادن، هشدار 

ن، استثمار کردن، استعمار دادن، استخراج داشتن، استناد داشتن، چاک زدن، قالب زدن، هاشور زدن، احتساب کرد

کردن، اعلام کردن، آپلود کردن، آشکارسازی کردن، بازنمایی کردن، برآورد کردن، بمباران کردن، پالایش کردن، 

پردازش کردن، پرس کردن، پمپ کردن، پمپاژ کردن، تا کردن، تجاوز کردن، تجزیه کردن، تخمین کردن، ترمیم 

زدایی کردن، چرخ کردن، خبر کردن، داری کردن، جلوگیری کردن، چربیکردن، تلطیف کردن، ثبت کردن، جانب

بندی کردن، رمزخوانی خبررسانی کردن، دانلود کردن، درو کردن، رایت کردن، ردگیری کردن، ردیف کردن، رسته

کردن، رمزشکنی کردن، رمزگذاری کردن، رهگیری کردن، رهنمایی کردن، سمپاشی کردن، شلیک کردن، شمارش 

گذاری کردن، فرآوری کردن، فرمت آرایی کردن، صیقل کردن، طراحی کردن، علامتدن، شنود کردن، صفکر

برداری کردن، کدگذاری کردن، کدگشایی کردن، کردن، فلش کردن، قطعه کردن، کاوش کردن، کپی کردن، کپی
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کردن، محاسبه کردن، مخابره کردن، زدایی کردن، لوله باران کردن، لکهنمایی کردن، گلولهکمپرس کردن، کوچک

سازی کردن، منگنه کردن، مونتاژ کردن، میکس کردن، نبرد کردن، سازی کردن، مشابهبرداری کردن، مدلمدل

سازی کردن، نیمه کردن، همانندسازی کردن، هوادهی کردن، فرو کشیدن، در هم کوبیدن، فرو کوبیدن، در نمونه

ار گرفتن، اندازه گرفتن، پوست گرفتن، زاویه گرفتن، زیر گرفتن، سبقت گرفتن، سر هم کوفتن، فرو کوفتن، استقر

  گرفتن، کپی گرفتن، استقرار یافتن
 

  8تعداد :               [-عینی+/ -]انسان+ جاندار+/ مؤلفه

تفوق پیدا کردن، نفوذ  رهنمون داشتن، زمین زدن، گند زدن، رهنمون ساختن، رهنمود کردن، برتری پیدا کردن،

  پیدا کردن
 

  1تعداد :                              [-]انسان+ جاندار مؤلفه

  باز تابیدن
 

  1تعداد :                      [-عینی+/ -]انسان+ جاندار مؤلفه

  اغوا کردن
 

  1تعداد :                   [-]انسان+ جانور+ جاندار+/ مؤلفه

  اخلال کردن
 

  1تعداد :               [-عینی+/ -]انسان+ جانور+ جاندار+/ مؤلفه

  وسوسه کردن
 

  1تعداد :              [-جاندار+/ -]انسان+ جانور+/ مؤلفه

  پیوند یافتن
 

  45تعداد :                             [-]انسان+ عینی+/ مؤلفه

دستور دادن، شفا دادن، فرمان دادن، فزونی دادن، قسم دادن، در افتادن، بر افروختن، باز آفریدن، تفوق دادن، 

کیفر دادن، در امان داشتن، اطاعت کردن، امتنان کردن، تفضل کردن، حکم کردن، خلق کردن، سلطه کردن، 

سؤال کردن، سیطره کردن، شفاعت کردن، عذاب کردن، عطا کردن، عفو کردن، عقوبت کردن، عنایت کردن، گفت 

ف کردن، لعن کردن، لعنت کردن، مجازات کردن، محاکمه کردن، مخالفت کردن، نیکی کردن، و گو کردن، لط

هدایت کردن، هدیه کردن، همگرایی کردن، وعده کردن، یاری کردن، حساب کشیدن، منت گذاردن، وا گذاشتن، 

  ادن، محبت ورزیدن، تفوق یافتنسخن گفتن، وا نه
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  2تعداد :                              ]انسان+ مذکر+[ مؤلفه

  طلاق دادن، صیغه کردن
 

  1تعداد :                               [-]انسان+ مذکر مؤلفه

  خواهری کردن
 

  3تعداد :                                         [-]انسان+/مؤلفه 

  گرد آوردن، صدا زدن، پخش کردن
 

  1تعداد :                                 جانور+[ -]انسان+/ مؤلفه

  تقویت کردن
 

  7تعداد :                                            [-]انسان مؤلفه

  گذاری کردن، پر کشیدننیش زدن، آشیان کردن، آشیانه کردن، خانه کردن، لانه کردن، لانه
 

  1تعداد :                                [-]جاندار+ عینی+/ مؤلفه

  پدید آوردن
 

  1تعداد :                                  [-]جاندار+/ مؤلفه

  منتشر کردن
 

  55تعداد :                                            [-]جاندار مؤلفه

نتیجه دادن، واکنش دادن، اختصاص داشتن،  چنگ انداختن، نقش بستن، فرو چکیدن، التیام دادن، انعکاس دادن،

استفاده داشتن، امتداد داشتن، انعکاس داشتن، جا داشتن، جریان داشتن، به کار رفتن، لک زدن، اتصالی کردن، 

نمایی کردن، پهلوگیری کردن، تبخیر کردن، اصابت کردن، انعکاس کردن، بازتاب کردن، برهمکنش کردن، بزرگ

بندی کردن، دفع رسانی کردن، دستهن، تفاوت کردن، توفیر کردن، حلول کردن، خونتراوش کردن، ترشح کرد

گذاری کردن، سرایت کردن، سرایت کردن، سوار کردن، اتصال پیدا کردن، دوران کردن، رسوب کردن، رسوب

دن، پهلو گرفتن، کردن، ادغام پیدا کردن، الحاق پیدا کردن، انتقال پیدا کردن، تبدیل پیدا کردن، تعلق پیدا کر

تعلق گرفتن، رو نهادن، اتصال یافتن، ارجاع یافتن، اشتقاق یافتن، الحاق یافتن، تبدیل یافتن، تخصیص یافتن، 

  یافتن، تشکیل یافتن، تعلق یافتن ترکیب
 

  26تعداد :                        [-عینی+/ -]جاندار مؤلفه
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به شمار آمدن، بستگی داشتن، در بر داشتن، اثر کردن، اشتقاق کردن، تسری کردن، تلاقی کردن، دلالت کردن، 

دلگرم کردن، مطابقت کردن، مطابقه کردن، همپوشانی کردن، اشتقاق پیدا کردن، انطباق پیدا کردن، تخصیص 

جحان پیدا کردن، مایه گرفتن، منشأ گرفتن، پیدا کردن، تداخل پیدا کردن، تطبیق پیدا کردن، تلاقی پیدا کردن، ر

  یافتن، تداخل یافتن، تلاقی یافتندر بر گرفتن، اختصاص یافتن، ادغام 
 

  290تعداد :                               ]جانور+[ مؤلفه

آوردن، پناه جدا افتادن، گیر افتادن، پنجه افکندن، پنجه انداختن، چنگ انداختن، گرد آمدن، گرفتار آمدن، بالا 

آوردن، جمع آوردن، حمله آوردن، زیاد آوردن، گیر آوردن، هجوم آوردن، یاد آوردن، یورش آوردن، به خاطر آوردن، 

به دست آوردن، به دنیا آوردن، به یاد آوردن، در آوردن، از پا در آوردن، فرو آوردن، در آویختن، جان باختن، نجات 

م بردن، یورش بردن، از میان بردن، به پایان بردن، به سر بردن، طمع بستن، بخشیدن، پناه بردن، فرمان بردن، هجو

دوری جستن، شکست خوردن، فریب خوردن، کتک خوردن، گول خوردن، ادامه دادن، بیرون دادن، پرواز دادن، 

دادن، پرورش دادن، پناه دادن، تعلیم دادن، تکان دادن، تکیه دادن، چرخ دادن، خاتمه دادن، زینت دادن، سر 

شکست دادن، شیر دادن، شیوع دادن، طول دادن، فراری دادن، فشار دادن، قورت دادن، گسترش دادن، گوش 

دادن، نجات دادن، نمایش دادن، وسعت دادن، یاد دادن، یاری دادن، از دست دادن، در دادن، فرو دادن، اسکان 

سکونت داشتن، کوشش داشتن، مراقبت داشتن، تلاش داشتن، دوست داشتن، سر و کار داشتن، سکنی داشتن، 

داشتن، نگاه داشتن، نگه داشتن، همراه داشتن، یاد داشتن، بر عهده داشتن، به خاطر داشتن، به عهده داشتن، به 

همراه داشتن، به یاد داشتن، در دست داشتن، بر داشتن، گزند دیدن، به قتل رساندن، شیرجه رفتن، کش رفتن، 

م ریختن، بر هم ریختن، پرسه زدن، پس زدن، پنجه زدن، تکیه زدن، چنگ زدن، حلقه در رفتن، دور ریختن، به ه

زدن، دست زدن، دستبرد زدن، دندان زدن، دور زدن، زانو زدن، زل زدن، شیرجه زدن، غلت زدن، کنار زدن، گاز 

یت کردن، زدن، گشت زدن، لگد زدن، نقب زدن، اجتماع کردن، احتیاط کردن، احساس کردن، ادراک کردن، اذ

جویی کردن، ارتزاق کردن، استشمام کردن، استقامت کردن، اسکان کردن، اطمینان کردن، انتخاب کردن، انتقام

اندوخته کردن، آرایش کردن، آغاز کردن، آمیزش کردن، آنالیز کردن، بازی کردن، بو کردن، پرت کردن، پرتاب 

دن، تربیت کردن، ترک کردن، تصور کردن، تغذیه کردن، پرستاری کردن، پیدا کردن، تجربه کردن، تحرک کر

کردن، تقلید کردن، تکرار کردن، تکیه کردن، تلاش کردن، تلقیح کردن، تمام کردن، تهاجم کردن، توجه کردن، 

آوری کردن، گیری کردن، جمع کردن، جمعتیمار کردن، جدال کردن، جست و جو کردن، جستجو کردن، جفت

ت کردن، درست کردن، درک کردن، دریافت کردن، دزدی کردن، دعوا کردن، جنگ کردن، حس کردن، حمای

سازی کردن، رحم کردن، رخنه کردن، دفع کردن، دقت کردن، دورخیز کردن، دوره کردن، دوری کردن، ذخیره

روی کردن، زیست کردن، سازگاری کردن، رفت و آمد کردن، رفتار کردن، زندگی کردن، زورآزمایی کردن، زیاده

ستیز کردن، ستیزه کردن، سر کردن، سرپیچی کردن، سرقت کردن، سفر کردن، سکونت کردن، سیر کردن، شست 

و شو کردن، شکار کردن، شنا کردن، صید کردن، طرد کردن، عادت کردن، عمر کردن، عمل کردن، غلبه کردن، 

دن، کشف کردن، کمک کردن، برداری کردن، فرمانبری کردن، فرمانبری کردن، قایم کرفراموش کردن، فرمان
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کنکاش کردن، کوشش کردن، گذر کردن، گردش کردن، گم کردن، گوش کردن، لگد کردن، لگدمال کردن، مبارزه 

مزه کردن، مشاهده کردن، مقاومت کردن، مدارا کردن، مراقبت کردن، مرزبندی کردن، مزمزه کردن، مزه کردن، مزه

کردن، نگاه کردن، نگهبانی کردن، نگهداری کردن، هجمه کردن، کردن، منزل کردن، مهاجرت کردن، مواظبت 

هجوم کردن، هوس کردن، وحشت کردن، وفا کردن، یورش کردن، بهره پیدا کردن، پناه پیدا کردن، دست پیدا 

کردن، رهایی پیدا کردن، مأوا پیدا کردن، جا خوش کردن، بالا کشیدن، پس کشیدن، پیش کشیدن، چنگ 

ن، باقی گذاشتن، جا گذاشتن، مسابقه گذاشتن، بر جا گذاشتن، اسکان گرفتن، انس گرفتن، کشیدن، باقی گذارد

پس گرفتن، پناه گرفتن، پیشی گرفتن، جا گرفتن، خو گرفتن، دوری گرفتن، سنگر گرفتن، کمین گرفتن، گاز 

ز سر گرفتن، فرا گرفتن، گرفتن، مأوا گرفتن، نادیده گرفتن، نتیجه گرفتن، نشانه گرفتن، هدف گرفتن، یاد گرفتن، ا

بر گشودن، جا ماندن، باز ماندن، وا ماندن، آغاز نهادن، ذخیره نهادن، استقامت ورزیدن، کینه ورزیدن، مقاومت 

ورزیدن، اتحاد یافتن، اسکان یافتن، بهره یافتن، تربیت یافتن، تقابل یافتن، دست یافتن، راه یافتن، رهایی یافتن، 

  ر یافتن، گزند یافتن، مأوا یافتنگذشکست یافتن، غلبه یافتن، 
 

  53تعداد :                       [-]جانور+ جاندار+/ مؤلفه

وارد آوردن، باز آوردن، از بین بردن، سبقت جستن، تشخیص دادن، تغییر دادن، حرکت دادن، راه دادن، رم دادن، 

دن، استقرار داشتن، توقف داشتن، ذخیره شستشو دادن، شکاف دادن، شکل دادن، فرم دادن، مسابقه دادن، هل دا

داشتن، فرو رفتن، بیرون زدن، شخم زدن، به هم زدن، وارد ساختن، بلند کردن، پشتیبانی کردن، تحمل کردن، 

تخریب کردن، تردد کردن، تردد کردن، تصادف کردن، تصادم کردن، تعقیب کردن، تقابل کردن، حمل کردن، 

دن، ردیابی کردن، رفع کردن، رقابت کردن، رمزگشایی کردن، رویارویی کردن، حمله کردن، دفاع کردن، دنبال کر

نشینی کردن، گیر کردن، محافظت کردن، مصرف کردن، شروع کردن، صعود کردن، طی کردن، عبور کردن، عقب

  کردن، به جا گذاشتن، فاصله گرفتننفوذ 
 

  2تعداد :               عینی+[ -]جانور+ جاندار+/ مؤلفه

  حمله بردن، برخورد کردن
 

  5تعداد :              [-عینی+/ -]جانور+ جاندار+/ مؤلفه

 ذ یافتنرنج دادن، راه پیدا کردن، برتری گرفتن، انتقال یافتن، نفو
  

  1تعداد :                [-عینی+/ -]جانور+ جاندار مؤلفه

  هلاک کردن
 

  5تعداد :                       [-]جانور+ عینی+/ مؤلفه

  کردن، غلبه پیدا کردن، خشم گرفتنفشار آوردن، فریب دادن، محبت 
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  6تعداد :                                     [-]جانور+/ مؤلفه

 دن، در امان ماندن، پرورش یافتنتکثیر کردن، پرورش پیدا کردن، بر جا گذاردن، به جا گذار

 

  1تعداد :                   [-جاندار+/ -]جانور+/ مؤلفه

  منتشر ساختن

  1تعداد :                                     [-]جانور مؤلفه

  ریشه دواندن
 

  1تعداد :                             [-جاندار+/ -]جانور مؤلفه

  پیوند خوردن
 

  1تعداد :                            [-عینی+/ -]جانور مؤلفه

  ریشه گرفتن
 

  10تعداد :                                        ]عینی+[ مؤلفه

وارد آمدن، بند آوردن، غوطه خوردن، قرار داشتن، احاطه کردن، استفاده کردن، اشغال کردن، جلب کردن، 

  سودرسانی کردن، اختصاص پیدا کردن
 

  36تعداد :                                     [-]عینی+/ مؤلفه

گریه انداختن، از کار انداختن، بر انگیختن، به حساب آمدن، به وجود آوردن، آزار دادن، تسکین دادن، سن داشتن، 

لازم داشتن، نام داشتن، به شمار رفتن، افسون کردن، برابری کردن، تأثیر کردن، تأثیرگذاری کردن، تداعی کردن، 

ید کردن، جذب کردن، دگرگون کردن، فرق کردن، پیوند پیدا کردن، تمایز پیدا کردن، اثر گذاردن، تأثیر تول

گذاردن، اثر گذاشتن، تأثیر گذاشتن، اثر گرفتن، قرار گرفتن، نام گرفتن، تأثیر نهادن، انطباق یافتن، برتری یافتن، 

  یافتن، مطابقت یافتن، نام یافتن تطبیق یافتن، تمایز
 

  31تعداد :                                      [-]عینی لفهمؤ

جا افتادن، گران آمدن، به دنبال آوردن، بر خوردن، معنا دادن، معنی دادن، حاصل داشتن، حکایت داشتن، دلالت 

ن، داشتن، به دنبال داشتن، در پی داشتن، تلنگر زدن، استجابت کردن، اطلاق کردن، الهام کردن، آفرینش کرد

تداخل کردن، خطور کردن، خلقت کردن، رحمت کردن، رسوخ کردن، نازل کردن، همزمانی کردن، وحی کردن، 

  یافتن، رجحان یافتن، رسوخ یافتن تعمیم پیدا کردن، رسوخ پیدا کردن، نشأت گرفتن، تسری یافتن، تعمیم
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 ب( بررسی موضوع دوم

  443تعداد :                                          ]انسان+[ مؤلفه

جا افتادن، پس انداختن، دست انداختن، رو انداختن، گریه انداختن، گران آمدن، دل بردن، راه بردن، رشک بردن، 

سوءظن بردن، طمع بردن، ظن بردن، گروگان بردن، پیش خواندن، باز خواندن، بر خوردن، سرکوفت خوردن، 

، کتک خوردن، گل خوردن، اخطار دادن، اطلاع دادن، بازی دادن، پز دادن، تذکر دادن، ترک دادن، غبطه خوردن

تسلی دادن، تشکیل دادن، خجالت دادن، درس دادن، دست دادن، رهنمود دادن، سوگند دادن، کیفر دادن، ماساژ 

تبادل داشتن، تبانی داشتن، دادن، هزیمت دادن، هشدار دادن، به کشتن دادن، احضار داشتن، استدعا داشتن، 

تسلیم داشتن، دعوت داشتن، رهنمون داشتن، مباشرت داشتن، معذور داشتن، نظر داشتن، سان دیدن، حکم 

راندن، به قتل رساندن، قربان رفتن، به قربان رفتن، احلیل زدن، افترا زدن، ایمیل زدن، بهتان زدن، پهلو زدن، 

زخم زدن، چشمک زدن، دریبل زدن، ریشخند زدن، زنگ ه زدن، چشمتلگراف زدن، تلنگر زدن، تهمت زدن، چان

زدن، زیرآب زدن، سر زدن، سر و کله زدن، سرکوفت زدن، سیلی زدن، شبیخون زدن، طعن زدن، طعنه زدن، کلک 

زدن، کنایه زدن، گل زدن، لاس زدن، محک زدن، نارو زدن، نهیب زدن، نیرنگ زدن، نیشخند زدن، رهنمون 

پرسی کردن، اخاذی کردن، اتمام حجت کردن، اجماع کردن، احسان کردن، احضار کردن، احوال ساختن، اتحاد

کردن، اختلاط کردن، اخراج کردن، ارشاد کردن، ارضا کردن، ارعاب کردن، ارفاق کردن، ازدواج کردن، استخدام 

استنطاق کردن، استیضاح کردن، استخفاف کردن، استدعا کردن، استرداد کردن، استعلام کردن، استمهال کردن، 

رسانی کردن، اعتراض کردن، اعدام کردن، اعراض کردن، اغفال کردن، اغوا کردن، کردن، اسکورت کردن، اطلاع

افسون کردن، اقتدا کردن، اقناع کردن، اکرام کردن، التماس کردن، الهام کردن، امتنان کردن، امر کردن، امر و 

گیری کردن، انگشت کردن، ائتلاف کردن، آرایش کردن، آمد و شد کردن، باجنهی کردن، انتزاع کردن، انفاق کردن، 

بازارگرمی کردن، بازپروری کردن، بازجویی کردن، بازخواست کردن، بحث کردن، بخشش کردن، بدرقه کردن، 

 گویی کردن،ادبی کردن، بیعت کردن، پاسخرسانی کردن، بیبدگویی کردن، برادری کردن، بگومگو کردن، بهره

پدری کردن، پذیرایی کردن، پذیرش کردن، پرخاش کردن، پرس و جو کردن، پرسش کردن، پیچ کردن، پیله 

کردن، تأدیب کردن، تبانی کردن، تجارت کردن، تجلیل کردن، تحدی کردن، تحریض کردن، تحریم کردن، تحقیر 

خشک کردن، ترور کردن، کردن، تحقیق کردن، تحکم کردن، تخطئه کردن، تخفیف کردن، تدفین کردن، تر و 

تزویج کردن، تشجیع کردن، تشییع کردن، تصدق کردن، تصغیر کردن، تضعیف کردن، تعامل کردن، تعاون کردن، 

تعلم کردن، تغیر کردن، تفاهم کردن، تفضل کردن، تفقد کردن، تقدیر کردن، تکریم کردن، تکفل کردن، تکفیر 

اف کردن، تملق کردن، تندی کردن، تنزیل کردن، تنقیه کردن، کردن، تکل کردن، تلفن کردن، تلقین کردن، تلگر

تهدید کردن، توبیخ کردن، توثیق کردن، توجیه کردن، تودیع کردن، تیرباران کردن، جدل کردن، جر و بحث 

کردن، جسارت کردن، جلب کردن، جواب کردن، حسادت کردن، حسودی کردن، حشر و نشر کردن، حضانت 

گیری کردن، خصومت بر کردن، خبرچینی کردن، خبررسانی کردن، ختنه کردن، خردهکردن، خاکسپاری کردن، خ

رویی کردن، کردن، خلوت کردن، خواستگاری کردن، خواهری کردن، خواهش کردن، خوش و بش کردن، خوش

کاوی کردن، دریبل خواهی کردن، داد و ستد کردن، داوری کردن، درشتی کردن، درونزبانی کردن، خونخوش
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چینی کردن، دعوت کردن، دلبری کردن، دلگیری کردن، دسیسه کردن، دسیسهن، دستگیر کردن، دستکرد

گیری کردن، رحمت جویی کردن، دلگرم کردن، دلگرم کردن، دیدار کردن، راهنمایی کردن، رایزنی کردن، رأی

کاوی کردن، دن، رواندرمانی کرکردن، رفت و آمد کردن، رهبری کردن، رهنمایی کردن، رهنمود کردن، روان

گردانی کردن، زد و بند کردن، زد و خورد کردن، سازش کردن، سحق کردن، روبوسی کردن، روگردانی کردن، روی

رسانی کردن، سعایت کردن، سلطه کردن، سنگسار کردن، سوء قصد دهی کردن، سرویسسرکیسه کردن، سرویس

بندی کردن، شفاعت کردن، ردن، شرط کردن، شرطکردن، سوار کردن، سیاست کردن، سیطره کردن، شراکت ک

شکایت کردن، شماتت کردن، شنود کردن، شوخی کردن، صحبت کردن، صلح کردن، طغیان کردن، طلسم کردن، 

بازی کردن، عفو کردن، عناد کردن، عهد کردن، عتاب کردن، عذاب کردن، عروسی کردن، عزاداری کردن، عشق

ت کردن، فحاشی کردن، فخرفروشی کردن، فراخوانی کردن، فرمانبری کردن، جویی کردن، غیبعیادت کردن، عیب

قدردانی کردن، قدرشناسی کردن، قصاص کردن، قلمدوش کردن، قنداق کردن، قهر کردن، کارزار کردن، کتک

خوانی کردن، کشمکش کردن، کفالت کردن، کفن کردن، کلاهبرداری کردن، کودتا کردن، کاری کردن، کری

ن، گریم کردن، گفتمان کردن، گلایه کردن، گلگی کردن، گله کردن، لابی کردن، لجبازی کردن، گدایی کرد

مباحثه کردن، مباشرت کردن، مباهله کردن، مجادله کردن، مجازات کردن، مجالست کردن، مجامعت کردن، 

ت کردن، مسالمت محاکمه کردن، مخاصمه کردن، مذاکره کردن، مرافعه کردن، مراوده کردن، مزاح کردن، مساعد

کردن، مشاجره کردن، مشاعره کردن، مشاورت کردن، مشاوره کردن، مشایعت کردن، مشورت کردن، مصاحبه 

کردن، مصالحه کردن، مضاربه کردن، مطالبه کردن، مطایبه کردن، معارضه کردن، معارفه کردن، معاشرت کردن، 

ارقت کردن، مقابله به مثل کردن، مکالمه کردن، معاشقه کردن، معاضدت کردن، معامله کردن، معاهده کردن، مف

ملاعبه کردن، ملاقات کردن، ملامت کردن، ملامسه کردن، ملایمت کردن، منازعت کردن، منازعه کردن، مناظره 

نگاری کردن، نجوا کردن، نرمی کردن، نزاع کردن، مناقشه کردن، مهمانی کردن، موعظه کردن، مؤاخذه کردن، نامه

کردن، نظرخواهی کردن، نظرسنجی کردن، نفرین کردن، نکاح کردن، نمایندگی کردن، نیابت کردن، نصیحت 

داستانی کردن، اندیشی کردن، هماهنگی کردن، همخوابگی کردن، همخوانی کردن، همکردن، هدایت کردن، هم

همکاری  پنداری کردن، همسایگی کردن، همفکری کردن،همدردی کردن، همدستی کردن، همدلی کردن، همذات

پرسی کردن، هواداری کردن، هیپنوتیزم کردن، وحی کردن، وسوسه کردن، وصلت کردن، همنوازی کردن، همه

کردن، وفاق کردن، وکالت کردن، یادآور کردن، یادآوری کردن، یارگیری کردن، اتحاد پیدا کردن، تعلق پیدا کردن، 

رار گذاردن، منت گذاردن، وقع گذاردن، وا گذاردن، تقابل پیدا کردن، بهره کشیدن، حساب کشیدن، ناز کشیدن، ق

احترام گذاشتن، جلسه گذاشتن، قرار گذاشتن، کلاس گذاشتن، کم گذاشتن، محل گذاشتن، منت گذاشتن، وعده 

گذاشتن، وقع گذاشتن، وا گذاشتن، اشکال گرفتن، تحویل گرفتن، تماس گرفتن، جبهه گرفتن، خرده گرفتن، دنگ 

، شاهد گرفتن، گرم گرفتن، بر گماردن، منت نهادن، وا نهادن، تکبر ورزیدن، حسادت گرفتن، سفارش گرفتن

ورزیدن، حسد ورزیدن، خشونت ورزیدن، خیانت ورزیدن، دشمنی ورزیدن، رشک ورزیدن، عداوت ورزیدن، غرض 

 ی یافتن، تعلق یافتن، کام یافتنورزیدن، کینه ورزیدن، بار یافتن، تسر
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  53تعداد :                               [-/]انسان+ جاندار+ مؤلفه

سیلی خوردن، التیام دادن، غسل دادن، طلب داشتن، کلنجار رفتن، تلفن زدن، فاکس زدن، استثمار کردن، استعمار 

کردن، استقراض کردن، استمداد کردن، اعزام کردن، امتیازگیری کردن، آشتی کردن، بازرسی کردن، بخشنامه 

رسانی کردن، تعدی کردن، تفتیش کردن، توطئه کردن، ، بمباران کردن، پادویی کردن، پیامکردن، بسیج کردن

مالی کردن، رجوع کردن، زیارت کردن، داری کردن، حلول کردن، دستتوقیف کردن، جاسوسی کردن، جانب

، کامجویی آرایی کردن، ضمانت کردن، غارت کردن، فرماندهی کردناسکن کردن، صفتیرسانی کردن، سیسوخت

لطفی کردن، لیزر کردن، لینک کردن، مسترد کردن، مقابله کردن، مکاتبه کردن، گیری کردن، کمکردن، کام

افتن، انتقال اختصاص پیدا کردن، نفوذ پیدا کردن، زاویه گرفتن، سبقت گرفتن، غلط گرفتن، گواه گرفتن، ارجاع ی

  یافتن، تربیت یافتن
 

  41تعداد :           [-+/عینی -]انسان+ جاندار+/ مؤلفه

طمع بستن، لو دادن، زمین زدن، احترام کردن، ارزشیابی کردن، ارزیابی کردن، استهزا کردن، اعتراض کردن، 

اعتنایی کردن، بیاحترامی کردن، بیاعتزال کردن، اعتماد کردن، افتخار کردن، انتقاد کردن، اهانت کردن، بی

کردن، تحسین کردن، تحقیقات کردن، تسخیر کردن، تضمین کردن، تفاخر حرمتی کردن، پیروی کردن، تبعیت 

گیری کردن، تمجید کردن، خدمت کردن، سوء استفاده کردن، شناسایی کردن، طرفداری کردن، عطا کردن، موضع

کردن، هتک حرمت کردن، برتری پیدا کردن، تفوق پیدا کردن، خجالت کشیدن، نقشه کشیدن، احترام گذاردن، 

  د گرفتن، حرمت نهادن، عشق ورزیدنگذاشتن، مایه گذاشتن، ایراکنار 
 

  2تعداد :                                        [-]انسان+ جاندار مؤلفه

  رسانی کردننامه زدن، خدمت
 

  1تعداد :                                [-]انسان+ جانور+ جاندار+/ مؤلفه

  اختیار کردن
 

  6تعداد :                       [-عینی+/ -]انسان+ جانور+ جاندار+/ مؤلفه

  هین کردن، ارج نهادن، ارزش نهادنارتقا دادن، اعراض داشتن، استقبال کردن، تو
 

  1تعداد :                    [-جاندار+/ -]انسان+ جانور+/ مؤلفه

 پیوند یافتن 
 

  82تعداد :                               [-]انسان+ عینی+/ مؤلفه
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کنار آمدن، عذاب بردن، فرمان بردن، کناره جستن، بازی خوردن، جا خوردن، تفوق دادن، سلام دادن، قسم دادن، 

قضاوت داشتن، مسألت داشتن، سر سپردن، استحاله کردن، اطاعت کردن، اعتنا کردن، پیکار کردن، تأسی کردن، 

دن، تشکر کردن، تقرب کردن، تکبر کردن، تمرد کردن، تمسخر کردن، تمکین کردن، تواضع تأیید کردن، تبری کر

روی کردن، جهاد کردن، حکومت کردن، خداحافظی کردن، خشوع کردن، خضوع کردن، خیانت کردن، دنباله

، گزاری کردن، ستایش کردن، سجده کردن، سجود کردنکجی کردن، رد کردن، رسوخ کردن، سپاسکردن، دهن

برداری کردن، فرمانبری کردن، قبول کردن، سرزنش کردن، سرنگون کردن، سؤال کردن، عذرخواهی کردن، فرمان

قضاوت کردن، کرنش کردن، گزینش کردن، گفت و گو کردن، لعن کردن، لعنت کردن، متابعت کردن، محاربه 

ردن، مصاحبت کردن، مصاف زدایی ککردن، مخالفت کردن، مدح کردن، مذمت کردن، مسخره کردن، مشروعیت

کردن، نافرمانی کردن، نکوهش کردن، همراهی کردن، همگامی کردن، همگرایی کردن، چک کشیدن، ارج گذاردن، 

ارج گذاشتن، ارزش گذاشتن، زمان گذاشتن، عبرت گرفتن، کناره گرفتن، سخن گفتن، سلام گفتن، اطاعت ورزیدن، 

  ن، رسوخ یافتنفوق یافتتعصب ورزیدن، تقرب ورزیدن، عناد ورزیدن، ت
 

  1تعداد :                                   [-]انسان+ عینی مؤلفه

  سرکوب کردن
 

  1تعداد :                                    ]انسان+ مذکر+[ مؤلفه

  زن دادن
 

  3تعداد :                                  [-]انسان+ مذکر مؤلفه

  طلاق دادن، صیغه کردنشوهر دادن، 
 

  4تعداد :                                              [-]انسان+/ مؤلفه

  ، صدا زدن، تعلق گرفتن، در یافتناز پا در انداختن
 

  1تعداد :                          [-جاندار+/ -]انسان+/ مؤلفه

  سرکشی کردن
 

  1تعداد :                                     عینی+[ -]انسان+/ مؤلفه

  تحریک کردن
 

  9تعداد :                                          [-]انسان مؤلفه
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قوبت کردن، لجام کردن، یراق رم دادن، لجام زدن، تاکسیدرمی کردن، زین کردن، شکار کردن، صید کردن، ع

  کردن
 

  3تعداد :                               [-جاندار+/ -]انسان مؤلفه

  روش کردن، کرایه کردن، وارد کردنخرید و ف
 

  1تعداد :                   عینی+[ -جاندار+/ -]انسان مؤلفه

  گرو گذاردن
 

  5تعداد :          [-جاندار+/ -جانور+/ -]انسان مؤلفه

  مت گذاردناری کردن، کشف کردن، قیسفارش دادن، تغذیه کردن، خرید
 

  2تعداد :             عینی+[ -جاندار+/ -جانور+/ -]انسان مؤلفه

  گذاری کردنتصاحب کردن، قیمت
 

  1تعداد :   [-عینی+/ -جاندار+/ -جانور+/ -]انسان مؤلفه

  آشنایی یافتن
 

  3تعداد :                                   عینی+[ -]انسان مؤلفه

  کردن، قیمت گذاشتنهر زدن، پیشکش م
 

  2تعداد :                                            ]جاندار+[ مؤلفه

  نجات بخشیدن، تیغ زدن
 

  7تعداد :                                     [-]جاندار+/ مؤلفه

  کردن، بازپس گرفتنن، تخصیص پیدا برداری کردپست کردن، تسری کردن، دوستی کردن، مواظبت کردن، نمونه
 

  1تعداد :                        [-عینی+/ -]جاندار+/ مؤلفه

  فرو نشاندن
 

  653تعداد :                                            [-]جاندار مؤلفه

بر افراشتن، بر افشاندن، فرو افکندن، بند انداختن، چنگ انداختن، غبغب انداختن، بالا آوردن، بند آوردن، پس 

آوردن، جوش آوردن، حاصل آوردن، زیاد آوردن، عمل آوردن، فرو آوردن، دست بردن، گرو بردن، به پایان بردن، 
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، رخت بر بستن، فرو بستن، فرو پاشاندن، بر به سر بردن، به غنیمت بردن، آذین بستن، نقش بستن، بر بستن

تاباندن، باز تابیدن، فرو چکیدن، بر چیدن، غوطه خوردن، اجاره دادن، ارتعاش دادن، استقرار دادن، استناد دادن، 

امتداد دادن، انبساط دادن، انعکاس دادن، بخار دادن، برش دادن، بو دادن، بیرون دادن، پیچ دادن، تاب دادن، 

، تفت دادن، تقلیل دادن، جوش دادن، چاک دادن، چرخ دادن، سر دادن، شکاف دادن، شکل دادن، تراش دادن

صفا دادن، صیقل دادن، فرم دادن، فشار دادن، گره دادن، لعاب دادن، مالش دادن، نسیه دادن، نقل مکان دادن، 

ن، اسکان داشتن، اشتغال داشتن، واکنش دادن، در دادن، گوش فرا دادن، فرو دادن، استخراج داشتن، استقرار داشت

اقامت داشتن، امتداد داشتن، انعکاس داشتن، تصرف داشتن، توقف داشتن، جریان داشتن، دریافت داشتن، ذخیره 

داشتن، سکنی داشتن، سکونت داشتن، منزل داشتن، موقوف داشتن، بر پا داشتن، گوش فرا داشتن، بر دمیدن، 

به کار رفتن، در رفتن، فرو رفتن، دور ریختن، بر هم ریختن، اتو زدن،  ریشه دواندن، شیرجه رفتن، کش رفتن،

اردو زدن، اسپری زدن، امضا زدن، انگشت زدن، آهار زدن، بالا زدن، بخیه زدن، بر زدن، برش زدن، بساط زدن، 

زدن، جارو بست زدن، بند زدن، بیرون زدن، پرسه زدن، پس زدن، پک زدن، پیمانه زدن، تا زدن، تاریخ زدن، تفأل 

زدن، چادر زدن، چاک زدن، خیمه زدن، دستبرد زدن، دندان زدن، رکاب زدن، شانه زدن، شخم زدن، شیرجه 

زدن، صابون زدن، صیقل زدن، ضرب زدن، علامت زدن، غلت زدن، قاپ زدن، قالب زدن، کلید زدن، کوک زدن، 

دن، نم زدن، هاشور زدن، واپس زدن، گاز زدن، گشت زدن، لاک زدن، لیف زدن، ناخنک زدن، نقب زدن، نقش ز

واکس زدن، ورق زدن، به جیب زدن، بر زدن، باز ستاندن، باز شماردن، پس فرستادن، باز فرستادن، اتراق کردن، 

اتصالی کردن، اتلاف کردن، اتو کردن، اجاره کردن، اجتماع کردن، احتکار کردن، احداث کردن، اختراع کردن، 

ازدحام کردن، اسپری کردن، استحصال کردن، استخراج کردن، استشمام کردن، ارتزاق کردن، ارسال کردن، 

استعمال کردن، استنشاق کردن، اسقاط کردن، اسکان کردن، اسکن کردن، اسکی کردن، اسیدشور کردن، اطراق 

کردن، کردن، اطفا کردن، اعلان کردن، افتتاح کردن، افراز کردن، اقامت کردن، اکتشاف کردن، اکران کردن، الک 

گیری کردن، اندوخته کردن، انعام کردن، انعکاس الکترولیز کردن، الگوسازی کردن، امضا کردن، اندازه کردن، اندازه

کشی زدایی کردن، آبپاشی کردن، آبسازی کردن، ایمیل کردن، آب کردن، آب و جارو کردن، آبکردن، ایمن

ردن، آسیاب کردن، آشکارسازی کردن، آشیان کردن، گیری کردن، آپلود کردن، آذین کردن، آستر ککردن، آب

کاری کردن، آشیانه کردن، آگهی کردن، آمد و شد کردن، آندوسکوپی کردن، آوانگاری کردن، آوانویسی کردن، آینه

باد کردن، بادکش کردن، بار کردن، بارگذاری کردن، بارگیری کردن، بازتاب کردن، بازدید کردن، بازگشایی کردن، 

رسانی روبی کردن، برقکردن، بازی کردن، بازیافت کردن، بخیه کردن، برات کردن، برداشت کردن، برف بازنویسی

گذاری کردن، بنا کردن، بنیاد بندی کردن، بمبنویسی کردن، برهمکنش کردن، بستهکردن، برکت کردن، برنامه

بندی کردن، پارو کردن، پاس کردن، شنسازی کردن، بیتوته کردن، پارتیکردن، بنیان کردن، بهسازی کردن، بهینه

سازی کردن، پالایش کردن، پانسمان کردن، پخت کردن، پخش کردن، کاری کردن، پاکدوزی کردن، پاکپاس

دوزی کردن، پلاک کردن، پمپ کردن، پمپاژ دوز کردن، پسانداز کردن، پسبرداری کردن، پرس کردن، پسپرده

فروش کردن، خرید کردن، پیشکردن، پوست کردن، پیرایش کردن، پیشکردن، پنچرگیری کردن، پهلوگیری 

پیکربندی کردن، پیمانه کردن، پیمایش کردن، تا کردن، تاراج کردن، تایپ کردن، تألیف کردن، تأمین کردن، 
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تبخیر کردن، تجزیه کردن، تجمع کردن، تجهیز کردن، تحدید کردن، تحریر کردن، تحصن کردن، تحصیل کردن، 

کردن، تخته کردن، تخریب کردن، تخلیه کردن، تخمین کردن، تذهیب کردن، ترانزیت کردن، تراوش کردن، تحفه 

ترجمه کردن، ترخیص کردن، تردد کردن، تردد کردن، ترسیم کردن، ترشح کردن، ترک کردن، ترمیم کردن، 

کردن، تعویض کردن، تزئین کردن، تست کردن، تشرف کردن، تصحیف کردن، تصرف کردن، تصفیه کردن، تعمیر 

تفاوت کردن، تفرج کردن، تقاضا کردن، تقبل کردن، تقریر کردن، تقطیر کردن، تلاوت کردن، تلطیف کردن، 

تلگراف کردن، تلمبه کردن، تملک کردن، تن کردن، تناول کردن، تندنویسی کردن، تهیه کردن، تورق کردن، 

بندی کردن، جست و جو کردن، جعل کردن، جلد کردن، توزیع کردن، توفیر کردن، تیغه کردن، جارو کردن، جدول

کاری کردن، کاری کردن، چمنزدایی کردن، چرخ کردن، چرخجلوس کردن، چاپ کردن، چپاول کردن، چربی

چینی کردن، حسابرسی کردن، نویسی کردن، حروفدوزی کردن، حراج کردن، حرفکاری کردن، حاشیهچوب

ن، حمایل کردن، خالکوبی کردن، خانه کردن، ختم کردن، خرج کردن، خرید حفاری کردن، حفر کردن، حلقه کرد

رسانی نویسی کردن، خونزدایی کردن، خضاب کردن، خط کشی کردن، خطاطی کردن، خلاصهکردن، خشونت

درازی کردن، داغ کردن، دانه کردن، دباغی کردن، درزبندی کردن، دریافت کردن، دست به دست کردن، دست

سازی کردن، بندی کردن، دفع کردن، دفع کردن، دکلمه کردن، دم کردن، دوبارهکاری کردن، دستهکردن، دست

زدایی کردن، ذخیرهبانی کردن، دیننویسی کردن، دوبله کردن، دوران کردن، دیدار کردن، دیدن کردن، دیدهدوباره

بندی کردن، رسوب دن، رستهسازی کردن، رایت کردن، رجعت کردن، رخنه کردن، رد و بدل کردن، رزرو کر

گذاری کردن، رفت و آمد کردن، رفو کردن، رمزخوانی کردن، رمزشکنی کردن، رمزگذاری کردن، کردن، رسوب

کاری کردن، رونویسی کردن، زراعت کردن، زرد آمیزی کردن، روخوانی کردن، روغنرنده کردن، رنگ کردن، رنگ

گذاری کردن، ستون کاری کردن، سپردهسانسور کردن، سبزی کشی کردن، زیست کردن،کردن، زندگی کردن، زه

گذاری کردن، سرو کردن، سشوار کردن، کردن، سرایت کردن، سرایت کردن، سرخ کردن، سردبیری کردن، سرمایه

بندی کردن، سوهان کردن، سیاحت کردن، سیر سفر کردن، سکونت کردن، سمپاشی کردن، سنتز کردن، سهمیه

گذاری کردن، شنا کردن، کشی کردن، شانه کردن، شبکه کردن، شماره کردن، شمارهسیم کردن، سیمان کردن،

کاری کردن، صحافی کردن، صداگذاری کردن، صدقه کردن، صعود ریزی کردن، شوت کردن، شیو کردن، صافشن

یزی رآرایی کردن، صیادی کردن، صیقل کردن، ضبط کردن، ضدعفونی کردن، طراحی کردن، طرحکردن، صفحه

کشی کردن، کاری کردن، عبور کردن، عزیمت کردن، عصبکردن، طواف کردن، طی کردن، ظاهر کردن، عایق

آوری کردن، عودت کردن، غبارروبی کردن، غبارزدایی کردن، غربال گذاری کردن، عملنشینی کردن، علامتعقب

کردن، فرآوری کردن، فرش کردن، سازی کردن، فاکتور کردن، فاکس کردن، فایل گیری کردن، غنیکردن، غلط

نویسی بندی کردن، فهرستبرداری کردن، فهرستفرمت کردن، فعالیت کردن، فلش کردن، فهرست کردن، فهرست

بندی کردن، قالببندی کردن، قاچ کردن، قالببرداری کردن، فیلترگذاری کردن، قاب کردن، قابکردن، فیش

کشی کردن، قصد کردن، قطعه کردن، ه کردن، قسمت کردن، قشونگیری کردن، قبض کردن، قرائت کردن، قرقر

کشی کردن، کادربندی کردن، کارشناسی کردن، نامه کردن، قیچی کردن، قیمت کردن، کابلقفل کردن، قول

سازی کردن، کلیک کردن، کاری کردن، کفکارگردانی کردن، کاوش کردن، کباب کردن، کپی کردن، کتیبه
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ری کردن، کودپاشی کردن، گازرسانی کردن، گذر کردن، گردش کردن، گزین کردن، گشت کاکمپرس کردن، کنده

باران کردن، گیر کردن، لانه کردن، لانهریزان کردن، گلولهدوزی کردن، گلو گذار کردن، گشت و گذار کردن، گل

کشی کردن، مجاورت زدایی کردن، لوله کردن، لولهگذاری کردن، لحیم کردن، لشکرکشی کردن، لکه کردن، لکه

مزه کردن، مسافرت کردن، کردن، مراجعت کردن، مراجعه کردن، مرمت کردن، مزمزه کردن، مزه کردن، مزه

سازی کردن، منتشر کردن، منزل کردن، منفجر کردن، منگنه مصادره کردن، مصرف کردن، مطالعه کردن، مقاوم

اژ کردن، میخ کردن، میکس کردن، میل کردن، کردن، مهاجرت کردن، مهر و موم کردن، مهندسی کردن، مونت

گذاری کردن، برداری کردن، نسیه کردن، نشانهگذاری کردن، نسخه کردن، نسخهگذاری کردن، نخ کردن، نرخمین

نصب کردن، نظافت کردن، نمایه کردن، نمره کردن، نورپردازی کردن، نوسازی کردن، نوش کردن، نوش جان 

گذاری کردن، هواگیری کردن، هوس کردن، وارسی کردن، وصله کردن، هدف لایت کردن، هجرتکردن، های

سازی کردن، بر تن کردن، به تن کردن، برداری کردن، یکپارچهکردن، ویراستاری کردن، ویرایش کردن، یادداشت

لحاق پیدا به سر کردن، از بر کردن، اتصال پیدا کردن، ادغام پیدا کردن، اسکان پیدا کردن، اقامت پیدا کردن، ا

کردن، انتقال پیدا کردن، پناه پیدا کردن، تبدیل پیدا کردن، تشرف پیدا کردن، صعود پیدا کردن، مأوا پیدا کردن، 

جا خوش کردن، اتو کشیدن، آب کشیدن، پر کشیدن، تی کشیدن، سر کشیدن، گرو کشیدن، لشکر کشیدن، فرو 

کوفتن، امانت گذاردن، باقی گذاردن، پی گذاردن، قدم کشیدن، در هم کوبیدن، فرو کوبیدن، در هم کوفتن، فرو 

گذاردن، به جا گذاردن، باز گذاردن، امانت گذاشتن، بار گذاشتن، باقی گذاشتن، پی گذاشتن، قدم گذاشتن، گرو 

گذاشتن، باز گذاشتن، استقرار گرفتن، اسکان گرفتن، آب گرفتن، پناه گرفتن، پهلو گرفتن، پوست گرفتن، جا 

گرفتن، سنگر گرفتن، قرار گرفتن، کپی گرفتن، کمین گرفتن، گچ گرفتن، مأوا گرفتن، منشأ گرفتن،  گرفتن، درز

نشان گرفتن، به باد گرفتن، باز گرفتن، باز گشودن، بر گشودن، بست نشستن، بر نشستن، پی نهادن، تعبیه نهادن، 

تن، استقرار یافتن، اسکان یافتن، اشتقاق جا نهادن، ذخیره نهادن، قدم نهادن، گرو نهادن، فرو نهادن، اتصال یاف

یافتن، اقامت یافتن، الحاق یافتن، پرورش یافتن، تبدیل یافتن، ترکیب یافتن، تشرف یافتن، تشکیل یافتن، حضور 

 ر یافتن، لذت یافتن، مأوا یافتنیافتن، صعود یافتن، گذ
 

  2تعداد :                             عینی+[ -]جاندار مؤلفه

  گرد آمدن، سازماندهی کردن
 

  169تعداد :                             [-عینی+/ -]جاندار مؤلفه

گیر افتادن، بر افراختن، بر افروختن، پی افکندن، بر افکندن، جا انداختن، چنگ انداختن، از کار انداختن، گرفتار 

دادن، بسط دادن، بهبود دادن، پالایش دادن، پایان  آمدن، پدید آوردن، به کار بردن، باز جستن، ارائه دادن، انتشار

دادن، ترقی دادن، توسعه دادن، خاتمه دادن، سامان دادن، سر و سامان دادن، سر و سامان دادن، شیوع دادن، 

فزونی دادن، کاهش دادن، گسترش دادن، نظام دادن، هدر دادن، وسعت دادن، بر باد دادن، به باد دادن، استناد 

گی داشتن، تقدیم داشتن، معمول داشتن، به پا داشتن، در بر داشتن، یادداشت بر داشتن، به هم داشتن، بست
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ریختن، خط زدن، منتشر ساختن، بر پا ساختن، به پا ساختن، ابداع کردن، اثر کردن، احصا کردن، اخذ کردن، 

ردن، اقتباس کردن، الگوبرداری نویسی کردن، اشغال کردن، اشتقاق کردن، اصلاح کاداره کردن، استناد کردن، اسم

گذاری کردن، بازخوانی کردن، بازسازی کردن، بازنگری کردن، بازنمایی کردن، بخش کردن، بررسی کردن، بنیان

ریزی گذاری کردن، پدیدار کردن، پرستش کردن، پرهیز کردن، پیریزی کردن، پایهسازی کردن، پایهکردن، بومی

تتبع کردن، تثبیت کردن، تحریف کردن، تصحیح کردن، تفسیر کردن، تفصیل کردن، تأسیس کردن، تباه کردن، 

کردن، تقدیم کردن، تلاقی کردن، تلخیص کردن، تمام کردن، تنظیم کردن، جلوگیری کردن، چک کردن، حاصل 

اندازی کردن، رتبهکردن، حذف کردن، خنثی کردن، دخالت کردن، درست کردن، دلالت کردن، دیکود کردن، راه

دهی کردن، سرهمدی کردن، رفع کردن، رمزگشایی کردن، رو کردن، رونمایی کردن، ساختاربندی کردن، سامانبن

بندی کردن، فتح کردن، بندی کردن، صیانت کردن، عبادت کردن، عرضه کردن، علم کردن، عنایت کردن، عنوان

برداری نمایی کردن، گرتهکوچکبرداری کردن، کسب کردن، کنکاش کردن، بندی کردن، قناعت کردن، کپیفصل

کردن، گردآوری کردن، گزارش کردن، مداخله کردن، مرور کردن، مطابقت کردن، مطابقه کردن، معنا کردن، معنی 

نویسی کردن، نفوذ کردن، نقد کردن، نگارش کردن، همپوشانی بندی کردن، نامکردن، ملاحظه کردن، موضوع

به پا کردن، اشتقاق پیدا کردن، انطباق پیدا کردن، پرورش پیدا کردن، سازی کردن، بر پا کردن، کردن، همسطح

تداخل پیدا کردن، تطبیق پیدا کردن، تلاقی پیدا کردن، راه پیدا کردن، رجحان پیدا کردن، رهایی پیدا کردن، بر 

یان گذاشتن، فرو کشیدن، ارزش گذاردن، بنا گذاردن، بنیاد گذاردن، بنیان گذاردن، بنا گذاشتن، بنیاد گذاشتن، بن

گذاشتن، باز گردیدن، ریشه گرفتن، مایه گرفتن، فرو نشانیدن، بنا نهادن، بنیاد نهادن، بنیان نهادن، تأسیس نهادن، 

در نوردیدن، اجتناب ورزیدن، ادغام یافتن، تداخل یافتن، تلاقی یافتن، راه یافتن، رهایی یافتن، نفوذ یافتن، باز 

  نیافت
 

  144تعداد :                                      ]جانور+[ مؤلفه

جدا افتادن، پنجه افکندن، پنجه انداختن، رحم آوردن، به دنیا آوردن، از پا در آوردن، به زانو در آوردن، در آویختن، 

 شک بردن، فرا خواندن، فریب خوردن، گول خوردن، آزار دادن، آموزش دادن، پناه دادن، تعلیم دادن، تمرین دادن،

رنج دادن، رهایی دادن، زجر دادن، شفا دادن، شکنجه دادن، شیر دادن، عذاب دادن، غلغلک دادن، فراری دادن، 

مالی دادن، مأوا دادن، نهیب دادن، نوازش دادن، یاد دادن، در امان فریب دادن، قلقلک دادن، کوچ دادن، گوش

خ زدن، شلاق زدن، کتک زدن، گردن زدن، نیش غره رفتن، آمپول زدن، تازیانه زدن، دار زدن، سیداشتن، چشم

رسانی زدن، نیشتر زدن، اجحاف کردن، اخم کردن، ادب کردن، اذیت کردن، اطعام کردن، اعانت کردن، اکسیژن

جویی کردن، آزار و اذیت کردن، آمیزش کردن، آندوسکوپی کردن، بازی کردن، بدرفتاری کردن، امداد کردن، انتقام

، پیاده کردن، تار و مار کردن، تحرک کردن، تربیت کردن، ترحم کردن، ترغیب کردن، کردن، پرستاری کردن

گذاری کردن، تنبیه کردن، تهاجم کردن، تیمار کردن، تشویق کردن، تطمیع کردن، تقلید کردن، تلقیح کردن، تله

ی کردن، اخلاقگیری کردن، جماع کردن، جنگ کردن، حمایت کردن، خشونت کردن، خوبی کردن، خوشجفت

رفتاری کردن، داغ کردن، دخول کردن، دعوا کردن، دک کردن، ذبح کردن، رفاقت کردن، روانه کردن، خوش
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زجرکش کردن، زنجیر کردن، زورآزمایی کردن، ستیز کردن، ستیزه کردن، سر کردن، سرپرستی کردن، سلاخی 

صدا کردن، طرد کردن، عادتکردن، سونوگرافی کردن، سیر کردن، شفقت کردن، شک کردن، شکنجه کردن، 

زدایی کردن، عداوت کردن، عمل کردن، قتل عام کردن، قربان کردن، کالبدشکافی کردن، کمک کردن، کمک

رسانی کردن، لطف کردن، لگد کردن، مادری کردن، مثله کردن، محبت کردن، مدارا کردن، مداوا کردن، مرزبندی 

ن، نزدیکی کردن، نصرت کردن، نکویی کردن، نوازش کردن، کردن، معالجه کردن، معاینه کردن، ملاطفت کرد

نیکویی کردن، نیکی کردن، هلاک کردن، ویزیت کردن، به خط کردن، چنگ کشیدن، مسابقه گذاشتن، پیشی 

اسکن گرفتن، کشتی گرفتن، وداع گفتن، اتحاد یافتن، تیگرفتن، خشم گرفتن، زیر گرفتن، سواری گرفتن، سی

  یافتن افتن، تخصیصاختصاص ی
 

  1تعداد :                              [-]جانور+ جاندار+ عینی+/ مؤلفه

 یاری دادن
 

  55تعداد :                                      [-]جانور+ جاندار+/ مؤلفه

مسابقه فرود آوردن، سبقت جستن، شکست خوردن، پرواز دادن، راه دادن، زینت دادن، غوطه دادن، فاصله دادن، 

دادن، مشت و مال دادن، نگاه داشتن، نگه داشتن، همراه داشتن، به همراه داشتن، چاقو زدن، روانه ساختن، 

مهری کردن، پشتیبانی کردن، تصادف کردن، تصادم کردن، تعقیب کردن، رسانی کردن، بیامدادرسانی کردن، آب

ردگیری کردن، ردیابی کردن، رقابت کردن، تقابل کردن، دزدی کردن، دنبال کردن، دوا کردن، رحم کردن، 

رهگیری کردن، رویارویی کردن، سازگاری کردن، قایم کردن، قلقلک کردن، کنترل کردن، گم کردن، گوش کردن، 

آوایی کردن، همنوایی کردن، هوا کردن، هوادهی مراقبت کردن، مهار کردن، مهربانی کردن، نامهربانی کردن، هم

  گردانیدن، جا ماندن، مهر ورزیدن ردن، به در کردن، پس کشیدن، جا گذاردن، بازکردن، وزن کردن، یورش ک
 

  2تعداد :                           عینی+[ -]جانور+ جاندار+/ مؤلفه

  تجاوز کردن، سرقت کردن
 

  16تعداد :                            [-عینی+/ -]جانور+ جاندار+/ 

گوش دادن، باز شناختن، تحمل کردن، نبرد کردن، دست پیدا کردن، بالا کشیدن، رجحان دادن، فرمان دادن، 

ورزیدن، شکست یافتن، غلبه  پیش کشیدن، به جا گذاشتن، برتری گرفتن، باز ماندن، استقامت ورزیدن، مقاومت

  یافتن
 

  1تعداد :                                   [-]جانور+ جاندار مؤلفه

  جراحی کردن
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  1تعداد :                                ]جانور+ عینی+[ مؤلفه

  جا گذاشتن
 

  23تعداد :                                [-]جانور+ عینی+/ مؤلفه

در افتادن، نسخه پیچیدن، دستور دادن، دشنام دادن، شکست دادن، نجات دادن، اطمینان کردن، جدال کردن، 

غفلت کردن، غلبه کردن، مبارزه کردن، همنشینی کردن، وداع کردن، وفا کردن، یاری  درمان کردن، علاج کردن،

  بل یافتن، گزند یافتنکردن، غلبه پیدا کردن، باز گرداندن، بر گرداندن، محبت ورزیدن، تقا
 

  1تعداد :                                             [-]جانور+/ مؤلفه

 تکثیر کردن

 

  1تعداد :                       [-جاندار+ عینی+/ -]جانور+/ مؤلفه

 پرورش دادن
 

  1تعداد :                 [-عینی+/ -جاندار+/ -]جانور+/ مؤلفه

 درخواست کردن
 

  13تعداد :                                               [-]جانور مؤلفه

گیری کردن، کشت کردن، چین کردن، زراعت کردن، عصارهکردن، دستبار آوردن، کشت دادن، قلمه زدن، درو 

 بر کندن، بر نشاندن، بر نشانیدنهرس کردن، وجین کردن، 
 

  5تعداد :                                    [-جاندار+/ -]جانور مؤلفه

  ی کردن، قطع کردن، نواربندی کردنپیوند خوردن، رنگ زدن، آبیار
 

  1تعداد :                              عینی+[ -جاندار+/ -]جانور مؤلفه

  استتار کردن
 

  1تعداد :                                [-عینی+/ -جاندار+/ -]جانور مؤلفه

  بهره پیدا کردن
 

  2تعداد :                                         [-عینی+/ -]جانور مؤلفه

  دنتقطیع کردن، مقاومت کر
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  135تعداد :                                            ]عینی+[ مؤلفه

عکس انداختن، باز آفریدن، حمله آوردن، فشار آوردن، گرد آوردن، گیر آوردن، هجوم آوردن، یورش آوردن، در 

کیه دادن، حرکت شمار آوردن، در نظر آوردن، باز آوردن، در آوردن، یورش بردن، از میان بردن، تکان دادن، ت

دادن، دود دادن، شستشو دادن، قورت دادن، لقب دادن، هل دادن، اختصاص داشتن، جا داشتن، قرار داشتن، 

مراقبت داشتن، نظاره داشتن، در دست داشتن، بر داشتن، نشانه رفتن، ور رفتن، آتش زدن، باد زدن، برچسب 

، چنگ زدن، حلقه زدن، دست زدن، زل زدن، گند زدن، بغل زدن، بوسه زدن، پنجه زدن، تکیه زدن، چشم زدن

گذاری کردن، اصابت کردن، زدن، لگد زدن، مشت زدن، دل سوزاندن، بر شماردن، احاطه کردن، اخفا کردن، ارزش

آفرینش کردن، آمارگیری کردن، بازشماری کردن، بازگردانی کردن، بدی کردن، برانداز کردن، برخورد کردن، 

گیری کردن، بو کردن، بوس کردن، بوسه کردن، کشی کردن، بهرهکردن، بلند کردن، بهره نمایی کردن، بغلبزرگ

بندی کردن، تقویت پرت کردن، پرتاب کردن، پسند کردن، تصور کردن، تصویربرداری کردن، تقسیم کردن، تقسیم

جمع کردن، جمع کردن، تکه کردن، تکیه کردن، تماشا کردن، تیراندازی کردن، جابجا کردن، جداسازی کردن،

آوری کردن، چشم کردن، حفاظت کردن، حفظ کردن، حمل کردن، خاک کردن، درد دل کردن، دلسوزی کردن، 

باران کردن، سودرسانی دوره کردن، ردیف کردن، رؤیت کردن، زینت کردن، زیور کردن، سرشماری کردن، سنگ

برداری کردن، ن، فوت کردن، فیلمبرداری کردکردن، شست و شو کردن، شلیک کردن، شمارش کردن، عکس

گیری کردن، گذاری کردن، نشان کردن، نشانه کردن، نشانهسازی کردن، مشاهده کردن، ناملمس کردن، مشابه

گیری کردن، نیمه کردن، هدفسازی کردن، نمونهنظاره کردن، نگاه کردن، نگهبانی کردن، نگهداری کردن، نمونه

رانداز کردن، یافت کردن، آتش کشیدن، علامت گذاشتن، نشانه گذاشتن، آمار گیری کردن، همانندسازی کردن، و

  رو گرفتن، گل گرفتن، باز نگریستنگرفتن، بغل گرفتن، تحویل گرفتن، سراغ گرفتن، عکس گرفتن، گاز گرفتن، گ
 

  194تعداد :                                          [-]عینی+/ مؤلفه

ان آمدن، پناه آوردن، جمع آوردن، رو آوردن، مثال آوردن، نمونه آوردن، یاد آوردن، به خاطر چاره اندیشیدن، به ج

آوردن، به دست آوردن، به وجود آوردن، به یاد آوردن، سر در آوردن، اسم بردن، پناه بردن، حسد بردن، حظ بردن، 

مع بریدن، امید بستن، دل بستن، حمله بردن، سجده بردن، نام بردن، هجوم بردن، از بین بردن، دل بریدن، ط

استناد جستن، دوری جستن، سوگند خوردن، قسم خوردن، افزایش دادن، تشخیص دادن، تغییر دادن، دل دادن، 

فحش دادن، گیر دادن، نشان دادن، نمایش دادن، از دست دادن، اشاره داشتن، چشم داشتن، دوست داشتن، سر 

یاد داشتن، به خاطر داشتن، به یاد داشتن، گزند دیدن، سخن راندن، و کار داشتن، سراغ داشتن، لازم داشتن، 

حرف زدن، دور زدن، زانو زدن، کنار زدن، لک زدن، مثال زدن، مثل زدن، دل سپردن، باز شمردن، باز شمردن، بر 

طلاق شمردن، اتکا کردن، اجتناب کردن، احتراز کردن، احیا کردن، استفاده کردن، اشارت کردن، اشاره کردن، ا

کردن، امتحان کردن، انتخاب کردن، ایستادگی کردن، آزمایش کردن، بازشناسی کردن، بد کردن، برابری کردن، 

توجهی کردن، پاسداری کردن، پشت کردن، پیدا کردن، تأثیر کردن، جویی کردن، بیبرداری کردن، بهرهبهره

کردن، تدبر کردن، تطهیر کردن، تعجب کردن، تأثیرگذاری کردن، تبلیغ کردن، تجسم کردن، تحقیق کردن، تداعی 
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زدایی کردن، تقدیس کردن، تمرکز کردن، توجه تعرض کردن، تعریض کردن، تعظیم کردن، تقدس کردن، تقدس

کردن، توصیف کردن، تولید کردن، جذب کردن، حال کردن، حراست کردن، حس کردن، حمله کردن، حیرت 

بندی کردن، دشمنی کردن، دفاع کردن، دقت کردن، کردن، دستهبندی کردن، خلق کردن، خلقت کردن، درجه

بندی کردن، ظلم بقهبندی کردن، ستم کردن، سلام کردن، طدگرگون کردن، دورخیز کردن، دوری کردن، رده

بندی کردن، لگدمال کردن، لیست کردن، کردن، عادت کردن، عوض کردن، فراموش کردن، فرق کردن، گروه

سازی کردن، معرفی کردن، نازل کردن، نظارت کردن، برداری کردن، مدلمحسوب کردن، مدلمحافظت کردن، 

هجمه کردن، هجوم کردن، هدیه کردن، واهمه کردن، وحشت کردن، وصف کردن، وقت کردن، یاد کردن، اطلاع 

ش کردن، دست پیدا کردن، آشنایی پیدا کردن، پیوند پیدا کردن، تعمیم پیدا کردن، تمایز پیدا کردن، دل خو

کشیدن، به تصویر کشیدن، دل کندن، اثر گذاردن، اهمیت گذاردن، تأثیر گذاردن، یادگار گذاردن، بر جا گذاردن، 

اثر گذاشتن، اهمیت گذاشتن، تأثیر گذاشتن، نام گذاشتن، وقت گذاشتن، یادگار گذاشتن، بر جا گذاشتن، اثر 

ره گرفتن، پس گرفتن، خو گرفتن، دوری گرفتن، فاصله گرفتن، گرفتن، اشتباه گرفتن، الگو گرفتن، انس گرفتن، به

نادیده گرفتن، نشانه گرفتن، هدف گرفتن، در بر گرفتن، در نظر گرفتن، بر گزیدن، ترک گفتن، در امان ماندن، 

تن، تأثیر نهادن، علاقه ورزیدن، غفلت ورزیدن، اطلاع یافتن، انطباق یافتن، برتری یافتن، بهره یافتن، تطبیق یاف

  یافتن، دست یافتن، مطابقت یافتن تعمیم یافتن، تمایز
 

  503تعداد :                                  [-]عینی مؤلفه

یاد افتادن، تأخیر انداختن، تعویق انداختن، راه انداختن، بر انداختن، در انداختن، بر انگیختن، باز ایستادن، بر 

شمار آمدن، در صدد بر آمدن، باز آموختن، اقرار آوردن، ایمان آوردن،  آشفتن، وارد آمدن، به حساب آمدن، به

پیش آوردن، وارد آوردن، بر جا آوردن، به جا آوردن، به دنبال آوردن، به عمل آوردن، به نظر آوردن، بر آوردن، 

ن، چشم بستن، جان باختن، بهبود بخشیدن، تحقق بخشیدن، بو بردن، پی بردن، از پیش بردن، به در بردن، در برد

کمر بستن، به کار بستن، قائل بودن، باز پرسیدن، چشم پوشیدن، بر تابیدن، توسل جستن، شرکت جستن، بر جان 

خریدن، به جان خریدن، به دل خریدن، فرو خوردن، ادامه دادن، استعفا دادن، اشاعه دادن، اعلام دادن، انجام 

شش دادن، تحقق دادن، تحول دادن، تداوم دادن، ترتیب دادن، دادن، انصراف دادن، انعکاس دادن، بروز دادن، پو

ترویج دادن، تسکین دادن، تشدید دادن، تشریح دادن، تفصیل دادن، تن دادن، تنزل دادن، رضایت دادن، رواج 

دادن، رونق دادن، سازمان دادن، شرح دادن، شهادت دادن، صورت دادن، طول دادن، فیصله دادن، قطعیت دادن، 

ادن، معنا دادن، معنی دادن، نتیجه دادن، از کف دادن، به خرج دادن، تن در دادن، ابراز داشتن، ابلاغ گزارش د

داشتن، اتخاذ داشتن، اجتناب داشتن، احیا داشتن، اذعان داشتن، ارائه داشتن، استفاده داشتن، اشارت داشتن، 

تن، اعمال داشتن، اقامه داشتن، اقرار داشتن، اصرار داشتن، اصرار داشتن، اظهار داشتن، اعلام داشتن، اعلان داش

امتناع داشتن، امساک داشتن، انتظار داشتن، بیان داشتن، پاس داشتن، پافشاری داشتن، پرهیز داشتن، تأکید 

داشتن، تخلص داشتن، تصریح داشتن، تلاش داشتن، حاصل داشتن، حکایت داشتن، خاطرنشان داشتن، خوش 

شتن، سن داشتن، شرکت داشتن، عنوان داشتن، عهده داشتن، قبول داشتن، داشتن، دست داشتن، دلالت دا
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کوشش داشتن، لحاظ داشتن، مرقوم داشتن، معروض داشتن، مقرر داشتن، ملحوظ داشتن، منظور داشتن، نام 

داشتن، بر عهده داشتن، به دنبال داشتن، به عهده داشتن، در پی داشتن، در نظر داشتن، صلاح دیدن، مصلحت 

ن، طفره رفتن، به شمار رفتن، پشت پا زدن، تخمین زدن، حدس زدن، دامن زدن، رقم زدن، گریز زدن، بر هم دید

زدن، به هم زدن، سر باز زدن، تبیین ساختن، خاطرنشان ساختن، وارد ساختن، باز شناساندن، ابراز کردن، ابرام 

کردن، اجرا کردن، احتساب کردن، احتیاط کردن، ابطال کردن، ابلاغ کردن، اتخاذ کردن، اثبات کردن، اجابت 

کردن، احراز کردن، احساس کردن، احقاق کردن، اخلال کردن، ادا کردن، ادراک کردن، ادعا کردن، اذعان کردن، 

اراده کردن، استجابت کردن، استشهاد کردن، استعانت کردن، استعفا کردن، استغاثه کردن، استغفار کردن، 

، استنباط کردن، استنتاج کردن، استنکاف کردن، استیفا کردن، اشاعه کردن، اصرار استقامت کردن، استماع کردن

کردن، اظهار کردن، اظهار نظر کردن، اعتراف کردن، اعلام کردن، اعمال کردن، اغراق کردن، اغماض کردن، افراط 

غا کردن، امتناع کردن، کردن، افشا کردن، اقامه کردن، اقبال کردن، اقرار کردن، اکتفا کردن، التفات کردن، ال

امساک کردن، اندیشه کردن، انعقاد کردن، انکار کردن، اهتمام کردن، اهمال کردن، ایجاد کردن، ایراد کردن، ایفا 

زادیی کردن، آغاز کردن، آنالیز کردن، بازاندیشی کردن، بازآفرینی کردن، بازبینی کردن، کردن، آرزو کردن، آشنایی

گذاری کردن، برآورد کردن، کردن، بازگو کردن، بازیابی کردن، باور کردن، بدعت بازپرداخت کردن، بازتعریف

نمایی کردن، بسترسازی کردن، بلغور کردن، ریزی کردن، بزرگبرطرف کردن، برقرار کردن، برگزار کردن، برنامه

، پایمال کردن، بندی کردن، بیان کردن، پادرمیانی کردن، پافشاری کردن، پایداری کردنبهانه کردن، بودجه

بینی کردن، پیشتازی کردن، پیشرفت کردن، برداری کردن، پروا کردن، پیاده کردن، پیشپردازش کردن، پرده

پیشگویی کردن، پیشگیری کردن، پیشه کردن، پیگیری کردن، تأکید کردن، تأمل کردن، تأویل کردن، تجدید 

ردن، تخطی کردن، تداخل کردن، تدبیر کردن، کردن، تجدید نظر کردن، تجربه کردن، تجسس کردن، تحلیل ک

تدریس کردن، تدوین کردن، تردید کردن، ترویج کردن، تسبیح کردن، تسریع کردن، تسهیل کردن، تسویه کردن، 

گیری کردن، تصنیف کردن، تشدید کردن، تشریح کردن، تشکیک کردن، تصدیق کردن، تصریح کردن، تصمیم

ردن، تعبیر کردن، تعجیل کردن، تعدیل کردن، تعریف کردن، تعقل کردن، تصویب کردن، تضییع کردن، تظاهر ک

تعلیق کردن، تعمق کردن، تفحص کردن، تفریط کردن، تفکر کردن، تفویض کردن، تقبیح کردن، تقسیط کردن، 

تقلب کردن، تقویم کردن، تکذیب کردن، تکرار کردن، تلاش کردن، تلافی کردن، تلفظ کردن، تمدید کردن، 

ردن، تمشیت کردن، تمنا کردن، تمهید کردن، تنزیه کردن، تنفیذ کردن، توسل کردن، توکل کردن، تمسک ک

فشانی کردن، جبران کردن، جدیت کردن، جست شماری کردن، ثبت کردن، جانبازی کردن، جانثابت کردن، ثانیه

کردن، حدیث کردن،  پوشی کردن، چماق کردن، حاشاو جو کردن، جستجو کردن، جلب کردن، چاره کردن، چشم

حساب کردن، حکایت کردن، حکم کردن، حل کردن، حل و فصل کردن، حمد کردن، خاطرنشان کردن، ختم 

کردن، خروج کردن، خطور کردن، خلاقیت کردن، خودداری کردن، دانلود کردن، داوری کردن، درایت کردن، 

رعایت کردن، رغبت کردن، رفتار کردن،  درک کردن، دعوی کردن، ذکر کردن، راز و نیاز کردن، رسیدگی کردن،

روی سازی کردن، زیادهچینی کردن، زمینهبندی کردن، زمزمه کردن، زمینهیابی کردن، زمانروایت کردن، ریشه

نگری کردن، سلب کردن، سمبل کردن، سپری کردن، سرپیچی کردن، سرسختی کردن، سستی کردن، سطحی



55 

 

گذاری کردن، شایعه کردن، شبهه کردن، سوء تعبیر کردن، سیاستکردن، سنجش کردن، سوء برداشت کردن، 

جویی شرکت کردن، شروع کردن، شکر کردن، شکوه کردن، صادر کردن، صبر کردن، صرف نظر کردن، صرفه

بندی کردن، ضبط کردن، طرح کردن، عدول کردن، عمر کردن، عمل کردن، عنوان کردن، غیبت کردن، صورت

فرسایی کردن، قید عالیت کردن، فهم کردن، فیلم کردن، قصور کردن، قضا کردن، قلمکردن، فروگذار کردن، ف

گیری کردن، کندی کردن، کوتاهی کردن، کوشش کردن، گذشت کردن، کدگذاری کردن، کدگشایی کردن، کناره

غزش شماری کردن، لگشایی کردن، گشایش کردن، گواهی کردن، لاپوشانی کردن، لحاظ کردن، لحظهکردن، گره

کردن، مبادرت کردن، مبالغه کردن، مباهات کردن، مجاهدت کردن، مجاهده کردن، محاسبه کردن، مخابره کردن، 

سرایی کردن، مرقوم کردن، معاونت کردن، ممارست کردن، مداومت کردن، مدیریت کردن، مراعات کردن، مرثیه

ی کردن، نفی کردن، نقش کردن، نقض گیرممانعت کردن، مناجات کردن، مهریه کردن، موافقت کردن، نتیجه

سویی کردن، واریز کردن، بندی کردن، نیایش کردن، نیت کردن، همزمانی کردن، همکردن، نقل کردن، نوبت

سازی کردن، تخلص وانمود کردن، وصول کردن، وضع کردن، وعده کردن، یادداشت کردن، یقین کردن، یکسان

ردن، به رخ کشیدن، بدعت گذاردن، سرپوش گذاردن، صحه گذاردن، پیدا کردن، رسوخ پیدا کردن، شرکت پیدا ک

در میان گذاردن، فرو گذاردن، بدعت گذاشتن، سرپوش گذاشتن، صحه گذاشتن، گردن گذاشتن، به اجرا گذاشتن، 

در گذشتن، اندازه گرفتن، پند گرفتن، پی گرفتن، پیش گرفتن، سر گرفتن، گردن گرفتن، لقب گرفتن، مد نظر 

نام گرفتن، نتیجه گرفتن، نشأت گرفتن، یاد گرفتن، از سر گرفتن، به دل گرفتن، در پیش گرفتن، فرا گرفتن، 

گرفتن، باز گفتن، همت گماشتن، در ماندن، فرو ماندن، وا ماندن، باز نشستن، باز نمایاندن، آغاز نهادن، تأکید 

یدن، اصرار ورزیدن، اقدام ورزیدن، التزام نهادن، رو نهادن، گردن نهادن، گوش نهادن، وقع نهادن، استنکاف ورز

ورزیدن، امتناع ورزیدن، اهتمام ورزیدن، تأکید ورزیدن، تخطی ورزیدن، تخلف ورزیدن، تردید ورزیدن، تسامح 

ورزیدن، تساهل ورزیدن، سستی ورزیدن، قصور ورزیدن، مبادرت ورزیدن، مسامحه ورزیدن، ممانعت ورزیدن، 

  شرکت یافتن، نام یافتنان یافتن، تخلص یافتن، رجح
 

  1تعداد :                            [-مذکر+/ -]عینی مؤلفه

  ارائه کردن
 

های معنایی موضوعات افعال سه موضوعیمؤلفهبررسی  3-3-4      

 الف( بررسی موضوع اول

  179تعداد :                                          ]انسان+[مؤلفه

در افکندن، یقین آوردن، به حساب آوردن، به شمار آوردن، باز خوراندن، اتصال دادن، اختصاص دادن، ارتباط 

دادن، ارجاع دادن، اسکان دادن، اعاده دادن، الفت دادن، انطباق دادن، آشتی دادن، برتری دادن، پاس دادن، پرهیز 

ری دادن، تطابق دادن، تعمیم دادن، تفکیک دادن، دادن، پس دادن، پیوند دادن، تحویل دادن، تخصیص دادن، تس
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تلفیق دادن، تمیز دادن، توضیح دادن، جلوه دادن، جوش دادن، حواله دادن، دخالت دادن، سکنی دادن، سکونت 

دادن، سوق دادن، شرکت دادن، صلح دادن، عاریت دادن، عمومیت دادن، کرایه دادن، گذر دادن، مشارکت دادن، 

دادن، ارزانی داشتن، ارسال داشتن، اعزام داشتن، الحاق داشتن، انتظار داشتن، پیشکش  مطابقت دادن، نسبت

داشتن، تحمیل داشتن، تخصیص داشتن، دریغ داشتن، روا داشتن، مبادله داشتن، مبذول داشتن، محسوب داشتن، 

دن، به هم رساندن، باز مسترد داشتن، مضایقه داشتن، نثار داشتن، وا داشتن، تدارک دیدن، تهیه دیدن، فراهم دی

رساندن، پیوند زدن، تاخت زدن، جا زدن، جمع زدن، جوش زدن، گره زدن، وصله زدن، ابقا کردن، اجاره کردن، 

احاله کردن، ادغام کردن، استفهام کردن، استنباط کردن، استنتاج کردن، اعطا کردن، الحاق کردن، القا کردن، 

ک کردن، پرداخت کردن، پیشنهاد کردن، تبرئه کردن، تبعید کردن، انتصاب کردن، اهدا کردن، بدل کردن، پار

تبعید کردن، تبیین کردن، تجمیع کردن، تجویز کردن، تحمیل کردن، ترکیب کردن، تزریق کردن، تشبیه کردن، 

تصویر کردن، تعارف کردن، تعبیه کردن، تعریف کردن، تعلیق کردن، تعویض کردن، تعیین کردن، تفریق کردن، 

کردن، تفهیم کردن، تقسیم کردن، تکلیف کردن، تلفیق کردن، تلقی کردن، تهییج کردن، توافق کردن،  تفکیک

توصیه کردن، جاسازی کردن، جاگذاری کردن، جایگزین کردن، جفت کردن، حبس کردن، حکاکی کردن، حکمیت 

ش کردن، سوار کردن، کردن، حل کردن، حواله کردن، خطاب کردن، درج کردن، دریغ کردن، دیکته کردن، سفار

سوییچ کردن، شراکت کردن، شرط کردن، شریک کردن، صادر کردن، صرف کردن، صرف کردن، ضمیمه کردن، 

طلب کردن، عاریه کردن، قالب کردن، قرض کردن، قلمداد کردن، قیاس کردن، کسر کردن، گسیل کردن، گوشزد 

، معاوضه کردن، مقایسه کردن، مقیاس کردن، کردن، مبادله کردن، مسألت کردن، مشارکت کردن، مضایقه کردن

گری کردن، نایل کردن، نثار کردن، نهی کردن، هزینه کردن، منصرف کردن، منظور کردن، موکول کردن، میانجی

وارد کردن، واگذار کردن، یادآوری کردن، نام گذاردن، تمایز گذاشتن، کار گذاشتن، در میان گذاشتن، پیشی 

  نهادن، بر نهادن، در میان نهادن یمت گرفتن، بر گماشتن، لقب نهادن، نامگرفتن، عاریه گرفتن، غن
 

  9تعداد :                             [-]انسان+ جاندار+/ مؤلفه

در آمیختن، اعلام کردن، تبدیل کردن، حک کردن، سنجاق کردن، علاوه کردن، مبدل کردن، میکس کردن، 

 سازی کردنهمسان
  

  1تعداد :             [-عینی+/ -جاندار+/]انسان+  مؤلفه

  رهنمون کردن
 

  3تعداد :                               [-]انسان+ عینی+/ مؤلفه

  از داشتن، ارزانی کردن، منع کردنب
 

  25تعداد :                              ]جانور+[مؤلفه
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به ارث بردن، فرو بردن، انتقال دادن، ترجیح دادن، جا دادن، سرایت دادن، عادت دادن، عبور دادن، غلت دادن، 

قرار دادن، وفق دادن، اضافه کردن، انبار کردن، جا کردن، دزدی کردن، ذخیره کردن، منتقل کردن، در کردن، فرو 

  گذاشتن، فرق گذاشتن، نتیجه گرفتنکردن، تفاوت گذاردن، تمایز گذاردن، فرق گذاردن، تفاوت 
 

  1تعداد :                      [-]جانور+ عینی+/ مؤلفه

  غلبه دادن
 

  1تعداد :                                 ]عینی+[ مؤلفه

  تبدیل ساختن
 

  1تعداد :                                      [-]عینی+/ مؤلفه

 ختنیاد اندا
 

  1تعداد :                                     [-ی]عین مؤلفه

 وحی کردن

 

 ب( بررسی موضوع دوم

 

  37تعداد :                                   ]انسان+[ مؤلفه

در افکندن، یاد انداختن، الفت دادن، آشتی دادن، پرهیز دادن، صلح دادن، مشارکت دادن، اعزام داشتن، انتظار 

داشتن، ابقا کردن، انتصاب کردن، تبرئه کردن، تبعید کردن، تبعید کردن، تعارف کردن، تعریف کردن، داشتن، باز 

تعلیق کردن، تعیین کردن، توافق کردن، توصیه کردن، حکمیت کردن، خطاب کردن، رهنمون کردن، سفارش 

گری کردن، انجیکردن، شرط کردن، شریک کردن، قرض کردن، گسیل کردن، مشارکت کردن، منصرف کردن، می

  گماشتن، لقب نهادن نایل کردن، نهی کردن، وحی کردن، بر
 

  2تعداد :                             [-]انسان+ جاندار+/ مؤلفه

  غلت دادن، مبادله داشتن
 

  3تعداد :                          [-]انسان+ عینی+/ مؤلفه

  ت دادن، تحمیل داشتن، تحمیل کردندخال
 

  1تعداد :                                      [-]انسان مؤلفه

  کردنجفت 
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  2تعداد :                             [-جاندار+/ -]انسان مؤلفه

  تحویل دادن، کرایه دادن
 

  57تعداد :                                     [-]جاندار مؤلفه

دادن، اختصاص دادن، اعاده دادن، پاس دادن، پس دادن، پیوند دادن، جوش در آمیختن، باز خوراندن، اتصال 

دادن، حواله دادن، عاریت دادن، ارزانی داشتن، ارسال داشتن، پیشکش داشتن، تخصیص داشتن، مسترد داشتن، 

ن، تدارک دیدن، تهیه دیدن، باز رساندن، تاخت زدن، جوش زدن، گره زدن، وصله زدن، اجاره کردن، الحاق کرد

انبار کردن، بدل کردن، پارک کردن، تجمیع کردن، تجویز کردن، ترکیب کردن، تزریق کردن، تعبیه کردن، تعویض 

کردن، جاسازی کردن، جاگذاری کردن، جفت کردن، حک کردن، حکاکی کردن، حل کردن، حواله کردن، ذخیره 

مقیاس کردن، میکس کردن، نثار  کردن، سنجاق کردن، ضمیمه کردن، عاریه کردن، قالب کردن، مبدل کردن،

  یه گرفتن، غنیمت گرفتن، بر نهادنکردن، هزینه کردن، واگذار کردن، فرو کردن، کار گذاشتن، عار
 

  1تعداد :                          عینی+[ -]جاندار مؤلفه

  پیوند زدن
 

  18تعداد :                            [-عینی+/ -]جاندار مؤلفه

دادن، تمیز دادن، الحاق داشتن، دریغ داشتن، مضایقه داشتن، نثار داشتن، فراهم دیدن، ادغام کردن، اعطا ارجاع 

کردن، پرداخت کردن، دریغ کردن، سوییچ کردن، صرف کردن، صرف کردن، طلب کردن، قلمداد کردن، منظور 

  سازی کردنکردن، همسان
 

  11تعداد :                                        ]جانور+[ مؤلفه

ن، سوار اسکان دادن، سکنی دادن، سکونت دادن، عادت دادن، وفق دادن، وا داشتن، تهییج کردن، حبس کرد

  کردن، منع کردن، در کردن
 

  4تعداد :                            [-]جانور+ جاندار+/ مؤلفه

  عبور دادن، گذر دادن، دزدی کردن شرکت دادن،
 

  1تعداد :                [-عینی+/ -ور+ جاندار+/]جان مؤلفه

  سوق دادن
 

  1تعداد :                            [-]جانور+ عینی+/ مؤلفه

  غلبه دادن
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  1تعداد :                  [-جاندار+/ -]جانور+/ مؤلفه

  صادر کردن
 

  12تعداد :                                      ]عینی+[ مؤلفه

ه فرو بردن، جا دادن، قرار دادن، به هم رساندن، جا زدن، جمع زدن، تبدیل ساختن، تبدیل کردن، جا کردن، مبادل

  کردن، معاوضه کردن، منتقل کردن
 

  29تعداد :                                     [-]عینی+/ مؤلفه

ال دادن، انطباق دادن، برتری دادن، ترجیح دادن، تطابق دادن، به حساب آوردن، به شمار آوردن، به ارث بردن، انتق

جلوه دادن، مطابقت دادن، محسوب داشتن، ارزانی کردن، اضافه کردن، اهدا کردن، پیشنهاد کردن، تشبیه کردن، 

تصویر کردن، تفکیک کردن، جایگزین کردن، قیاس کردن، مقایسه کردن، تفاوت گذاردن، تمایز گذاردن، فرق 

 ز گذاشتن، فرق گذاشتن، نام نهادنن، نام گذاردن، تفاوت گذاشتن، تمایگذارد
  

  41تعداد :                                    [-]عینی مؤلفه

ارتباط دادن، تخصیص دادن، تسری دادن، تعمیم دادن، تفکیک دادن، تلفیق دادن، توضیح دادن، سرایت دادن، 

داشتن، مبذول داشتن، احاله کردن، استفهام کردن، استنباط کردن، استنتاج عمومیت دادن، نسبت دادن، روا 

کردن، اعلام کردن، القا کردن، تبیین کردن، تفریق کردن، تفهیم کردن، تقسیم کردن، تکلیف کردن، تلفیق کردن، 

دن، تلقی کردن، درج کردن، دیکته کردن، شراکت کردن، علاوه کردن، کسر کردن، گوشزد کردن، مسألت کر

مضایقه کردن، موکول کردن، وارد کردن، یادآوری کردن، در میان گذاشتن، پیشی گرفتن، نتیجه گرفتن، در میان 

 یقین آوردن  نهادن،

 

 بررسی موضوع سومج( 

  42تعداد :                                  ]انسان+[مؤلفه

دادن، عاریت دادن، نسبت دادن، ارزانی داشتن، ارسال ارجاع دادن، اعاده دادن، پاس دادن، توضیح دادن، حواله 

داشتن، پیشکش داشتن، تحمیل داشتن، نثار داشتن، باز رساندن، تاخت زدن، اجاره کردن، احاله کردن، ارزانی 

کردن، استفهام کردن، اعطا کردن، القا کردن، اهدا کردن، پیشنهاد کردن، تبیین کردن، تحمیل کردن، تفهیم 

کردن، حکمیت کردن، دیکته کردن، شراکت کردن، طلب کردن، عاریه کردن، قالب کردن، گوشزد کردن، تکلیف 

گری کردن، واگذار کردن، یادآوری کردن، در میان گذاشتن، پیشی گرفتن، عاریه کردن، مبادله کردن، میانجی

  فتن، غنیمت گرفتن، در میان نهادنگر
 

  7تعداد :                      [-]انسان+ جاندار+/ مؤلفه

  م کردن، پرداخت کردن، دزدی کردنپس دادن، کرایه دادن، تخصیص داشتن، مسترد داشتن، اعلا
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  4تعداد :   [-عینی+/ -]انسان+ جاندار+/ مؤلفه

  لح دادن، مبذول داشتن، نثار کردنتخصیص دادن، ص

  2تعداد :                            [-]انسان+ جاندار مؤلفه

  ن، حواله کردنآشتی داد
 

  1تعداد :                                     [-]انسان+/ مؤلفه

  تجویز کردن
 

  1تعداد :                                       [-]انسان مؤلفه

  جفت کردن
 

  1تعداد :                             [-جاندار+/ -]انسان مؤلفه

  مبادله داشتن
 

  53تعداد :                                         [-]جاندار مؤلفه

در آمیختن، فرو بردن، اتصال دادن، اسکان دادن، انتقال دادن، پیوند دادن، جا دادن، جوش دادن، سکنی دادن، 

سکونت دادن، سوق دادن، عبور دادن، غلت دادن، گذر دادن، اعزام داشتن، جوش زدن، گره زدن، وصله زدن، 

لحاق کردن، انبار کردن، بدل کردن، پارک کردن، تبعید کردن، تبعید کردن، تجمیع کردن، ترکیب کردن، تعارف ا

کردن، تعبیه کردن، تعویض کردن، جا کردن، جاسازی کردن، جاگذاری کردن، جفت کردن، حبس کردن، حک 

ن، صادر کردن، ضمیمه کردن، حکاکی کردن، حل کردن، درج کردن، ذخیره کردن، سنجاق کردن، سوار کرد

فرو کردن،  کردن، قرض کردن، گسیل کردن، مبدل کردن، مقیاس کردن، منتقل کردن، میکس کردن، در کردن،

  کار گذاشتن، بر نهادن
 

  1تعداد :                               عینی+[ -]جاندار مؤلفه

 پیوند زدن
 

  7تعداد :                                [-عینی+/ -]جاندار مؤلفه

  سازی کردناختصاص دادن، تمیز دادن، الحاق داشتن، ادغام کردن، سوییچ کردن، منظور کردن، همسان
 

  10تعداد :                                     ]جانور+[ مؤلفه

ریغ کردن، صرف د به ارث بردن، باز خوراندن، سرایت دادن، دریغ داشتن، روا داشتن، مضایقه داشتن، تزریق کردن،

  کردن، مضایقه کردن
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  1تعداد :                            [-]جانور+ جاندار+/ مؤلفه

  تحویل دادن

  2تعداد :                             [-]جانور+ عینی+/ مؤلفه

 غلبه دادن، تهیه دیدن
 

  9تعداد :                                        ]عینی+[ مؤلفه

یل کردن، معاوضه کردن، وارد قرار دادن، فراهم دیدن، به هم رساندن، جا زدن، جمع زدن، تبدیل ساختن، تبد

  کردن
 

  27تعداد :                                        [-]عینی+/ مؤلفه

تعمیم دادن، دخالت یاد انداختن، الفت دادن، انطباق دادن، برتری دادن، ترجیح دادن، تسری دادن، تطابق دادن، 

دادن، عمومیت دادن، مطابقت دادن، اضافه کردن، تشبیه کردن، تفکیک کردن، توافق کردن، توصیه کردن، 

جایگزین کردن، خطاب کردن، قیاس کردن، مقایسه کردن، هزینه کردن، تفاوت گذاردن، تمایز گذاردن، فرق 

 اشتن، تمایز گذاشتن، فرق گذاشتنگذاردن، تفاوت گذ
 

  53تعداد :                                          [-]عینی مؤلفه

در افکندن، یقین آوردن، به حساب آوردن، به شمار آوردن، ارتباط دادن، پرهیز دادن، تفکیک دادن، تلفیق دادن، 

وا  جلوه دادن، شرکت دادن، عادت دادن، مشارکت دادن، وفق دادن، انتظار داشتن، محسوب داشتن، باز داشتن،

داشتن، تدارک دیدن، ابقا کردن، استنباط کردن، استنتاج کردن، انتصاب کردن، تبرئه کردن، تصویر کردن، تعریف 

کردن، تعلیق کردن، تعیین کردن، تفریق کردن، تقسیم کردن، تلفیق کردن، تلقی کردن، تهییج کردن، رهنمون 

کردن، قلمداد کردن، کسر کردن، مسألت کردن، سفارش کردن، شرط کردن، شریک کردن، صرف کردن، علاوه 

کردن، مشارکت کردن، منصرف کردن، منع کردن، موکول کردن، نایل کردن، نهی کردن، وحی کردن، نام گذاردن، 

  بر گماشتن، لقب نهادن، نام نهادننتیجه گرفتن، 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

:فصل پنجم  

گیریبندی و نتیجهجمع  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه 1-5  
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و پیشنهادهایی برای  های پژوهشمحدودیت، گیریبحث و نتیجه، مروری بر روند انجام پژوهشفصل پنجم شامل 

 های بعدی است.پژوهش

مروری بر روند انجام پژوهش 2-5  

پیشوندی و  های گزینشی افعالو محدودیت افعال موضوعات های معناییمؤلفهپژوهش حاضر با هدف تعیین 

ی افعال پیشوندی و مرکب توسط کلیه ها صورت گرفت. بدین منظور نخستبندی آنمرکب زبان فارسی و طبقه

با پرداخت هزینه به کار  گویشور فارسی زبان چهارشد. استخراج  ی ظرفیت نحوی افعال فارسیپژوهشگر از سامانه

توانست از ها می)این مثال مثال درست برای هر فعل اقدام کنند ی چهارگرفته شد تا به طور همزمان به ارایه

 ها تولید گویشور باشد(پرسیکا استخراج شود و یا مثالی پیکرهی همشهری یا های در دسترس مانند پیکرهپیکره

و در یافتن  کردندتعیین  های موجود،و مثال ها( را با توجه به شم زبانی خودو ظرفیت افعال )تعداد متمم

در این مرحله  نمودند.ها با مجری طرح همکاری های معنایی و رسیدن به اجماع بر روی این محدودیتمحدودیت

. شدندسه ظرفیتی با سه متمم تقسیم  ا یک متمم، دو ظرفیتی با دو متمم وی تک ظرفیتی بدسته سهافعال به 

معنایی آن اتفاق نظر وجود نداشت، نظر اکثریت،  هایؤلفهمهای اجباری یک فعل یا زمانی که بر روی تعداد متمم

ی افعال استخراج گردید و بر این پایه کلیه هایموضوع های معناییمؤلفهدر نهایت . ملاک عمل قرار گرفت

 بندی شدند.طبقه

گیریبحث و نتیجه 3-5  

ظرفیت نحوی افعال فارسی فهرست ی ی افعال پیشوندی و مرکب زبان فارسی که در سامانهدر پژوهش حاضر کلیه

ع  های گزینشی افعال، مورد بررسی قرار گرفتند. از مجموو محدودیت هاموضوع معناییهای مؤلفهاند، از نظر شده

فعل پیشوندی و مرکب  4285فعل فهرست شده در این سامانه، با حذف افعال ساده و تکراری، در مجموع  6067

فعل، یک ظرفیتی )یک موضوع(،  1464در بررسی تعداد موضوعات افعال مشخص شد که متداول استخراج شد. 

های معنایی مؤلفهفعل سه ظرفیتی )سه موضوع( هستند. با تعیین  221فعل، دوظرفیتی )دو موضوع( و  2600

 [-]جاندار، ]انسان+[های معنایی  مؤلفهدر میان افعال یک موضوعی،  موضوعات افعال نیز این نتایج به دست آمد:

 در بررسی موضوع اول. برای همان یک موضوع بیشترین بسامد را دارند 148و  153، 810با فراوانی  ]جانور+[و 

، 1900به ترتیب با فراوانی  [-]انسان+ جاندار+/و  ]جانور+[، ]انسان+[هایمؤلفهافعال دو موضوعی مشخص شد که 

که  نشان دادافعال دو موضوعی  بررسی موضوع دوم. اندوع اول داشتهبیشترین یسامد را برای موض 101و  290

سامد را برای موضوع بیشترین ب 443و  503، 653به ترتیب با فراوانی  ]انسان+[و  [-]عینی ،[-]جاندارهایمؤلفه

]انسان+ و  ]جانور+[، ]انسان+[هایمؤلفهافعال سه موضوعی مشخص شد که  در بررسی موضوع اول. انددوم داشته

 بررسی موضوع دوم. اندسامد را برای موضوع اول داشتهبیشترین ب 9و  25، 179به ترتیب با فراوانی  [-جاندار+/

 37و  41، 57به ترتیب با فراوانی  ]انسان+[و [-]عینی ،[-]جاندار هایمؤلفهکه  نیز نشان دادافعال سه موضوعی 
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 هایمؤلفهافعال سه موضوعی مشخص شد که  در بررسی موضوع سوم اند.سامد را برای موضوع دوم داشتهبیشترین ب

 .اندسامد را برای موضوع سوم داشتهبیشترین ب 27و  42، 53به ترتیب با فراوانی   [-]عینی+/و  ]انسان+[ ،[-]جاندار

های پژوهشمحدودیت 4-5  

ترین محدودیت این پژوهش بود. مهمرو های نظری روبهبا محدودیت های دیگرپژوهش این پژوهش نیز مانند     

. قاعدتا در مباحث معنایی بر خلاف افعال بودهای گزینشی و محدودیت هاموضوع های معناییمؤلفه دشواری تعیین

سخنگوی  چهارتوان صرفا به شم زبانی یک سخنگو اکتفا کرد و به همین دلیل در این پژوهش از مباحث نحوی نمی

های معنایی مؤلفهی ی که دربارههای گزینشی افعالو محدودیت های معناییمؤلفها بومی نیز کمک گرفته شد ت

برخی ، همین محدودیت به صورت مشورتی و اجماعی تعیین شوند. بدیهی است به دلیل آنها تردید وجود داشت،

و محل مناقشه قرار گیرد  و تشکیک مورد بحث پژوهشگرانتواند از سوی این پژوهش می هایبندیو طبقه نتایج

ی این مساله وجود باشد. محدودیت دیگر این پژوهش تعیین میزان متداول بودن افعال بود زیرا معیار مشخصی برا

وجوی گوگل به صورت بسامدی ا تردید وجود داشت، در موتور جستصرفا افعالی که در متداول بودن آنهندارد و 

های گزینشی افعال با توجه به کاربرد رسمی، غیر تعیین محدودیت این تحقیق . محدودیت دیگرجو شدندوجست

ه افعال ادیبان رسمی و یانه غیری آنها بود. با توجه به این که در این پژوهش صرفا کاربرد رسمی و رسمی و ادیبانه

تعیین مرز شفاف شد زیرا گاهی می روهایی روبهیدشواربا گاهی  هاموضوعهای معنایی مؤلفهمد نظر بود، یافتن 

 .بین این سه نوع کاربرد آسان نیست

 

پیشنهادها 5-5  

و  هاموضوع های معناییمؤلفهشود با توجه به گستردگی مباحث مربوط به افعال در زبان فارسی پیشنهاد می     

همچنین  .رسمی و ادبی نیز بررسی شوددر کاربردهای غیر پیشوندی و مرکبهای گزینشی افعال محدودیت

ای از جملات فارسی تهیه نمود که به صورت هوشمند بتوان درستی یا نادرستی جملات را بر اساس توان پیکرهمی

 ، به دست آورد.بر مبنی مولفه های معنایی یک سامانه طراحی شده
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